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 ! اهداء به نجم العرفاء
این رساله را به نجم العرفاء استاد حیدری وجودی ، 

 .کنم  مى  اهدا 

به بزرگمرد وارسته ای که به اثر توجه او، کلکسیون 

کلکسیون مهم  مجلات، جراید و ها سراج الأخبار و ده 

روزنامه های افغانستان،  از گزند حوادث چهار دهه اخیر 

 .مصئون مانده است

و اینکه او برای حفظ و نگهداشت  این همه ثروت 

معنوی چه دشواری ها و ناگواری ها را تحمل کرده 

 !است ، خودش داند و خدای مان 

در حالی که برای استاد حیدری وجودی  تندرستی 

، آرزومندم این  کنم مىو پاداش اخروی را استدعام 

 !   هدیهء  سراسر اخلاص را از من بپذیرد 

 با احترام  و ارادت

 

 فاضل  -ف      
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 به نام خدا 

 

 پیشگفتار

 

که یک « نستاناسید جمال الدین افغانی و نخبگان افغ» در رسالهء 
در مطبوعات افغانستان، » : بودم  نگاشته، به نشر رسیده است دهه قبل  

شاید کهنترین منبعی که از سید جمال الدین افغانی درآن یادآوری شده 
در . باشداست، جریدهء سراج الاخبار  به مدیریت شادروان محمود طرزی 

هجری خورشیدی  5221سنبله  22) جریده  سال ششم آن شمارهء سوم
، مقاله ای را که سلطان محمد خان کابلی ، (م  5251سپتمبر  51برابر با 

به فارسی ترجمه نموده ، به « الهلال»راجع به سید جمال الدین افغانی از مجله 
به تا کنون  ،هن نبشتآبا وجود سپری شدن یک دهه از « .نشر رسیده است

هجری خورشیدی  در  5221سنبلهء  22از  پیشسندی بر نخورده ام  که 
نستان ادر افغتاریخ مطبوعات  افغانستان و یا کتاب هایی که   قبل از آن 

از  بعدها به چاپ رسیده ، یادی ه  ودبه نشر رسیده و یا حتی نوشته ش
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سراج »های تاب مثلا در ک.  سید جمال الدین افغانی صورت گرفته باشد
« شمس النهار» ویا جریدهء « امان التواریخ»« واریختتاج ال» یا  «تواریخال

جزئیات بسا از رویدادها آمده است ، اما یادی از سید افغانی صورت 
فتح بابی در این مورد به شمار ، و این نبشتهء سراج الأخبار نگرفته است 

جرجی زیدان را  از عربی گاه سلطان محمد خان کابلی مقالهء  هر و رود  مى
از سید نشر خاطرهء محمود طرزی  ء؛ شاید زمینهنمود  ىبه فارسی ترجمه نم

 .گردید  ىهم  مساعد نمافغانی 
ال الدین افغانی انجام داده و اینجانب با مطالعاتی که در مورد سید جم

سیده  و ر در افغانستان  به نشر  نیاکه در مورد سید افغرا  اکثر کتاب هایی 
به این ه است  مطالعه کرده ام ، دیا توسط افغان ها  نگاشته یا ترجمه گردی

م که هرآنچه راجع به سید جمال الدین افغانی در مطبوعات رسیده ا باور
یده است ، حرف های دست دوم  سافغانستان واز طرف افغان ها به نشر ر 

 اسناد و» منابع مصری است و  نشر کتاب  و در قدم  نخست ترجمه از 
که    «ن مشهور به افغانییدلسید جمال ا بارهءشده در اپ ناچمدارک 

به نشر رساند و در آن آن را هجری شمسی  5132دانشگاه تهران در سال 
نامهء امیر محمد  اعظم خان  ، به شمولیددجکاملا فوتوها و نبشته های  

در آن فوتوها و نبشته ها، که بعدها   کردرا چاپ  عنوانی سید جمال الدین 
بخشی از پژوهش های مهم  حتی مطبوعات افغانستان  اقتباس گردید و 

کتاب چاپ شده توسط دانشگاه آن  علامه عبد الحی حبیبی هم به استناد 
تحریر یافته است و هنوز هم این فرمودهء علامه محمود طرزی که می    ،تهران



 9  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الأخبار سراج

 

خود ملت افغانستان آن ذات  این است که دراما شایان حیرت »    :گوید
حکمت سمات، مانند یک جواهر بسیار ذی قیمتی که خود کان از آن 

آیا شایان حیرت نیست که نه درکدام ! خبر نباشد، غیر معروف مانده اند
صحیفهء تاریخ و نه در کدام کتابچه یادداشتی ، و نه در السنهء عمومی، نه 

به « .و نه کدام نشانی از او مستند شده باشد؟نامی از او  زبان زد باشد 
 سراج ءهدحتی محمود طرزی از خوانندگان جری و .قوت خود باقی است

مصرانه چنین تقاضا هجری خورشیدی،  5221در همان  سال الأخبار 
خاندان جلیل الشأن سادات کنر که نسب مبارک شان به  »: دنموده بو 

صحت مثبوت است بالفعل در کنر و دارالسطنه معزز محترم معروف مشهور 
البته سراج الاخبار افغانیه را مطالعه کرده هرگاه در آن سلسله . باشد   مى

موجود باشد ، « سیدجمال الدین»شان  و پسر« سید صفدر»مبارکه 
ما را رهین لطف خود  ،، به یک دو کلمه معلومات تحریریخدمتاً للانسانیه

و کسی د نبی پاسخ می ما ی  محمود طرزی این تقاضااما « . خواهند فرمود
از سادات کنری  که با سید صفدر و پسرش سید جمال الدین آشنا باشند ، 

یک »، « خدمة للإنسانیه» پیدا نمی شود تا  به گفتهء  علامه محمود طرزی 
 .معلومات تحریری  به آن یگانه جریدهء کشور بفرستد «  هدو کلم
شمار سادات   اینکه  با در نظرداشت سطح سواد در آن زمان و  

تیراژ نشر سراج الأخبار چقدر بود و کنری در کابل چند نفر بودند و یا 
سراج این همه  باعث شده باشد تا شاید آن به کنر می رفت ،  ءچند شماره

و عدم توجه به تقاضای سراج الأخبار در   رددریافت نداخبار  پاسخی الأ
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افغانستان  در صاحب رسالت ؛ اما نویسندگان آن زمان ، قابل درک است 
رزش این امر و جنگ و اآن  دوران  به ویژه  علامه محمود طرزی با درک 

  5153در مورد  کجایی بودن سید جمال الدین در سال خودش  که جدالی  
، می توانسته است این موضوع را  استانبول  شاهد بوده  هجری قمری  در

ید که  علامه محمود طرزی  این آفصل کند ؛ اما  از قراین بر می  وحل 
  .مسأله مهم را دیگر پی گیری ننموده است

م و شخصیت سید جمال ه باور من  پیشینهء ذکر نابترتیب  به هر 
افغانستان به همین تاریخ یک سده قبل بر ن افغانی در مطبوعات یالد
سال  از وفات سید  و آن هم  52یعنی بعد از سپری شدن  ؛ گردد مى

ترجمه از مقاله ای که به زبان عربی بیست  روز بعد از وفات سید در قاهره 
 .به چاپ رسیده بود

 ومهمتر ازنخستین مقاله در مورد سید افغانی در مطبوعات افغانستان 
ملاقات و افغانی که  شخصیت طرزی یگانه  ء علامه محمودآن تبصره

را ده است ، با اهمیتی که دارد ، اینجانب ر کتسجیل  ارش با سید افغانی ددی
جهت آگاهی بیشتر هم میهنان، ،بعد از گذشتن یک سده داشت تاآن بر 

 .به چاپ رسانمآن را دوباره 
نبشته به زبان شتم تا اصل امناسب انگ ،در نشر  مجدد این دو مقاله
مدیر مسئول   م به قلم جرجی زیدان 5921عربی  را که  به تاریخ اول اپریل 

و در م ز که خود از دوستان سید بود ،  پیوست با این مقاله سا« الهلال»
که بایست جدا  نوشته   را کلماتی  ،جهت سهولت در خواندن ،مواردی
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 دا نوشتم  به، جبودیکجا نوشته شده فارسی ، و در متن اصلی شد مى
 اصلاح کردم«  به همین قدر» به را « بهمینقدر»مثال در متن اصلی  ءگونه

بعدی  یکجا  واژهرا  که در سراسر  هر دو مقاله همراه «  به»حرف ربط   و
و علایم سجاوندی را  که در هر دو  ؛جدا کردم واژهبود ، از اصل  آمده

اسی بو الت اشتباه ،در خواندن تامقاله موجود نبود، در جاهای لازم ، افزودم 
محمدخان کابلی و علامه محمود  رخ ندهد ، باقی درشیوهء نگارش سلطان

 آن،  بود  مىو در جاهایی که نیاز به شرح بیشتر  . ام طرزی، تصرفی نکرده
و بایست یادآوری کنم  مقایسه ای   .و جدا از متن درج کردم ینوشترا در پ

ترجمه را تا حد زیادی  با اصل مطابق و  که میان  اصل و ترجمه نمودم ،
 . نمایاند  مىدقیق یافتم  که این امر توانایی  مترجم را  به زبان عربی ، 

  ،سنج سخنور سخن اء،نجم العرف بهاخلاصمندانه ، را مهم این رسالهء 
و سعی و تلاش زیرا از برکت  ؛حیدری وجودی اهدا کردمغلام حیدر استاد 

ها کلکسیون  سیون سراج الأخبار و دهککل  ،موصوف  به یمن همت و توجه 
زنامه های کتابخانهء و ریت مجلات و ر یافغانستان در مدیه هاي سابقه نشر 

تنظیم و اخیر کشور،  ء، با وجود رویدادهای ناگوار چند دههکابل   ءعامه
شاید ما امروز به این   ،بود  نمىحفظ گردیده است  و اگر توجه ایشان 

 این رساله را به آرزوی سلامی و بناءداشتیم،  ىگنجینهء بزرگ دسترسی نم
 . کنم به ایشان اهدا می، استاد حیدری وجودی طول عمر درستی و نت

در کتابخانهء  یهمکاران محترم  استاد حیدری وجوداز  سزد  مى همچنان 
الخلیل مینوی و عظیم الله ورسجی   عبد آقایان ارجمندم  برادران عامه کابل و از
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صمیمانه همکاری نموده اند، ، تایپ این مقاله ها  که در عکاسی و تهیه و
 .سگزاری نمایمااز ژرفای دل سپ

صدمین سالگرد بازتاب نام و پیام  مناسبت یک خرسندم این رساله به
سید جمال الدین افغانی در مطبوعات افغانستان، در قاهره که خاستگاه 

  .این مقاله است ، به نشر می رسد اصل
 من الله التوفیقو  

 فضل الرحمن فاضل
 هجری خورشیدی  5931سنبله 22 

 مصر –قاهره 
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 نامهء سلطان محمد کابلی

 عنوانی محمود طرزی سرمحرر سراج الأخبار
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 محمد کابلینامهء سلطان 

 عنوانی محمود طرزی سرمحرر سراج الأخبار

 

 !عالیجاها

که برای ترقى و بیداری قومى که در قعر  دانید مىشما بهتر از من 

و رفته باشد، از واقعات تواریخ و سامعات سیری که قوای رورطهء تغافل ف

مضمحل ایشان را  مشتعل و جذبات و احساسات ایشان را مکمل گرداند، 

بناء علیه من این را مناسب دیدم که . هتر و اولى  علاج  و تدبیری  نیستب

یک عنوان تاریخى که از برای قوم ما  خصوصا و دیگران مفید باشد به 

ذریعهء سراج الأخبار افغانیه در خطهء مبارکهء افغانستان تشهیر و توزیع 

مشاهیر خود افغانستان را  ءداده شود، چنانچه من از همه  پیشتر  سلسله

سید جمال » زیاده پسند کردم و قسط اولش را از مختصر سوانح عمری 

افغانى که در مشرق و مغرب یک سان عزت و شهرت یافته و « الدین 

که به زبان « الهلال» از یک رسالهء بسیار مشهور  ،مصلح دانسته شده
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عیسایى  عربى در مصر  شایع مى شود و مدیر و سرمحررش یک شخص
 
  

زبان فارسى ترجمه کردم تا  که قوم عزیز  هاست ، ب تعصب  بىآزاد خیال 

                                                           
مترجم  در اینجا  از نویسنده نام نبرده  تنها به ذکر اینکه  یک عیسایى آزاد    )

به زبان اردو « روشنفکر»تعبیری از  واژهء «  آزاد خیال»خیال است اکتفا مى کند ، 

زبانان کاربرد دارد و این  عیسایى آزاد  است که هنوز  در شبه قارهء هند  در میان  اردو

در   بیروت لبنان تولد شده است و   68 خیال همانا جرجى زیدان است که در سال  

.  و در آن دیار مقیم گردیده  است شده سپس  به آرزوی تحصیل  طب  رهسپار مصر 

سید در  به گمان من ملاقاتى میان او و سید جمال الدین  در قاهره رخ نداده است زیرا

ه است و  با  در نظرداشت این قرینه که  جرجى زیدان دم  از  مصر اخراج ش 681 سال 

شامل  آن را ترک گفته  و ،دوا سازی شده و مدتى بعد ءلتهوفاک لدر  لبنان یک بار  شام

زیادتر   ناکولته طب شده است  و باز قصد  سفر به مصر  را کرده است ، احتمال آف

دیک آشنا زداری  در قاهره نداشته است ، اما با شاگردان سید از ناست که با سید دی

عربى ، زبان های  او که با .به ویژه با شیخ محمد عبده  آشنایى ژرف داشته است   ،دهوب

با آمدن به مصر به   ،همه را در لبنان فراگرفته بود ، انگلیسى و فرانسوی آشنا ویعبر

م   661 جنرال گوردن  در  ت و در سفرصفت ترجمان با انگلیسان  همکاری داش

،  نیروهای اشغالگر انگلیسى را به سودان با وی جهت محاصره مهدی سودانى و جنگ  

جرجى . همراهى کرده است ؛ اما عشق و علاقه او  نگارش  و روزنامه نگاری بوده است 

ای چاپ  قاهره  همکاری داشت و کتاب ه« المقطم»با نشریه   ارکزیدان در آغاز 

سیس أزیادی به خصوص در تاریخ اسلام نگاشته  است و از کارهای ماندگار او  ت

سیس کرد و تا وقت وفات  یعنى أم ت 611 است که آن را در «  الهلال» ماهنامه 

م  آن ر ا ادامه  داد و بعد از وفات پسرانش امیل زیدان و شکری زیدان راه پدر  را  1 1 

سال  در قاهره نشرات دارد و الهلال به  11 نوز هم بعد  این ماهنامه ه. ادامه دادند 

من گاه  گاه به کتابخانهء   .مؤسسه بزرگ نشراتى تبدل شده است و دفاتر زیادی  دارد

در پهلوی  نشر « الهلال». آن استفاده مى کنمآثار موجود در آن در قاهره  سر زده از 

ا داستان ها و ناول ها و ب«  اب هلالکت»منظم و ماهوار الهلال  کتاب هایى را به نام  

چاپ شده از طرف این  کتاب هایکتابهایى را  برای کودکان به نشر مى رساند  که 
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رهای  شهوار و مقدسهء افغانستان  چگونه دُ ءما بیند و داند  که  از قطعه

                                                                                                                     
یکى از نیز « المصور» هفته نامهء  .مؤسسه به  صدها عنوان کتاب بالغ مى گردد

 .مجلاتى است که از طرف این مؤسسهء کهن به نشر مى رسد

تاریخ تمدن اسلامى در پنج  جرجى زیدان  کتاب های مهم آثار نشر شده و از  

، مشاهیر شرق در جزء ، تاریخ عمومى فراماسونى  1جزء  و تاریخ ادبیات زبان عربى در 

ناول هایى نهایت   کتاب های  یاد شده،و تاریح جدید مصر است ، افزون بر  جزء 1

مسلمانان و اریخ اسلام که اکثر آن  به رویدادهای ترا خى یسپ  و داستان های تارچدل

سهو و خطا این کتاب ها خالى از محتوای اگرچه .شته است انگ ،ارتباط مى گیرد

 ،کدام به ملاحظه مى رسد ؛ اما به نسل جوان نیست و  اشتباهات تاریخى هم در هر

فراهم مى کند و عشق و علاقه را  در با زبان شیوا  معلوماتى را راجع به آن رویدادها 

در زیادی این کتاب ها علاقمندان . بخوانى   افزایش مى دهد اجوان به کتمیان نسل 

از همینرو  شماری از  آن کتاب ها  به زبان های فارسى  ،میان جوانان جهان اسلام دارد

رمان برخى از . دو و آذربایجانى و شاید چند زبان دیگر نیز ترجمه شده استر، ترکى ، ا

 : از است  عبارت  جرجى زیدانهای نوشته شده توسط 

هفدهم  رمضان ،  داستانى در مورد  شهادت حضرت على رضى الله عنه در  -  

رمانوسه ا -3دوشیزهء قریش ، -1هجری قمری، چهلم سال رمضان  هفدهم 

فتح  -8،  اج پسر یوسفحج -1،(بنت على  زینب در مورد  )  زیبای  کربلاء -1،مصري

 شارل و-6، (خلافت  امويداستان  سقوط )  أبو مسلم خراساني -8،اندلس

خلیفهء ) الرشیدهارون  عباسه خواهر -1( داستان فتح اسلامى در اروپا)   منعبدالرح

، عروس فرغانه  -  ، (ددر مورد دو پسر هارون الرشی:  ) مامون و امین -1 ، ( عباسی

در مورد  موسس دولت اموی در ) عبد الرحمن الناصر -3  ن ،أحمد پسر  طولو -1 

، (در مورد جنگ های صلیبى )  صلاح الدین ایوبي  -1 ،دختر  قیروان -1 ، (اندلس

ز بانوانى که در مصر به فرماروایى یکتن ا) شجرة الدر -8  جهاد عاشقان ، -8 

در مورد  قیام ) سودانى   أسیر مهدي -1 شورش در ترکیه عثمانى ،  -6 (رسید

 .یگرو آثار د ، دوشیزهء غسان -02 عرابى پاشا و مهدی سودانى 
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دانیده رلااستثنا خریدار خود گبلعل های آبدار برامده که تمام دنیا را 

لک ها سید جمال  ای کاش که همچو  سید جمال الدین  صدها و. است

 .ن پیدا شودیالد

از خود جناب این التماس است که اگر عوایق و موانع دامنگیر  و

مضمون مرسله را در اخبار گوهربار خود جا داده ، کمترین را  نگردد این

ر و مهجورم، رهین منت وکه یک فرد قوم افغانستان هستم ، اگرچه د

 .گردانند

 تاریخ افغانستان نوشته است و من یک کتاب دیگر  علامه را که در

است نیز از زبان عربى به زبان اردو «  تتمة البیان فى تاریخ الأفغان» نامش 

. ترجمه کرده ام ، حالا به زبان فارسى نیز ترجمه کرده خواهم فرستاد

 . السلام فقط و

 

*** 
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 مشاهیر افغانستان ءسلسله

 (السیدجمال الدین )
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 مشاهیر افغانستان ءسلسله

 (السیدجمال الدین )

 
حضرت انسان برحالت وکیفیت خود  وگذرد  همىاعصار  اعصار بر

لیه إضروریات و محتاج  باری و هرشخص بر و هرمتنفس برکار مبتلا و

پس  که در دارد  نمىکسى خبری  .باشد  مىمشغول  خویش منهمک و

تداول  مقتضای وقت وه حتى که ب! چیزی دیگر هم است یا نى  ،دنیا ءپرده

رهای فطرت و افشاکردن سِ هره مُب که درگشودن لفافه سر ایام اشخاصى

قفای پرده برصفحه  از،ودیعت یافته اند  قدرت و ،مخفى قدرت دستگاه

مخلوقات خدا را از خواب غفلت بیدار و  ،ظهور نموده  تتماشاگاه فطر
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 دانند  مى و شود  مىآن چشمان مردمان واز  از بعد سازند ، مىت محو حیر

 و بیکار،پنداشتند    مىسرسری  که هیچ و را تواقعات فطر که سانحات و

 علت و ءلک  سلسلهدرسِ و –بلکه هریک برحقیقتى مقصور  –رایگان نى 

که هیچ یکى را نه زیانیست و  طوریه ب. مى باشد معلول منسلک و مفطور

ایشان  از نامند ،  مىنور عالم  همچنین مردمان قطب علم و. نه نقصانى 

های جهالت و کسالت را ه پرد عى توجه مى رانند ویطب بعضى جانب علم

غوطه زنان راه ایجادات و انکشافات را صاف ، ر دریای حکمتهاعق در ،دریده

 . کنند  مىوسیع  و

قواعد  و گردانند  مىآنان طرف علوم عقلیه عنان عاطفت را  بعضى از

 تا که از کنند  مىرا منضبط  براهین قاطعه آن صحیحه و دلائل ساطعه و

دانست  باید ،ثر آیدؤم خلق شده است کاریگر و که آفریده و برای کاری

قدرت  یابند،  مىظهور ،  از عصرها بالا رفت بعد شان در که ذکر اشخاصى

بخشش نکرده است که چنان مردمان  خداوندی گاهى چنین فیاضى و

 .هر ملک بر سبیل تواتر و پیهم پیدا کند هر عصر و عجیب و غریب را در

  مدت مدید و تا  ،شود مى صفات بالا پیداه که شخصى متصف ب وقتى

آنکه به سبب  تا زنند  مىقدم  ،ها و گروه ها برنقش قدمش امت ،زمان بعید

شهراه معرفت و  از خواهشات نفس پرورانه باز جذبات و متداد زمانه وا

 هائم و ،میادین بطالت وادی عطالت وه ب ،طریقت منحرف شده ءجاده

یک مرد خدا ظاهر  که باز شوند  مىبدسامان  سرگردان برایشان و

روح ، که در لاشه های بیجان و کالبدهای تعفن نشان انسان گردد  مى
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ترشح ه چشمان خواب پیمایان را ب و د مد مىانبساط  و عیش مادن حیات و

که  همچنین على سبیل التراخى هنگامى. نماید   مىآب رحمت واز 

اجزا  عفونت و افسردگى در مراهى وکجروی را مردمان باز اختیار کنند وگ

معالجه امراض  علاج و و آید  مىدیگر  یک مرد ،شان پدیدار گردد و اعضاء

 و ریزد  مى آب سرد ،را کرده برخیالات خزعبلات ایشان فاسده ایشان

 سیاسى و که باعث اختلال انتظام مواد مظنونات ایشان را ندیات وع

 ابتداء الى یومنا من  ،کند  مىل گمانند خط باطل  ،روحانى ایشان است

ساری  تبدل به یکسان و یک قرار جاری و هذا همین سلسله بلا تغیر و

  .است 

غیرهم  ارسطو و یونان مثال سقراط و افلاطون و ءخطهنامى  یحکما

 فضلیت و که در راه روم خیلى فلاسف فارس و عرب و ءنیز از خطه و

 ی معقولى واقضای ،هویدا گردیدند، شهرت بودند عظمت مستغنى از

رزین  غثین و از ین رامث ،مالیده یات منقولى را با حسن وجوه پالیده وارو

همین مردان خدا بودندکه از چراغ شان تا این دم . کهین جداکردند  از را

تعالى را ادراک  اراده ذات حق سبحانه و لیکن رضا و ؛چراغها روشن گردید

شتن عقده است گمعلوماتش واقف  اندازه و با کردن از بس مشکل و

عالى خیال ذکى و فهیم پیدا  اً چنان مردمان روشن ضمیر واناحی . لاینحل

هر اراده  و که هرچه بخواهند خواهندکرد رسد  مىال که به خی شوند  مى

 عوایق ایشان را از هیچ کدام موانع و تمام خواهند رسانید وه که ببینند ب

اسباب این چنین مجتمع  مگرچند ،حائل نخواهد بود شان مانع و مقصد
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که سرسبز و نهال گذارد  نمى ،بکارند خواهند  مىکه تخمى که  گردد  مى

شتن گاگر درخت شد ثمردار  شت درخت وگبالفرض اگر نهال . گردد

بهبودی  کار هر شخص به آن فواید و ءچون که اندازه، بود  ممکن نخواهد

لذلک بسیار ؛  شود  مى اخذ آن کار منتج و ى ملحوظ است که ازیها

ایشان  احساناتى که داشتند با شدند که زمانه بنا بر کمالات و مردمان پیدا

حق شان  تکریم در نه کماحقه تعظیم و مواسات پیش نیامد و مروت وه ب

ایشان چون بیاض بى  محامد همچنان اوراق تواریخ از تذکره و .کرد ادا

پس بجنسه همین کیفیت به آن شهیرترین ،  خالى ماند و سفید ،نمک

ان و خطیب و فیلسوف افغانستان ملحق گردید که اسم مبارکش ه دفلسف

قید ه ب که این نامور زنده و مادامى ،الدین افغانى بودجمال  علامه سید

که  زمانى شد،  مىرکن اعظم سیاست دانسته  بطل فلسفه و ،حیات بود

 طریق یادگاری ازه نه تصنیفى ب نه کارش با انجام رسیده بود و ،وفات نمود

بادیه  مرد جلالت این شوکت و عظمت و با این همه در ،خودگذاشته 

خللى  کسری یا ،لیفى نگذاشتأت ن وجه که تصنیفى وپیمای طریقت ای

هم ،  زمین بود ان یونانه دقدوه فلسفیرا که سقراط که ؛ زنرسانیده است 

 خوشه چینانش فلسفه و لیکن تلامذه و، یادداشتى نگذاشته  بود  کتابى و

لیف أاری برآن تصنیف و تیکتابهای بس ،خیالاتش را حفظ و صیانت نموده

نسل  ار علمى نسلاً بعدگیاد این دم به طریق تذکار ادبى ونمودند که تا 

که  پس تعجب ندارد. های مردمان متداول است  دست در و موجود

، سیدجمال الدین افغانى نیز همچنین کنند دهر ءشاگردان علامه
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را  ابنای جنس خود ،صورت کتاب تدوین دادهه مقولاتش را ب خیالات و

 .دهند موقع تشکر افغانستان را خصوصاً عموماً و

 سید ،جمال الدین نام پدرسید   : و تعلیم علامه نسب وپیدایش

ع  4381هجری مطابق سنه  4021 ءسنه در ،صفدر بود
 

قصبه  در

محدث  سلسله نسبش تا، است تولد گشت  کنر ءدایره سعدآباد که ازا

 خاندانش در. گردد  مىحضرت امام حسین ختم  در ،شهیر ترمذی رسیده

 .باشد مىموثوق علیه افغانان  خیلى معتقدبه و ،آباد است کنر مضافات

مگر  ،داد بزرگى وسیع بودیتسلط این خاندان تا زمان دراز برجا  

 سید ضبط کرد و خان مغفور آن جایداد را اعلیحضرت امیر دوست محمد

 ،برادرانش را حکم دادکه در دارالسلطنت کابل جنت تقابل صفدر و

شت آن وقت عمر علامه سیدجمال الدین ه در.. سکونت اختیار کنند 

جهد بلیغ نمود چون که  و تربیت اش جد سید صفدر درتعلیم و. ساله بود 

 داشت از علوم متداوله و ذهن رسا آوان صباوت ذوق سلیم و علامه از

                                                           
 

شمار زیادی از نویسندگان اعم از افغانى ، ایرانى ، مصری، ترکى و سایر ( 

کشورها  از جمله جرجى زیدان ، در حالى که  سال تولد سید را به حساب قمری 

با درنظر داشت . م درج میکنند 4381مى نگارند ؛ اما سال میلادی آن را  4021

 4383است ، بناء به صورت یقین  سال قمری تولد شده  4021اینکه سید در شعبان 

 .م  ، سال تولد موصوف است

قمری برابر است با  4021قابل یادآوری است که  روز  شنبه اول شعبان  سال 

 4383نوامبر  41سال برابر است با روز شنبه  شعبان  آن  01م و  4383اکتوبر  02

شیدی برابری مى هجری خور 4041م  که این زمان با برج های عقرب و قوس سال 

 فاضل. کند
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 فراغت گرفت در ،مروجه افغانستان درسن هژده ساله گى عبور کرده

 تصوف و ،فقه وکلام ،حدیث و تفسیر ،جغرافیه تاریخ و ،صرف و نحو

 ،مقابله جبر و حساب و ،الهیات طبیعیات و ،فلسفه منطق و ،سلوک

 .کمال رسیده بود ءدرجهه ب ماهر و تشریح باهر و طب و ، هیئت ریاضى و

جانب ملک هند  از فراغت علوم بعد: و حجاز سفرهندوستان 

 علوم ریاضى را  این ملک بماند و ماه در چند سال ویک سید  .  راهى شد

آن با اراده حج بادیه پیمای  از دوباره به طرز یورپ آموخت بعد سراز 

 4321 ءسنه هندوستان در در ،مکه رسید که در هنگامى ،حجاز گردید

غدر یسوی ،ع
 
 حالات و از گذشت  مىشد دراین سفر ازهرجائى که  برپا 

 . گردانید  مىرا واقف  کماینبغى خود ، ف آنیکوا

 سفر رجعت نموده در جمال الدین از چون سید:  ف سیاسیهیکوا

 اعلیحضرت امیر دوست محمدخان مغفور در، افغانستان رسید خاک

هرات فوج  چندی امیر بر بعد ،شمول اراکین سلطنت منسلک گردانیدش 

                                                           
اشاره به شورش  سربازان هندی و  هندیان بر ضد  نیروهای کمپنى شرق (   

اگر چه در اصل مقالهء جرجى زیدان . م آغاز گردید 4321مى  42الهند  است که در 

اشارتى به این شورش نشده است ؛ اما چون این قیام در هندوستان نقطه عطف در 

به شمار مى رود ، از همینرو   سلطان محمد خان کابلى که در مبارزات احرار هندی 

م مبارزه بر  4142ثر از فضای آن دوران که هنوز در أبا ت ،هندوستان  زندگى مى کند

ضد وارث کمپنى  شرق الهند یعنى نیروهای اشغالگربریتانیایى ادامه دارد،  این 

رجى زیدان به این قیام  موضوع را  در وسط ترجمهء خویش جا داده است و اگرچه ج

 فاضل . ضد انگلیسى در این مقاله اش اصلا اشارتى نکرده است
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بود  امیر  قلعه همراه تا محاصره هرات در علامه همرکابش بود کشى کرد و

از انتقال اعلیحضرت   آنکه امیر انتقال نمود و هرات هم فتح گردید بعد تا، 

ع  4381موافق سنه   ـه 4032امیر دوست محمدخان درسنه 

 
امیر  اعلیحضرت امیرشیرعلى خان برتخت حکومت جلوس نمود وزیر

فتنه انگیز  خان خیلى حیله اندیش و قشیرعلى خان مسمى به محمد رفی

قید  را میر شیر على خان  را آماده ساخت که برادران خودا ؛شخص بود 

که برادرانش نیز به چنگ  زیرا ؛اطمینان برتخت نخواهدماند  ورنه با ؛کند 

آن روزها سه برادران  در. آوردن تخت حکومت سعى بلیغ خواهند نمود

محمدامین خان درهرات  محمداسلم خان و ،محمد اعظم خان ،امیر

را حس  بدتدبیر جمال الدین سیاست پرمضرت وزیرعلامه سید .بودند 

اعظم خان برخاست که دفعتاً شاهزاده  پشتى محمد نموده به رفاقت و

                                                           
م است ؛ زیرا امیر دوست محمد خان   طوری که  بر لوح قبر او  4188دقیق (   

ة  الإنکشاف  یا معاشر الاشراف  قد شرف على نیر السلطن» :چنین حک گردیده است 

رور الى فضاء عالم النور  الامیر الاعظم  والمولى حیث وجه عنان  التوجه  من دار الغ

الاکرم الافخم  مالک سریر الحکومة  بالسیف و السنان  قامع اساس الظلم  والبغي و 

العدوان، عمدة الملوک وزبدة السلاطین والخواقین ناظم قواعد الجمهور  بالراي الصائب  

مؤسس معاهد الشریعة   ة  البیضاءکافل  مهام  الانام بالفکر الثاقب مروج الملة الحنفی

حامي بلاد الله الامیربن الامیر، امیر دوست محمد خان،  طیب   ،ناصر عباد الله ،الغراء

بسحایب المغفرة مثواه وکان انتقاله  الى مسارح الجنان و ... الله بنسائم السعادة ثراه و

رین من شهرذي خروجه من الجب العنصري الى مصر لقاء الرحمن، في الثالث و العش

 08در « الحجة  الحرام  شهور سنة  تسع  و سبعین  و مأتین  بعد الف من هجرة النبویة 

جون  44هجری قمری وفات نموده است که برابراست با  4011ذوالحجه  سال 

 فاضل . م درست نمى باشد4381م ، بناء تاریخ درج شدهء  4388
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پى گرفتاری مایان  وزیرش در شت که امیر شیرعلى خان وگگان را معلوم 

، همه گى ایشان از آنجا گریخته در علاقجاتى که درحیات پدر کوشند  مى

 و ضرب درگردید آمدند پس در تمام ملک آتش حرب و ،حکمران بودند

چارسوی  در ،مرید دستیاری هوای وزیر دیوه فساد ب شراره های فتنه و

از جنگ بسیار شهزاده محمداعظم  بعد. افغانستان مشتعل گردید تمملک

فرمان  فرمای دولت )برادرزاده اش شهزاده عبدالرحمن خان   خان و

نخداداد افغانستان جنت آشیا
 
 مظفر و منصور آمده برکابل قبضه کردند( 

رها  ،غزنین بندی بود شهزاده عبدالرحمن خان را که در از این پدر بعد، 

از یک سال رخت رحلت  لیکن غالباً بعد ؛کرده امیر افغانستانش ساختند

برادرش محمد  ،محمد افضل خان از وفات اعلیحضرت امیر بعد .بربست

 چون که علامه سید .غانستان جلوس نمودمسند امارت اف اعظم خان بر

از این  بود  مىید محمد اعظم خان یجمال الدین از ابتداء درپشتى وتا

حتى  ،جایگاه یافت خیلى رسوخ و ،دربار امیر محمد اعظم خان سبب در

بسیار برایش اعتماد وثوق  و وزارت عظمى ممتاز گردید ءکه برعهده

 انقضا رأی متینش فیصل و ملکیه بر معضلات سیاسیه و امور و داشت  مى

برکت رای  لاریب از  ،بود مىهمین وتیره جاری  ،اگر تا آخر . یافت  مى

امیر محمد اعظم خان یک  ،علامه سیدجمال الدین   ءعاقلانه و حکیمانه

تقدیر  ،بنده تدبیرکند»مصداق ه ولى ب گردید، مىمحکم  پادشاه مستقل و

                                                           
م در قاهره به چاپ  4311اپریل حینى که جرجى زیدان مقاله اش را دراول  (   

 فاضل. مى رساند، امیر عبد الرحمن خان پادشاه افغانستان بود
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گمان  علامه یک سوء ظن و ءاعزه اقارب وسوی  دل امیر از در « خنده کند

 سلطنت را از این جا رسید که عنان امور انجامش با و نما یافت و نشو بد

 خود دست پسران جوان ناتجربه کاره ب ،دست اقتدار علامه رها کرده

سراسر  امور خفایا و انتظام زوایای سلطنت یک لخت نا بلد و دادکه از

ه که حاکم قندهار بود بدین خیال ناپخته که بمثلاً شهزاده . ناآشنا بودند

چه عجب که ، قبضه شیرعلى خان نمانده است  جز هرات دگر چیزی در

سرفراز  به نسبت برادران دیگرسرخ روی و ،نظر پدر در ردم وگفتحیاب 

 شیرعلى خان تاخت و هرات است یکایک بر شیر على خان هم در ردم وگ

دلش ازشجاعت و بسالت ، رات رسیده که شهزاده در هنگامى ،حمله کرد

ه خواست که ب ،نفر از فوج خود علیحده کرده چند جوش آمد و لایعنى در

 از .همچنین کرد صف شیرعلى خان بزند و را در خود ،عیت این چندیم

رخنه  خلل و ،صف لشکر شیرعلى خان دلیری اش در جرأت و شهامت و

گاه نظر سردار یعقوب خان اگریز نهند که نه ب که رو نزدیک بود ،ره یافت

فراست دانست که ه ب بیفتاد و وا بر ،بود خود که سپه سالار فوج پدر

خام کاری شهزاده  ناتجربه کاری و از ،مانده است فوج خود جدا شهزاده از

 بر شهزاده حمله آورد و جمع کثیر با و فائده اخذ کردن مناسب دید

 و اده همان بودپس گرفتاری شهز .ی گرفتار گشتأشهزاده خام ر

ازین فتحیابى غیرمتوقع امیرشیرعلى خان  ،گریخت فوج قندهاری همان

 آخرش برآن قبضه کرد پس از نار ،قندهار فوج کشى نموده بر شد و شیر

ها  خانه  جنگىه ب ،شتهگچهار اقطار ملک مشتعل  ضرب که در حرب و
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هیچ مپرس ؟ دولت انگریزی برحمایت اعلیحضرت امیر  ،مبدل گردید

اراکین اعلیحضرت امیر  و وزراء و تمام امرا ،شیرعلى خان برخاست

خون  از کشت و بالاخر بعد ،محمداعظم خان را جدا کرده گمنام کردند

حمکران  بسیار امیر شیر على خان برتمام افغانستان تسلط یافت و

 .مستقل نامزد گردید 

برادرزاده اش شاهزاده عبدالرحمن خان  اعظم خان وامیرمحمد

امیر جانب ایران رفت چنانچه  شاهزاده جانب بخارا و .ترک وطن گفتند

این  در ،امیر محمداعظم  خان وفات کرد ،شهر نیشاپور در از ایام چند بعد

 لیکن امیر .بود شهرکابل موجود جمال الدین در زمان بى امان سید

زیرا توانست ؛  نمىاو دست تعدی دراز کردن  بر، یک ه شیرعلى خان یک ب

بسیار بزرگ  عزت و تمام مردمان افغان ذی حرمت و که خاندان علامه را

شیرعلى خان را این اندیشه دامنگیر بود که اگر علامه  امیر.  دانستند  مى

 غدر مبادا که مردم افغانستان سرکشى و ،تادیب آرد معرض عتاب و را در

یله ح هره که ب خلید  مىوقت  دل امیر هر ولى خار این خیال در؛ انگیزند 

 ،علامه را به زودی ته تیغ خون آشام خود غلطاند،  و فریبى که دست دهد

. علت این کار آگاهى نیابند که افغانان به هیچ نوع از سبب و ىبه طریق

  این خیال محال امیر شیرعلى خان را پى برد و سلامتى خود را زین علامه 

وداع  داشت  مىدوست  را که خیلى انیس و این دید که وطن عزیز خود در

راه  امیر بدین شرط که از ،چنانچه به قصد حج اجازت طلب کرد. گوید 

ایران زنده بود  وقت امیر محمداعظم خان در آن که در زیرا،ایران نرود 
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هجری مطابق  4032 ءسنه در و قبول کرد علاوه این شرط را ،اجازت داد 

 .ع طرف هندوستان رجعت نمود 4381سنه 

هند جمال الدین وارد  چون علامه سید : و مصر قیام هندوستان

 ولى در، خیر مقدمش فروگذاشت نکردند  احترام و انگریزان در ،گشت

اجازت ندادند که  و هندوستان درنگ قیامش را به نظر استحسان ندیدند

هندوستان بود  که در مادامى .هندوستان سکونت پذیرد دراز در ءتا عرصه

تنها با او  ،نیز بلاکسى که ازجانب انگریز مقرر بود رخصت نبود علما را

قیام نتوانست و  ،به سبب این مشکلات ازیک ماه زیاده. ملاقات کنند

 در. رسانیدندش  اه سویزگبندر وت سرکاری از ساحل هند درگبریک آب 

جامع ازهر را نیز به نظر  اءاین اثن در ،روز قیام نکرد چهل از  مصر بیشتر

 قشنگ و و تشامحا زک وت با بسیارقاهره یک دارالعلوم  نقادانه دید که در

 یطلبا .زمان قدیم درسگاه علوم عربیه بوده آمده است از قدیم است و

با علامه خیلى  ،رد آمده بودندگ ،آن ایام برای تحصیل علوم شامى که در

درمکان علامه برای تحصیل علوم  و موانست کردند اظهار مودت و

جانب قسطنطنیه   ،را ملتوی کرده و سیرحجاز  بالاخر اراده حج .آمدند مى

 .روانه شد

 بعد ،چون در قسطنطنیه رسید :با وزیر اعظم  مداراتش و خاطر

وزیر  ،ملاقى شدسلطنت عثمانیه با وزیر اعظم قسطنطنیه  از چندروز در

حتى  پیش او  گرویده و فضل ابن صاحب کمال را دیدند در اعظم علم و

  همچنین وزرا و، مداراتش کوتاهى نکرد و نواز شات وخاطر الوسع در



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32
 

 

جهد مستطیع را اظهار  اکرامش سعى بلیغ و نیز درتعظیم و دیگر یامرا

منتشر دار الخلافة  تمام اندکى در صیت علم وکمالاتش در.  کردند

که در قسطنطنیه تا وقتى ،گردید
 
نه  را و نه طرز معاشرت ملکى خود، بود 

عادات  و زبان عاداتش از گویا که زبان و،را بدل کرد ى خودمپوشاک قو

شرافت اخلاقش  ش لیاقت علمى ویستا لیکن ترکان در .ترکان اجنبى بود

پروانه  ایام مانند یک طول لیالى و در و بودند مىحد رطب اللسان ه ب

 از صحبت با برکتش فیض ،علم او مجتمع گردیده یضیا پا سوخته دراسر

هنوز شش ماه تیر نشده بود که رکن مجلس تعلیمات .  بردند  مىهای 

 آزادی ادا طمانیت و دیانت داری وه حق رکنیتى را نهایت ب ،مقررگشت

علیه  اءبن، ارفع بود و ی ترکان غایت بلندأر چونکه خیالاتش نسبتاً با ،کرد

                                                           
 
  Constantinopleواژه معرب ؛ Constantinopolisبه لاتین  قسطنطنیه ( 

است مؤسس این شهر اخذ شده « کنستانتین»روم  قیصرباشد  که از نام  فرمانروا یا  مى

قسطنطین یا کنستانتین،  نخستین امپراتور  روم شرقى است که آیین مسحیت را . 

پذیرد  و پایتخت خود را به این شهر  انتقال داد و  نام خوییش را بر آن اطلاق کرد و  مى

، مسلمانان بارها بر این شهر به قرن ها پایتخت  روم شرقى  یا امپراتوری بیزانس بود 

ردند ، اما پیشرفتى نداشتند ، حتى  ابو ایوب انصاری از  اصحاب قصد فتح آن یورش ب

پیامبر بزرگ اسلام در پای دیوار این شهر شهید شد  و آرامگاهش   در استانبول 

م   4128امروزی قرادارد  تا این که محمد فاتح  امپراتور عثمانى این شهر را در سال 

ای جهان اسلام گردید و حتى نامش  فتح کرد و جزء امپراتوری  عثمانى و یکى از شهر

هم اسلامبول یعنى اسلام گذاشته شد  و کلیسای مشهور ایاصوفیای آن به مسجد 

در جمله اصلاحاتى که مصطفى کمال . بزرگ جامع با افزودن مناره ها تغییر یافت 

از  م  4182در سال  نام این شهر  ؛ تغییر انجام دادمؤسس ترکیه نوین  اتاترک

 .بود اسلامبول به استانبول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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ى که أیر تا هم هردیدند  مىى گنظر پسندیده ب ایراداتش را ی وأترکان  ر

 .بود  مىم یابت قدمى قاث آن با استقلال و بر کرد ، مىمجلس پیش  در

مضامین را زیاده  ءدایره، صیغه تعلیم ترکان  که در خواست  مىعلاوه 

ند نیز پیش چنانکه از برای این مقصد طریق چ ،گشاده گرداند وسیع و

شیخ الاسلام هم چیزی  لیکن دوستانش به رای او اتفاق نکردند و،  کرد

 4031مهتمم انتظامیه دارالفنون درماه رمضان سنه  .ناخوش شد 

ع  4314هجری مطابق سنه 
 

بوره برای زمدرسه م درخواست کرد که در

پیش کرد  علامه خیلى عذرها  .دهد، حرفت یک لکچر ترغیب صنعت و

مگر عذرش را  ،تقریری نمى توانم  زبان ترکى نابلد و تحریری یا زکه من ا

اصرار  بر حدی اصراره احبابش ب افسر اعلای دارالفنون و .قبول نکردند

 و یار کردتحرفت  برای ترغیب صنعت و کردند که آخر کار یک لکچر از

را  لکچر خود، افسران اعلا عاقلان و نظر چند این که لکچر دهد از بیشتر از

خوب پسند کردند و بسیار تعریف وتوصیف علامه را  را آن ، گذراند

که ازبرای سماعت لکچر مقرر بود هزارها نفر جانب  وقتى .ستایدند 

که  هجوم شد چنان ازدحام و. ند آمد  مىدوان به نظر  دارالفنون روان و

 علماء و درین مجلس یک جم غفیر از . یافتند  مىجای موی گذاشتن ن

اعظم دولت علیه عثمانیه نیز نشسته بود  وزیر بودند و موجودء امرا و ءوزرا

بودند که دفعتاً علامه   موجود نامه نگاران اخبارها تمام ادیتران و و

                                                           
از  میلادی، م ، درج دقیق تاریخ 4312برابراست با دسمبر   4031رمضان (   

 فاضل. نزد جرجى  زیدان فقید اشتباه شده است
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 وازه آبرامده  ب( استیج ) استک  سیدجمال الدین افغانى برای لکچر بر

آن  تا جانب این آن وقت از در .رعب لکچر دادن شروع کرد  لهجه پر ،بلند

 چنان خاموش و، بودند  که موجود قدرحاضرین وسامعینى جانب هر

این . ى برسرایشان ابابیل آشیان نهاده است یحرکت بودند که گو بیحس و

و صدای شادباش  ،هر دهنى بود که از اثر پر مدلل و قدر فصیح و لکچر این

لیکن  ،دیر ختم کرد را ه لکچرخودمکه علا چند هر ،آمد  مى خوش باش بر

زیرا که آواز پرجوشش ؛ مانده شده باشد  کسى نبود که دل برداشته و

روح  ،بلاغتش درقالب مردگان مستریحان خواب غفلت را بیدارکننده و

که مدیران اخبارات کیفیت این جلسه را چاپ کرده  وقتى ،دمنده بود

علامه سید جمال الدین از لکچر پر اثر : "ع کردند نوشته بودندکه یشا

 جاهل را که در آنجا موجود پرور خود هریک عالم و آواز سحر از و دخو

آتش زبانى  متنفس سحربیانى و مسکوت ساخته بود هر مبهوت و ،بودند

، ندخاست مى مجلس بر جلسه چون از حضار. گفتند  مىتعریف  را ثنا و او

ولى نفری چندی  ،ندکرد مىمحسوس  دل خود اثر دلایل متین اورا در

زیرا که  ؛ند داشت مىمرغوب ن بودند که خیالاتش را هم موجود این چنین

نرم نرم خیالات  . ارفع بود های عامى ایشان اعلى و خیال خیالات علامه از

جمال  طور تذکره پیش شیخ الاسلام که از اول امر برخلاف سیده او ب

که  این شخص باب عالى را آماده کرد .نیز رسید  الدین کمر بسته بود

نام علامه ه نفى کندپس باب عالى یک فرمان ب و ملک جلا از را علامه

 بلاد عثمانیه بیرون رود تا بدین منوال جاری ساخت که از برای چندماه از
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، شده است  پیدا ،میان عوام مقولاتش در که ازخیالات و ىکه تلاطم

این اگر خواهد  از بعد .را فراموش کنند آن مردمان ذکر ساکن شود و

 .که پس بیاید  دتوان مى

مارچ 00مطابق  ـ ه 4033بنابرین علامه به تاریخ  یکم محرم سنه 

  . جهاز سوار شده جانب مصر راهى گردید بر ع  4314سنه 

 سیر و برای تفرج و این دفعه علامه صرف از : در مصر قیام دوباره 

اتفاقات با ریاض پاشا از .قیام نداشت ءهیچ اراده سیاحت به مصر آمد و
 
 

دلاسائى واطمینان کلى علامه یک  پاشای ممدوح در .داد  ملاقات رو

برای  مبلغ یک هزار قرش ماهانه از آشکار نموده و کوشش فوق العاده را

علامه  خدمتى از به عوض این مواجب هیچ کار و علامه مقرر کنانید و

برایش قیام مصر  سرکاری از ءبه سبب رسیدن وظیفه .شد  نمىگرفته 

درگاهش ه یک جمع زیادی از طلباء برای اکتساب علم ب .لابدی گردید 

 .فلسفه از علامه مى آموختند فقه و ،تصوف ،علم کلام ند وشد مىحاضر 

حسن  ند وکرد مى خیلى پسند تدریس علامه را ءطریقه ،تمام طلباء

ته یک رفته رف ،گفتند مىتوصیف  مهارت خدادادش را تعریف و لیاقت و

                                                           
ریاض پاشا از جمله دولتمداران  مشهور مصری است  که در سال مصطفى (   

ریاست الوزرایى یا نخست مقام  وفات کرده  و سه بار  به 4144تولد یافته و در  4381

وزیری  مصر رسیده است، و حین ملاقات   نخستین با سید جمال الدین افغانى ، از 

اما تصادف  روز گار این است که با وجود دوستى .  رفت مىمقربان دربار  مصر به شمار 

م به  ریاست الوزرایى  4311صمیمى با سید  او وقتى برای نخستین بار در سپتمبر 

  فاضل. که سید را  چند هفته قبل  از مصر اخراج کرده اندرسد  مىمصر 
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سمت مصر  چهار در انبوه کثیر طلباء در حلقه تعلیمش شرکت کردند و

را  عقلى متعلمین خود علامه محض ترقى ذهنى و .یافت  شهرتش تنشیر

انشاء پردازی  مصر در یکه طلبا خواست  مىبلکه   ؛داشت  مىمرعى ن

 سر سخنى و که بر تا مضمون نگاری دستگاه کامل را مالک گرداند عربى و

 ملکه قادر غایت کمالیت مضمون نویسند وه ید بآکه پیش {ای}سئله م

 قدر مضمون نویس و انشاء پردازی که در این ایام هر در .یابند  مىالکلا

عوام  شان قبولیت خواص و و مصنفین که تصانیف اند احاطه مصر موجود

شهرت  عزت و ءمضامین نگار اخبارها که مایه را مالک گردیده است  و

این یک . شاگرد علامه اند و  بالواسطه تلمیذ ذات خودشان یاه ب ،یافتند 

سرزمین افغانستان که  عجیب است که یک شخص افغان از امر عجیب در

مصر آمده کسانى را که زبان مادری ایشان  در ،عربى زبان مادری او نیست

کالبد در انشاء پردازی عربى آموخت و مضمون آفرینى و ،باشد مىعربى 

 که شهرت علامه در وقتى .بلاغت نفخ نمود ایشان روح فصاحت و ءمرده

بعضى   .ندآمد مىنش به نظر اطرف شاگرد ارش بلند گردید هرطاق مصر و

سبک خیال که همیشه پابند اقدام بنده گان خدا  ظرف و گتن یاز علما

 وا برو این الزام  عداوت درگردید حسد و دل شان بار در ،گردیده آمده اند

حالانکه بعض فقهاء تدریس  دهد  مىبستندکه علامه کتب فلسفه را سبق 

 شریعت مقدسه میل و از نیز این که عقائدش گردانیده وفلسفه را حرام 

لیکن  ،را عموماً جهال برداشتند زماجر این اصطخابات و، انحراف دارد

خیالش را خوب  علامه به خوبى آگاه بودند و عقائد از که کسانى
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نه  نگشتند و رأثهیچ مت ،اویلای جهالو این چنین افواه و از شناختند ، ىم

 اگر چه این عمارات علامه را .ایشان چیزی کم گشت  عزت علامه از نظر

مگر یک علت دیگرچنان ظاهر گردید که مجبوراً  ،هیچ نقصانى نرسانید

کیفیت این سانحه چنین  ،واگذاشت مصر مجبور گردید علامه به ترک و

حرفت میلان  صنعت و ش جانب علم وتکه طبیع این است که علاوه از

علامه  .سیاسى نیز رجحان تمام داشت ملکى و جانب امور ،بسیار داشت

 مملکت مصر مداخلت یا که حکومت اجنبى را در هرگز روادار این نبود

فرنگستان  ازبیگانه  یک سلطنت اجنبى و دید  مىکه  چرا،تصرفى باشد 

لهذا این  نشاند ؛ مىرا  اختیار خود قبضه و ،امور سیاسى مصر در  آمده

 که در خواست  مىپس   ،دانست مىچنین معاملات را برای مصر مفید ن

حتى الوسع مداخلت  کند و پیدا ملکى مصر یک انقلاب نو سیاسى و امور

مخفى  شراکیهیک  بدین خیال در .از ملک مصر دور کند   بیگانه گان را

«فرامیشن»را  که او
 
این قدر ترقى کرد که آخرکار  داخل شد و گویند،  مى 

                                                           
و  در زبان  Franc-maçonnerieفرامیشن  که در زبان فرانسه آن را (   

مى خوانند  یکى از سازمان  « الماسونیة» و عرب ها آن را   Freemasonryانگلسى 

پیچیده ، با تشکیلات رازآلود و پنهان کارانه که خاستگاه اصلى آن انگلستان و فرانسه 

تراش آزاد  به معنى سنگ انگلیسىدر  free stonemasonواژه فراماسونری از . است

تراش  به معنى سنگ فرانسویدر  franc-maçonnerieتراش آزاد و از  یا بناّی سنگ

گویند که به  به عضو فراماسونری، فراماسون یا  ماسون مى. درستکار گرفته شده است

 . شود نوشته مى Masonصورت 

 ناصر الدین شاه قاجاربه دوران  فراماسونری در ایرانتاسیس تشکیلات  

برمیگردد که میرزا ملکم خان دوست سید جمال الدین  آن را  بنیاد نهاده  و  اسمش را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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گذاشته بود و ریاست افتخاری آن را ناصرالدین شاه قاجار بر عهده « فراموشخانه»

وشماری زیادی از  نخبگان ایران  عضویت آن را گرفتند که تا پیروزی انقلاب . داشت

اسونى با نام های گوناگون در سراسر ایران فعال بود و در اسلامى ایران  انجمن های  م

مورد اعضا و تشکیلات آن اقای اسماعیل رائین پژوهشگر ایرانى کتاب معلوماتى 

سید جمال الدین افغانى هم در ایامى که در مصر به سر میبرد،  . قطوری  نوشته است  

سالگى تقاضای  81ب کرد و در آن سازمان،  او را جل«  آزادی ، برابری و برادری» شعار 

عضویت آن را  نموده بود  و حتى به استادی در یکى از لژ های آن هم رسید  که بعد ا به 

 .قولى از آن استعفا  داد و به قولى از آن اخراج شد

در جهان اسلام به ویژه در نزد مبارزان مسلمان  ، سازمان فراماسونى یک 

نیزم شناخته مى شود  و مجمع فقهى  تشکیلات صهیونیستى و در خدمت صهیو

إن » :رابطة العالم اسلامى طى قطعنامه ای در مورد آن  چنین حکم صادر کرده است 

وصهیونیة ...الماسونیة في أصلها وأساس تنظیمها یهودیة الجذور ویهودیة الإدارة 

اهء آن یعنى فراماسونى  در بنیاد یک سازمان  دارای ریشه های یهودی   و ادر« .النشاط

 «.و دارای فعالیت های صهیونیستى است... هم یهودی

خویش تصویب    181 جلسه سال  1311 ءشماره هصوبمجامعه عرب هم در 

به عمل آورد که فراموسونى  یک جریان صهیونیستى است  و در راه تمویل مالى  

 .اسرائیل تلاش دارد و  اسرائیل را در برابرجهان عرب یاری مى رساند 

أن »:م صریحا فتوا داده است که  161 سال  نوامبر 16اه از هر  در  دانشگ

مسلمان ممکن نیست  که فراموسونى باشد  و «  .المسلم لا یمکن أن یکون ماسونیاً

ماسونیت به  دوری تدریجى مسلمان ،  از شعایر دینى دلیلش هم اینکه  ارتباط با 

  .انجامیده  و شخص را  به ارتداد  کامل از دین خدا مى کشاند

دو ابزار هندسى،  و وسیلهء مهم بنایان و   گونیاو  پرگارقابل یادآوری مى داندکه 

  .معماران ، دو سمبول مشهور  این سازمان معرفى شده است 

 دانشنامه  یا(Wikipedia)،ایپد ویکىبرای آشنایى بیشتر با این سازمان  به 

اد  مراجعه شود که در این مورد مقاله مفصلى به زبان های فارسى ، انگلیسى و عربى آز

 .دارد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7


 39  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الأخبار سراج

 

این شراکیه از بعد .یکى از افسران فرامیشن گردید 
 
این  در نو تیار کرد و 

حتى که ممبران ، بودند داخل کرد که همراه او ىیامرا شراکیه عام علما و

این  این ظاهر کرد که مقصد نفر رسید و سه صد شراکیه مذکور به عدد

 ءمدیم  که علامهآکرده  ذکر ما .برای خدمت ملک است شراکیه از

حکومت شیرعلى خان را  دوستان محمد اعظم خان بود و موصوف یکى از

که انگریزان شیرعلى  و هنگامى دید  نمىبه نظر استحسان  و نمود  مى رد

فطرتى بود  رتى ودستگیری کردند پس این یک امر قد ،مدد داده خان را

قابل نفرت  و کار مکر خیر خواه امیر محمداعظم خان را این و  که رفیق

                                                           
سس ؤمافغانى الدین  این شراکیه یا انجمن ، یک محفل ماسونى بود که سید جمال(   

و اعضای آن را  مسلمانان ، عیسویان و یهودیان تشکیل مى به شمار مى رفت آن 

برخى به خاطر اینکه  .  دندبومسلمانان از جمله   ای آنضدادند، اما اکثریت اع

 هدماسونیت را وسیله ای در دست استعمار مى دانند و یا طوری که اکنون هویدا گردی

از آن  زم قرار دارد، مى خواهند  سید جمال الدین افغانى را یاست در عقب آن  صهیون

را  یک حزب  یا تشکیل شده توسط سید افغانى این محفل ماسونى   بری بدانند و

ات جدیدی که از ممعلواز نظر من همچو افراد . سازمان اسلامى معرفى دارند 

ن هم  تطبیق دارند، در یدال دارند ، آن را  مى خواهند در عهد سید جمال تماسونی

 سید جمال الدین  از فراموسونى داریم ، ما  حالى که  این شناختى را که اکنون 

برای ترویج اندیشه های انقلابى و ر نزد او ابزاری بود دنداشت ، بلکه  ماسونیت 

آن را وسیله مهمى برای مقاومت در برابر  « آزادی ، برابری و برادری» شعارهای 

ار مى رفت  مسونى یک جنبش  ملى به شادر آن دوران  فرام. استعمارگران  مى دانست

وای آن  گرد آمده بودند ، ملت مصر  زیر لآگاه که به اثر زعامت  سید افغانى   عناصر 

یهودی و همه به هم محمد عبده مسلمان بود و ادیب اسحاق عیسوی و یقوب صنوع 

و نجات ملت عدالت  و شکست  استبداد و استعمار   خاطر هدف واحد مبارزه برای

 فاضل . جمع شده بودندکبیر مصر با هم  
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که  وقتى ،دل علامه کاشته شده بود این تخمى که در ،محسوس گرداند

که برخلاف  ىمرتبه مضامین چند .بارآور گردید  مصر رسید سرسبز و در

به انگریزی ترجمه  عربى از ع گردید ویاخبارات شا در ،انگریزان نوشته بود

 پر این مضامین چنان زوردار و ،اخبارات انگلستان توزیع یافت در ،شده

لیداستون گبود که مستر  اثر
 

ذات خود تردید این ه وزیر اعظم انگلستان ب

یوماً فیوماً ترقى  ،مضامین را واجب گردانید با جمله شراکیه علامه

نظر عاطفت به  ،بودمصر متعین  تا که سفیر انگلشیه که درگرفت  مى

محمد توفیق  وقت فرمانروای مصر خدیو آن در . جانب علامه گردانید

پاشا
1
یک طرف  حالت سیاسیه مصر خیلى کم زور گشته بود از بود و 

طرف دیگرسفیر انگلشیه چنان کوشش  از حاسدان نادان علامه و

 کرد نام علامه بدین مضمون اجراه کردندکه خدیو فى الحال یک فرمان ب

ع  4311هجری مطابق  4018که علامه از مصر بیرون رود این واقعه 

 در هندوستان آمد و مصر راهى شده در علامه از سرنو از. وقوع یافت

                                                           
 – William Ewart Gladstone ( 611 ولیام إوارت گلادستونهدف (    

سیاستمدار  مشهور انگلیسى است که چند بار به حیث نخست وزیر بریتانیا  ( م616 

 فاضل. م بود   681 -686 انتخاب گردید که نخستین بار آن سال های 

 4320توفیق پاشا پسر اسماعیل پاشا از خانوادهء  محمد على پاشا در سال (  1

یا فرمانروای  مصر   تعیین گردید و در م  به حیث خدیو   4311م تولد شد و در سال 

او همان کسى است که . م وفات یافت4310سال عمر داشت در  12حالى که کمتر از 

 فاضل. فرمان اخراج سید جمال الدین افغانى را از مصر صادر کرد
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رد نیچریان به زبان  این جا یک رساله در در ،حیدرآباد دکن قیام کرد

 این رساله دربمبى چاپ شد .فارسى نوشت 

  : قیام هندوستان

برای چشم  داد و از یک خانه جنگى روه مصر یک ب در این اثنا در

ى عرابى پاشاینما
 
مصلحت  برای انگریزان فوج فرستادن لازم گردید بنا بر 

                                                           
هدف از قیام عرابى پاشا همان قیامى است که ارتش مصر به رهبری احمد (   

م  و در  4334سپتمبر  1صرفات خارجیان  در مصر  به تاریخ عرابى پاشا در برابر ت

رهبر قیام عرابى پاشا از دوستان . مخالفت با توفیق پاشا خدیو مصر ،  به راه انداختند 

م در منطقهء زقازیق مصر است و نسبش  4314سید جمال الدین بود، او متولد سال 

پیروز شد ، خدیو توفیق پاشا قیام  .مثل سید جمال الدین به سادات حسینى مى رسد 

با اکراه به برخى از خواسته های انقلابیون لبیک گفت ، ریاض پاشا که صدراعظم بود  

از کار برکنار شد و در عوض محمد شریف پاشا به نخست وزیری رسید، اما حکومت او 

ماه دوام آورد ، سپس  محمود سامى البارودی  شاعر بزرگ مصری و در   2کمتر  از 

که از دوستان سید جمال «  رب السیف والقلم» حال  ارتشى نیرومند و ملقب به  عین

. مامور تشکیل کابینه گردید 4330فبروی  1در   ،الدین و از همفکران عرابى پاشا بود

در این کابینه  عرابى پاشا ناظر الجهادیة یا وزیر جنگ بود و سامى البارودی افزون بر  

داخله و  فکری پاشا یکى از دوستان سید ، به حیث ناظر  نخست وزیری  ناظر یا وزیر

انگلیس ها که  در . ادامه یافت  4330جون  41معارف تعیین گردید ، این حکومت تا 

پى بهانه بودند،  به بهانه حمایت اتباع خارجى   در اسکندریه، دست به حمله زدند و در 

ت انقلابیون نجات پیدا کند ، با قاهره توفیق پاشا  که نیز مى خواست خود را از حکوم

شا و شماری از همفکرانش از جمله اانگلیس ها همکاری کرد ، همان است  که عرابى پ

عبد  الله ندیم و سامى بارودی دستگیر و به اتهام شورش محاکمه میگردند و حکم 

مه اعدام شان  صادر مى گردد ، این  حکم بعد ها به تبعید از مصر ، تخفیف مى یابد  وه

م به یکى از جزایر تحت  حاکمیت انگلیس یعنى سراندیب   4330دسمبر   8در 

محمود سال و  02ای امروزی  عرابى پاشا کدر سراندیپ یا سریلان. تبعید مى گردند 
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دولت انگلشیه علامه را از حیدرآباد درکلکته طلب کرده حکم دادکه تا 

 ءهنگامه فروشدن  از  درکلکته بماند بعد ،نشود که فتنه مصر فرو وقتى

که برود و هرجا که  تواند مىاجازت دادند که هر جاکه خواهد  ،مصر

 .قیام پذیرد  ، خواهد

 :سفر یورپا 

درشهر لندن قیام  یورپا اختیار کرد و علامه سفر ،بعداز اجازت یافتن

این  در .اینجا یک مدت قلیل مانده جانب پیرس روانه شد  لیکن در ،کرد

علامه شیخ محمد عبده دوست قدیم خود  و رد رشیدگشا شهر با

العروة  ةجمعی »آن وقت یک انجمن مسلمانان به نام  دوچارگردید  در

این انجمن از علامه التماس کرد که یک  ،مصر منعقد شده بود در «الوثقى

تمام عوالم اسلامى  مقصدش این باشدکه در و اخبار از پیرس اجراکنند

 .را دریک نقطه جمع کندتمام مسلمانان  اتفاق را نفخ کند و و روح اتحاد

«عروة الوثقى»نام ه علامه این درخواست را منظورکرده یک اخبار ب
 
 در 

                                                                                                                     
سال را در حالت تبعید سپری مى کنند و بعد از سپری شدن  این  43سامى بارودی 

ای شان اجازه داده مى شود تا  دوباره به مدت مدید ، به دلیل کبر سن و بیماری  بر

« آم»گفته مى شود که  احمد عرابى پاشا از سریلانکا با خود  درخت .  مصر بیایند

را مى آورد ، که امروز از یکى از پیداوار مهم مصر به شمار  mangoیا منگو( انبه)

 فاضل. میرود

میلادی در  661 مارچ  3 العروة الوثقى،  همان جریده ایست که در  (   

میلادی، از  661 پاریس به نشر آغاز کرد و بعد از نشر شماره هژدهم آن، در اکتوبر 

به خط نستلیق، خطاطى شده " العروة الوثقى لا انفصام لها" کلیشهء . نشر باز ماند

 :است و در طرف راست آن نگاشته شده است 
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گاهى شاگردش مضمون ، این اخبار گاهى خود در .پیرس جاری کرد 

افسوس ، عوالم اسلامى رسید یتمام اقصا شهرت این اخبار در . نوشت مى

زیرا که دولت  ؛که صرف هژده شماره این اخبار برآمده بود که بند شد

و  مراکو گورنمنت فرانس در هندوستان  و در انگلشیه درآمد  این اخبار را

سه  علامه موصوف تا .جاوا بندکردند  و الجزائر وگورنمنت دچ درسماترا

 این عرصه خیلى مضامین سیاسى در در. سال درپیرس قیام کرد 

 مصری و ترکى و معاملات ملکى روس و در اخبارات فرانسى نوشت و

 در ینها بسیارش به زبان انگریزی ترجمه شدها از.کرد  مىانگریزی بحث 

همراه یک عالم بسیار نامدار پروفیسور  .ع گردید یاخبارات انگلستان شا

«نانیر»
 
که آیا  مناظره اش جاری بود این مضمون مباحثه و فرانسى در 

                                                                                                                     
چپ کلیشه آمده  جمال الدین الحسینى الافغانى و در سمت -مدیر السیاسة

 .الشیخ محمد عبده  -المحرر الاول: است 

تجدید چاپ شده است ،   ،مجموعه کامل این جریده  بارها در جهان عرب

شادروان شهید مولوی عبید الله صافى آن را به زبان پشتو و استاد عبد الله سمندر 

 4822سال غوریانى آن را به فارسى ترجمه کرده اند ، این هردو  ترجمه در  حوت 

هجری خورشیدی به مناسبت هشتادمین سالگرد وفات سید جمال الدین افغانى در 

 فاضل . کابل، به  چاپ رسیده است

( Ernest Renan)  ارنست رنانفرانسوی مشهور هدف دانشمند و فیلسوف (    

است که مناقشه او با سید جمال الدین افغانى   در مورد  رابطه    م611  – 613 

در    فرانسه، اسلام وعلم مشهور است که در  نشرات چاپ پاریس هنگام اقامت سید در 

این  گفت و شنودها  در  رساله ای به نام .  بازتاب گسترده ای داشته است   م 4338

ى  گرد آوری و به فارسى ترجمه خسروشاهسید هادی توسط استاد « علم اسلام و»

 فاضل . شده است
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ل یدلا نانیجمله پروفیسور ر با ؟نى اسلام با ساینس مطابق است یا

انگلستان  باره در از این دو بعد .را تسلیم کرد  براهین قاطعه او ساطعه و

که لارد سالسبری زیرا؛ داخل شد
 
لارد چرچل و 

1
طلب کرده بودندش  

                                                           
 
لارد سالسبری  از  دولتمردان مشهور انگلیسى است  که  نام اصلى اش (   

-Robert Arthur Talbot Gascoyne) سیسل-رابرت آرتور تالبوت گسکوین

Cecil)    مى باشد که لقب  مارکیز سالزبری یا لارد سالسبریSalisbury  بر نام او غلبه

کرده است ، در تاریخ  معاصر انگلستان او را  به نام های لارد رابرت سیسل یا ویسکنت 

او سه بار بر کرسى نخست وزیری انگلستان  تکیه زده است . شناسند کرانبورن نیز مى

سید جمال الدین با . ین صدراعظم  انگلستان در قرن بیستم به شمار مى رودنخستو 

با موصوف در موضوع معضله مهدی سودانى بحث «مستر بلنت» ش وساطت دوست

م  وفات  4128م  است و در سال  4382لارد  سالسبری متولد سال  . کرده است 

برای خوانندگان  نیز مهم است تا یاد آور شوم که  لارد  ارتور بالفور  وزیر .  یافته است

اکثر کتابخوانان  میهن ما  با خارجه انگلیس  که بعدها صدر اعظم آن کشور گردید و 

آشنا هستند ، خواهر  زاده  همین لارد  ، Balfour Declarationنام اعلامیه بالفور 

به   Balfour Declarationبرای توضیح بیشتر  بایست یادآور شد که . سالسبری  بود

میلادی، توسط  8 1  نوامبر 1ای تاریخى ای اطلاق مى گردد که به تاریخ  همان  نامه

یهودیان ، از جمله والتر روتشیلدوزیر خارجه انگلستان عنوانى ، آرتور جیمز بالفور

در آن نظر مثبت و رسمى انگلستان برای  ایجاد  نگاشته  شده است  وپارلمان انگلیس 

پیامد آن نامه ، منجر به تشکیل  دولت . سرزمینى برای یهودیان بازتاب یافته است 

 . فاضل. اسرائیل در قلب جهان اسلام گردید

 

هدف لارد راندولف چرچیل  سیاستمدار انگلیسى است همان شخصى که (  1

به مثابه سیاستمدار برجسته   (Winston Churchill ستون چرچیلوین بعدها پسرش

در جنگ دوم جهانى  شهرت یافت ، مدتى وزیر دفاع و بعد ها مشهورترین صدراعظم 

 فاضل. تاریخ بریتانیا شد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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بابت مهدی موعود خیالاتش را دریافت  ایشان در لارد موصوف با این دو

اکمل  فرانس و یاعظم علما، فرانس آمده قیام کرد این جا باز در کردند از

 در و پنداشتند مى باعث فخر خود مستعدان پیرس دوستى علامه را

 . ندداشت مىن فروگذاشت روا شتعظیم

ارججانب ناصرالدین شاه قا از ناگاه یک تار  :سفرایران 
 
نامش ه ب 

جانب ایران روانه گشت  چنانچه فى الفور. شت که در ایران آیند گوصول 

ظل السلطان اول دراصفهان رسیده و با
1
سلطان خیلى الل ظ. ملاقات کرد  

 .کسری درتعظیمش نگذاشت   ،خیلى ملاطفت و معاطفت نموده

                                                           
هجری   1 1 پسر  محمد شاه قاجار  است که در   شاه قاجار ناصرالدین (  

هجری خورشیدی توسط رضای   181  ثور 1 خورشیدی تولد یافته  و به  تاریخ  

کرمانى از دوستان سید جمال الدین افغانى  در زیارت  شاه عبد العظیم به قتل رسیده 

همسر   32او به زنبارگى شهرت داشت و گفته مى شود  که  دارای بیش از .  است

ى و صیغه ای بود   و همان کسى است که سید جمال الدین را به تهران دعوت نکاح

هجر ی قمری برابر  4823کرد و سپس تلاش های اصلاحگرانه او را  تحمل نکرده در  

  فاضل . ا دستور اخراج   او را به گونه اهانتبار، از ایران صادر کرد 4314با جنوری  

1
پسر بزرگ ناصر الدین   ظل السلطان  همان  شهزاده سلطان مسعود میرزا  ( 

در   هجری خورشیدی 116 شاه قاجار  و از مدعیان  تاج و تخت در ایران بود که در 

محل فرمانروایى  اصفهانهجری خورشیدی  در   118 تولد یافت  و در سال  تبریز

اوا به کتابخوانى علاقه داشت و  سید جمال الدین در راه سفر به .  اش در گذشت 

بعد از کشته شدن ناصر الدین شاه با وجود  . ر اصفهان مهمان او بود تهران چند روز د

سال عمر  18اینکه بزرگترین پسر ناصر الدین شاه قاجار بود  و  هنگام مرگ پدر  

داشت ؛ اما به دلیل اینکه مادرش عفت السلطنه از جمله شاخدخت های قاجاری  مثل 

 فاضل . د ، از   سلطت محروم  شدنبو( هـ خ  4032 – 4080) مادر مظفرالدین شاه  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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دیدارش  ملاقات و شاه ایران از طهران رسید و راه راست دره ازاصفهان ب

عهده وزیرحربه خیلى خوش و خورسند گشت و بسیار تعریف نمود و ب
 
 

 .اعظم خواهد رسید وزیر ءعهدهه نیز وعده کرد که عنقریب ب مقرر کرد و 

چونکه علامه موصوف طبائع مختلف و طبقات انام را خوب ملاحظه کرده 

 من و» نظر غائر مطالعه کرده بود و ازه تواریخ مختلف ممالک عالم را ب و

رش دلپذیر یکه تقر طرفه این های دنیا باخبر بود و سیاست سلطنت «عن

ازین  گفت مىمدلل  گفت مىفصاحت و بلا غت مملو بود و هرچه که  و از

نظر عظمت و مکرمت مى دیدندش و ه ایران ب یجا تمام علماء و امرا

نامداران طهران به  .پنداشتند  مىموانستش را باعث افتخارخود  دوستى و

ند و از صحبت پراثرش فیض ها کرد مىدروازه اش آمده استفاده 

از اکابر و  کثیر ىسراچه اش یک جم غفیر و انبوه همیشه در .یافتند  مى

معاملات  گونه حالات و این کلاه را از  جچون شاه ک . بودند   مىاعاظم 

گشت و خیالش از جانب علامه  ه پیداهدل شاه شک و شب آگاه کردند در

فوراً درخواست کرد  ، از گوشه چشمش رسیده علامه نیز ، متغیر گشت 

شاه این  .رون بروم ایران بی که ازخواهم  مىکه از برای تبدیل آب و هوا 

 .ه جانب روس رخ کردمو علا منظور کرد درخواست را 

                                                           
در تاریخ رسمى ایران و منابع مکتوب  دوران قاجار ، اینجانب به منبعى بر نخورده (   

الدین افغانى، به  ام که صحت ادعای یادشده را ثابت سازد؛ یعنى اینکه سید جمال

حیث وزیر حرب ایران مقرر شده باشد و یا ناصر الدین شاه قاجار برایش وعده  داده 

همچنان به نظر اینجانب وزیر اول بودن سید . وزیر اعظم ایران مقرر مى گردد کهباشد 

 فاضل. است غیر مستند افغانى هم در عهد امیر محمد اعظم خان، ادعایى 
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روس  چون شهرت علامه قبل از ورودش در :دوباره  ایران  رفس

لهذا روسیان مردم شناس خاطر و مدارات  ،منتشر گشته بود  رسیده و

 . ماسکو فرو گشت علامه اول در .قدری که مى توانستند کردند  علامه را تا

تعظیم علامه  پسندیده به استقبال و ءطریقهه نجا بآاعاظم و افاضل 

رغوجانب سنیت پیترس ب ،اینجا از  بعد .آمدند
 
دارالسلطنت روس  که  

ن گامدبرین روس ملاقات کرد و هم آنجا با همه مشاهیر و در .است برفت 

اخبارات پیترس بورغ  در، به تعریف و توصیف علامه رطب اللسان بودند

ترکى  باره وطن عزیز خود  افغانستان و ایران و در مضامینى طویل و پرمغز

 بر پممالک یور مدید در چنانچه تا مدت .روس و انگلستان مى نگاشت  و

که  هنگامى .بود  مىبحث و مباحثه جاری  ى ها ویین مضامین چه مى گوا

 احتشام قرار پیرس یک نمایش بسیار کلان با تزک و در 4331 ءدرسنه

پیرس جانب  کلاه که از جشاه ک اتفاقاً در اینجا ملاقات علامه ما با ،یافت

                                                           
، بزرگترین شهر جمهوری فدرال روسیه سن پترزبورگهدف  شهر  مشهور (    

اعمار  گردید  و تا سال   پتر کبیردستور م به  51بعد از مسکو است که در آغاز قرن 

م  و همچنان در  4141و به یاد پتر کبیر در سال .  م پایتخت روسیه بود 6 1 

خرین تزار نام  آن آن یک واژه آلمانى است ، آ« بورگ» مخالفت با جرمن ها که پسوند 

تغییر داد ، با پیروزی انقلاب اکتوبر  کمونیست های حاکم  نام  آن را با   پتروگرادرا  به 

خواندند که  لنینگراده زدند  و آن  را  میر ایلیچ لنین گرینام رهبر انقلاب اکتوبر ولاد

بیش از شش دهه این نام را حمل مى کرد ، سر انجام  بعد از فروپاشى  اتحاد جماهیر 

 فاضل. همان نام قبلى اش یعنى  سنت پترز بورگ   اعاده گردید  ،شوروی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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مونیخ  در آمد مىجرمن 
 

که دارالسلطنت بریا
1
شاه  . داد دست ،باشد 

علامه این را  . مجبور کرد که همراه شاه جانب ایران رود ایران علامه را

عرصه دراز ایران آمده  در هنوز . منظور کرد و همچنان جانب ایران آمد

رم گردید که گامراء همچنان   سا وؤنگذشته بود که نزد علامه مجمع ر

دل شاه از جانب او هیچ گونه  رم شده بود  و لیکن این کرت درگقبل ازین 

تعجب نیست که سفر یوروپا از دل شاه ظنونات  ،نیافت هه راهشک و شب

 ءعلامه ظامى ازانت امور ملکى و چنانچه اکثر در ،دور کرده باشد فاسده را

 .خواست مىمدد  او وضع قوانین از در و گرفت مىصلاح  موصوف مشوره و

دل بسیاری از امراء و اراکین سلطنت  احترام علامه را دیده در این اقتدار و

دل وزیر اعظم آتش رشک و عناد مشتعل گردید که چرا  خصوصاً در

ک روز وزیر ی .موصوف نزد شاه این قدر رسوخ و احترام دارد ءعلامه

که سید جمال الدین افغانى  عرض شاه رسانید که قوانینىه درتنهائى ب

لیکن  ،ه نیستهبودنش شب مفید در ،برای مملکت ایران طرح داده است

اول اینکه این قوانین مطابق حالت مملکت  : مضمر است وا نقص در دو

                                                           
ایالت یا مونشن  از شهرهای مشهور آلمان  و مرکز (  München)مونیخ (   

 فاضل . یکى از شانزده ایالت جمهوری فدرال آلمان مى باشد(  Bayern) بایرن

 Bavariaمى باشد که در انگلیسى آن را ( Bayern) ایالت بایرن هدف (  1

آمده است و برخى « بافاریا»مى گویند و در متن اصلى عربى مقالهء جرجى زیدان 

نویسندگان در افغانستان این نام را در آثار خویش به اشتباه درج کرده اند و برخى آن 

را جمهوری باوریا خوانده اند ، در حالى که هدف از آن همانا  ایالت بایرن در جنوب  

 فاضل. آلمان است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
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پدیدار اختیارات خداوند فرق  نیست دوم اینکه از اجرای این قوانین در

 . کسان خواهد رفت  خواهد گردید و عنان اختیار حکومت به دست دیگر

نمودار  ،علامتش از چهره شاه نشست و ،این سخن  وزیر ،دل شاه در

پس  ،دل شاه راخواند  ،شاه که داشت از نظر فراستى  علامه از. گشت 

 کرور شاه عبدالعظیم که چند عرض کرد که اگر حضور اجازه دهند که در

را  علامه آن شاه اجازت داد و . طهران دور است سکونت اختیار کند زا

مکانش فراهم  سرداران ایران که نخستین در آن تمام امراء و .قیام کرد 

ند تا مدت بیست شد مىیکجا  گشته اند حالى درشاه عبدالعظیم آمده و

آن  و بر داد    مىعلامه ایشان را در اصلاح حکومت تحریص و ترغیب  ،ماه

ایران را ، سلطنت ایران پیدا شده بود آن وقت در ى که دریها تمام خرابى

 شهرت علامه ازیک طرف تا دیگر طرف در ،این اثنا در .ساخت  مىمطلع 

اصلاح کردن  اقطار ایران افتاده و همه ایرانیان را معلوم گشت که علامه در

ور و ز سلطنت آمده است خیل خیل ایرانیان برای شنفتن تقریر پر

اص ثنا خوان وچه ازامراء و چه خ و همه چه از علماء و دنآمد مىملاقاتش 

 دید و کلاه این معامله را جکه شاه ک وقتى . کردند    مىرا ظاهر  خود او

، دلش یک خوف و هیبت طاری شد در رعایا شنید از جانب سلطنت و

بدین غرض  ،پانصد نفر تشکیل یافته بود چنانچه یک دسته رساله که از

آن وقت  در .جانب شاه عبدالعظیم فرستاد  ،که علامه راگرفتار کنند

 ،سواران ایران از فراش مرض ،فراش مرض افتاده  بر علامه رنجور بود و

سواران  پنجاه نفر از ،طهران آوردند و ازین جا گرفتارکرده در علامه را
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این معامله  .ممالک محروسه عثمانیه گسیل کردند ه سرحد ب علامه را در

  .غیرمانوس آمد شاگردان علامه را خیلى ناپسند و پیروان و ،ناگفته به شاه

زوال حکومت خود متفکر  که شاه از ضوضا کردند و ایشان آن قدر غوغا

 .یقین کرد که یک بلوای عمومى را سردوچارخواهیم گشت  گشت و

شده  ایران بدر علامه سیدجمال الدین از : بارسوم سفر انگلستان

جانب  ست گشت ورشهر بصره قیام کرد تا آنکه چاق و تند ماه در تا چند

این مرتبه مردمان آدم شناس انگریزان از همه مرتبه  ،انگلستان روانه شد

های ه درجلس ها خیلى تعظیم و تکریم علامه موصوف را به جا آوردند و

 ى وامور ملک که در کردند مى التجا ند وکرد مىعلمیش مدعو  ملکى و

بسا  ای ملکى وه جلسه ظاهر کنند در  را سیاسى که باشد خیالات خود

انگریزان را  وکرد  مى ریسیاسیات ایران تقر اوقات بابت امور ملکى و

 .از تخت حکومت معزول کنند  کلاه را جمشتعل میساخت که شاه ک

علامه هنوز در انگلستان بود که یک   :دوم سفر قسطنطنیه  بار

معرفت رستم پاشا سفیردولت عثمانیه  متعینه ه باب عالى ب فرمان از 

مضمون فرمان این بود که سلطان المعظم .لندن نزدش رسید
 
 در 

                                                           
پسر هدف از  سلطان المعظم  همانا سلطان عبد الحمید دوم است،  او (   

م تولد  گرید ، مادرش تیر  4310که در سال  بود سلطان عبد المجید امپراتور عثمانى

م  خلیفه  یا فرمانروای 4318سلطان عبد الحمید  در . مژگان سلطان نام داشت 

با لقب امیر المؤمنین و خلیفة المسلمین و .  کشور پهناور یا امپراتوری عثمانى گردید 

ریفین ،  با وجود استبداد ، دوران او ، دوران شگوفایى همچنان خادم الحرمین الش

فرهنگى در ترکیه به شمار مى رود ، شمار زیاد کتب در آن دوران اقبال چاپ یافت و 
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بدین  علامه یک معذرت نامه   .خواهند مىملاقات کردن   او قسطنطنیه با

 اصلاح وطن عزیز خود منهمک ام و مضمون  نوشته فرستاد که من در

ین از قدم بوسى اعلیحضرت ا بر بنا، تغرق ورطه مس روز درین  شب و

لیکن سلطان المعظم یک فرمان دیگر فرستاده بسیار تشویقات   .معذورم

مجبوراً  ،آیند قسطنطنیه ضرور طوری که توانند در و ترغیبات داده که هر

از  لیکن بعد شوم ،  مىداد که من حاضر خدمت  مین راوجواب فرمان د

ع  4310ءاین کرت سنه .راهى  خواهم شدقدم بوسى فى الفور واپس 

 نیز تمام علماء و این بار سلطان المعظم و. جانب قسطنطنیه روانه گشت 

پس  . احترام ظاهر کردند اکرام و ى ویاول مرتبه زیاده دلجو از وزراء ترکى

اراده رفتن  ه،ون نیک پنداشتگمدارات را یک ش علامه این خاطر و

ازجانب سلطان مالک   عقول وظیفه رایک م انگلستان را ترک کرد و

که  شد  مىسر ه ارش بگآسایش روز و  احترام  غایت عزت وه ب گردید و

دکتوران خیلى عمل جراحى  ،دفعتاً در گلوی مبارکش سرطان نمودار شد

                                                                                                                     
در نشر مجلات ، روزنامه ها وجراید دولتى و آزاد ، سهولت هایى ایجاد گردید و حتى 

انبول به چاپ مى رسید که تشماری از جراید به زبان فارسى  نیز در  زمان او در اس

او خودش افزون بر  ترکى با زبان های فارسى و .  یکى از آنها است« اختر»جریدهء 

هم چنان در همین دوران یهودیان و انگلیس ها در توطئه چینى بر .عربى نیز آشنا بود

داشتند تا علم مخالفت  ضد او فعالتر شدند و شریف حسین  فرمانروای مکه مکرمه را وا

خلیفة   ،ا در برابر او بیفرازد تا جهان عرب از ترکیه عثمانى جدا شود  و او در مقابلر

 4121اپریل  01سلطان عبد الحمید  سر انجام در . المسلمین گردد که  چنین نشد

سلطان عبد . م از  سلطنت خلع گردید و برادرش محمد  پنجم به سلطنت رسید 

 فاضل. الت تبعید  وفات یافتم در ح 4143فبروی  42الحمید دوم  در 



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52
 

 

تا اینجای که  رفت   مىلیکن مرض ترقى کرده  ،و علاج و معالجه کردند

ماه مارچ  1در فس مسدودگشت وشد ن راه آمد و ،حلقش ورمناک گردیده

همراه . بست  ملک جاویدانى رخت بره ب ،این جهان فانى ع از 4311سنه 

عام  زاعلماء وفضلاء  و چه  ازدحام امراء و جنازه اش چنان هجوم و کثرت و

ء قبرستان محله در ،خاص بود که از اندازه شماره بیرون بود و چه از

مشهور و معروف است  مدفون " ىغل مزار شیخلر"نام ه ب که  «نشان تاش»

وفات حسرت  یوروپا و ایشیا نبود که بر هیچ کدام اخباری در .گردید

 ذات همایون سلطان را حسرت و خود نکرده باشد و آیاتش افسوس ظاهر

 .یک کلفت المناک لاحق گردید افسوس و

 ،اهل حجاز گندمى رنگش مانند: حلیه علامه سیدجمال الدین 

چشمانش کلان و تیز  ،پیشانى وسیع ،کلان سر ،ه کشادهشان ،میانه قد

نزدیک   وقت خواندن و مطالعه کردن کتاب راه مگر ب ،مردمکش سیاه بود

نظرش  ،که به سبب کثرت مطالعه شود  مىگمان  ،چشمان مى آوردند

    ،کرد مىچشمک گاه استعمال ن ،وجود این با.قدری کوتاه شده بود 

 .موی سرش زنجیره دار و پیچدار نبود  و  رخسارش پر گوشت بود

عام در شبا روز فقط یک ط : خوراک علامه سید جمال الدین

مرات  لیکن چای به کثرت  کرات و خورد ،  مىغایت کم ه مرتبه و آنهم ب

 کم . داد مىچای معاوضه  گویا که کمى خوراکش را از نوشید،  مى

 در گیرند    مىاقه دماغ محنت ش که از باشد  مىخوراکى عادت اشخاصى 

 ، یعنى شکم «ةتذهب الفطن ة نطالب» زبان عرب یک ضرب المثل است که 
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 ار را خیلىیگس .طبیعت را مى رباید  تیزی و چستى ذهن و ،یریس

 کرد  مىوآن هم اعلى ترین ساخت یورپ را استعمال  داشت  مىدوست 

 اعتبارار گخدمت محاط بود که بر ل ویر این قدر طبیعتش مایگاجانب س

 ارکشى ویگوجه کثرت سه ب .از بازار خریده مى آورد نکرده به ذات خود

 .کرد  مىشب بسیار کم خواب  چای نوشى در

دارالخلافه اختیار  باش در و اواخر عمر بود در  : سکونتش ینآخر 

این قصر در محله  کرد  مىدریک قصر شاندار و قشنگ سکونت  . کرد 

سامان  ه وثاثنشان طاش است که ذات همایون سلطان المعظم مع تمام ا

عنایت  ،تزک و احتشام اسپه با نیز یک عرابه دو ،مرحمت فرموده بودند 

نام کاغذ ه سیرگاه کوتکل که ب کرده بودند که سوار شده گاهى گاهى در

و هفت پوند که  جانب باب عالى هفتاد و از رفت  مى ،خانه شهرت داشت

 ،باشد  مىپنج روپیه کلدار انگریزی  و بیست و و یک صد مبلغ یک هزار

 بلکه همیشه در شد  مىخود بسیار کم بیرون  ءخانه از .یافت مىمشاهره 

 .خانه مى ماند 

خنده پیشانى و ه هنگام ملاقات همراه هر کس ب  : اخلاق وعاداتش

مجلس دست گاه خوبى حفظ آداب  در ؛آمد مىخلاقى پیش اخوش 

 ءبه یک طرز خاص و پیرایه کرد مىاو گفتگو  هر شخص که با ،داشت

انام و مختلف المراتب  ءهر طبقه متوجه مى گشت با عجیب جانب او

که باشد تا کفش کن  به وقت آمدن هرکسى ،رسم داشت مردمان راه و

مراه رخصت ه به وقت نیز  و رفت   مىبرای استقبال و خیر مقدم برخاسته 
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ذی منصب  و هبا مردمان صاحب جا  اگر . آمد  مىهرکس تا کفشکن 

او رو  هرگز نه از آمد  مىمرد غریب کم مایه بى رتبه  و بود  مىنشسته 

بلکه امیر  ،دید  مىرا  نگاه او نه به بى تفاوتى و حقارت آمیز  و  گردانید  مى

 زبانش خیلى فصیح و .بود  مىان سوضیع به نزدش یک غریب ، شریف و و

به وضاحت و لیاقت  بود  مىهر مسئله که   .بود  حتقریرش بسیار بلیغ و ملی

فهم کس نمى رسید از ه اگر کدام مضمونش ب . ساخت  مىبحث کرده طى 

که نادان ترین مردمان هم  کرد  مىچنان دلچسپ و بى تکان بیان  سر نو

اصان به زبان خاص تکلم با مردمان عام به زبان عام و با خ .فهمید  مى

حکیم یک ذاتى بود که از ممالک  علامه این چنین ادیب  و .کرد  مى

بذله  مزاح و .دیده شده است و نه شنیده نه مشرق تا حال کس مانند او 

هر روز صد ها نفر نزدش  .کرد  مىگویى و لطیفه پیمایى بسیار کم 

 بر .کرد مىه بحث میان آورد مگر با هرکسى یک مضمون نو در ،ند آمد مى

ی أآزادی ر غیر خوف و خطر باه ب آمد  مىله که پیش أمس هر معامله یا

خلاف  .قول خود راست ترین و صادق ترین مردمان بود ه ب ، داد  مى

این قدر  .نشده  او صادر و سرزد عفت گاهى  هیچ حرکتى از عصمت و

بیم بود که اگر جانب مقتل برای قتل وکشتن  مستقل مزاج و بى ترس و

که گویا یک  رفت   مىچنان با اطمینان و دل جمعى  ،برد  مى کسى او را 

جانب مال و  . رود مىبهادر و شجاع برای فتح وگشود قلعه دشمن  مرد
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بود که دولت د  دست گشا این چنین فیاض و .دولت هیچ رغبت نداشت 

اسحاق بیک .ترسید  مىافلاس  دستى وگنت نه از و دانست  مىاندوختن ن
 
 

که وقتى که علامه را از  کند  مىکه یک ادیب مشهور و معروف است بیان 

در آن وقت یک حبه و  ،دست خالى در سویز آمده ب ،مصر فرار کردند

آنجا آمده بود و همراه   از اتفاقات زمانه یک سفیر ایران در .خرمهره نداشت

 ش وکطور پیشه این سوداگران اول ب ،هم بودندتاجران ایرانى  سفیر چند

علامه گفت  ،ند که بدهندخواست مىطور قرض حسنه نقدی بسیار ه بعد ب

ه شما خود ب، که به نسبت من  خودتان بدارید چرا را نزد که روپیه خود

 کسانى. گیرد  مىرا  شکار خود رود  مىشیر هرجا که ،  ال محتاجیدماین 

 علامه نیز بهتر و ،ند کرد مىعلامه سلوک  ملاطفت با میت ویملاه که ب

زشتى سلوک  درشتى وه که ب کسانى ند وکرد مىاین سلوک  عالیتر از

                                                           
م در  یک 618 ادیب اسحاق ، نویسنده  و ادیب بزرگ شامى که در سال (   

 11خانوادهء ارمنى  در دمشق تولد یافت و در لبنان به  تحصیل علوم پرداخت و در 

م به قاهره آمد و  به جمع شاگردان سید جمال الدین پیوست و  688 سالگى در سال 

م در اسکندریه و  688 را در سال « مصر» مال الدین افغانى جریدهء به تشویق سید ج

ادیب اسحاق از شاعران انقلابى است  که بعد .  را تاسیس کرد « التجارة»بعدا جریدهء 

از تبعید سید جمال الدین او هم از مصر اخراج گردید و رهسپار فرانسه شد و در آنجا 

م تاسیس کرد ؛ اما در  پاریس بیشتر  681 را  در اواخر سال « مصرالقاهرة»جریدهء 

سال عمر داشت، در سال  11ماندگار نگردید و دوباره به  لبنان برگشت  ودر حالى که 

است «  مرواریدها» یعنى « الدرر» از آثار باقى مانده ازاو کتاب . م وفات یافت  661 

وفاتش  عد ازکه مجموعه ایست از سروده ها و  نبشته های او که توسط دوستانش ب

 فاضل . گردآوری و چاپ گردیده است
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یان و غضبناک با ایشان سلوک ژعلامه نیز مانند یک شیر  ،ند کرد مى

 .کرد  مىوگاهى پیش ادنى ترین مردمان سرخم  کرد  مى

ذهین  قدر نکته رس و نعلامه ای  :ذهانت علامه  لیاقت علمى و

 رسید    مىبر همه سخن  او برامد    مىدهان کسى نصف سخن  بود که اگر از

 برای امور .کرد  مىغریب بحث  طرز عجیب وه ذهنى ب امور عقلى و در و

بس  ذهنى یک لباس زیبا از الفاظ تیار کردن حصه علامه بود و عقلى و

مى گشت که به جز جمال نسبتاً به هر مضمونى که بحث مى راند یقین 

هر  .الدین کسى دیگر را خدا نآفریده است که برین مضمون بحث کند

 کرد  مىاین چنین بحث وگفتگو  ،مضمونى که پیشش مى آوردند  له وأمس

ترک  را له أبه وقت بحث هیچ  پهلوی مس که گویا بازی دست چپ اوست و

که حاضرین ود ب مىخوش اسلوب  استدلالش چنان دلپذیر و  و کرد  مىن

قوت حافظه اش  . چیزی دیگر نمى توانستند ،به جز سرتسلیم خم کردن

غیر استاد ه درعرصه سه ماه اینقدر زبان فرانس ب .خیلى مضبوط بود 

الفاظ فرانسه   و هزارها کرد  مى خواند آن نوشت و خوبى دره آموخت که ب

روز  فرانسه دو ای البته در آموختن الف ب.  شد  بر را از این عرصه او در

، به زبان فارسى .را آموخته بود  صرف کرد که یک شخص اجنبى او

 از .دستگاه وافر داشت  فرانسیسى مهارت کمال و وترکى  ،عربى  ،افغانى

 از ،مطالعه کتب بسیاری کرد.  واقف گشته بود یزبان انگریزی نیز قدر

على  نقلى و علوم عقلى و در ، بود این سبب دائره معلوماتش وسیعتر

 .الخصوص در فلسفه و تاریخ اسلام استاد کامل بود 
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 ءعلت غائیه و بهترین و اعلى مقصد : زندگى علامه چه بود مقصد

 طبقات اسلام روح اتفاق و ها وه مختلف فرق زندگى علامه این بود که در

 تمام سلطنت جمع کند و را یک نقطه قومى ایشان بر و اتحاد را پف کند 

جهد علامه  و محور تمام سعى جد . یک زنجیر بیاویزد  اسلامیه را درهای 

شده بود  این خیال چنان مستغرق و محو در .له بود أصرف همین یک مس

صنعت آموخت  که باعث جلب  نه حرفت و شادی نکرد و ،آخر عمر که تا

یچریاننرد  جز یک کتاب دره ب ،معاشش شود
 
لیف أت تصنیف و دیگر ،

                                                           
« حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان» نیچریه که عنوان کامل آن (   

  آموزگارانمى باشد سید جمال الدین افغانى آن را در پاسخ مولوی محمد واصل از 

 4332هجری قمری  برابر با دسمبر  4013حیدر آباد  هند ، در  محرم الحرام ساکن 

البته چند (  م4334)قمری  4013این کتاب در همان محرم سال  . نگاشته است 

روز  بعد از نگارش در حیدر آباد دکن ،  زیر نظر شخص  سید، نخستین بار در مطبعه 

که داشته و یا شهرتى که کسب کرده و به خاطر اهمیتى .  سنگى به چاپ رسیده است 

ق   به همت حاج محمد حسن تاجر  4013م یا  4334، باردیگر درهمان سال 

 . کازرونى مجددا در بمبئى ،  به چاپ رسیده است

چاپ سوم آن نیز دوسال بعد ، به همت یک تن ایرانى دیگر به نام فخر الحاج و 

هجری قمری  در  4822ب سال العمار الشیخ عبد الوهاب شیرازی در رجب المرج

این کتاب را  شیخ محمد . بمبئى ، در مطبعهء حسینى جدید، به نشر رسیده است

الرد » عبده به همکاری خادم سید ابوتراب از زبان فارسى به زبان عربى تحت عنوان 

م در  بیروت  به چاپ رسیده است و به مثابه  4338ترجمه و در سال « على الدهریین

اثر سید به زبان های انگلیسى ، ترکى و فرانسوی نیز ترجمه گردیده  مشهور ترین

در کلکتهء هند به زبان  اردو ترجمه و به چاپ رسیده است و حتى  دو سال بعد از نشر ، 

هجری خورشیدی به پشتو  4811و آقای میر سعید بریمن  آن را در سال . است

الهء یادشده را با عکاسى از  اینجانب رس.  ترجمه و در کابل به چاپ رسانده است
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. نگذاشت  پس سر
 
 لیف وأت خیال خود غرق شده ازه سببش این بود که ب 

قالب شاگردان خود چنان روح یک  این همه در با .تصنیف بى خبر گشت 

قلم  بالا و همطوری انداخت که به سببش همتهای ایشان اعلى و جهتى و

استفاده تحریر از ایشان  افاده و مشرق بسیار.ایشان جاری و ساری گردید 

    .شود مىتوقع بسیار کرده  و نیز آینده از ایشان را رجاء رده است وحاصل ک

 

*** 

زبان عربى به زبان فارسى کمترین سلطان محمد کابلى  المترجم از

فارسى مشن های اسکول فرخ  مدرس عربى و مقیم شهر فرخ آباد و حالا

جنوری سنه  42هندوستان محرره ( ممالک متحده ) یوپى   - آباد 

               ع  4142

 

*** 

                                                                                                                     
هجری قمری ، به مناسبت یک صد و سى وششمین  4822نسخهء چاپ شده 

سالگرد نشر آن ، همراه با مقدمهء مفصل و متن بازنگاری شده ، در قاهره  به دست نشر 

 فاضل.سپردم 

 

الآثار » مجموعه آثار سید را استاد سید هادی خسرو شاهى  تحت عنوان (   

صفحه و دکتور  8222شامل آثار فارسى و عربى ، در شش جزء و در بیش از  « الکاملة

صفحه تحت عنوان  0222محمد عماره آثار  عربى  سید را در چار جلد  و در حدود 

 فاضل . گرد آورده اند«  الأعمال الکاملة لجمال الدین الأفغانى»
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 سراج الأخبار افغانیه{ در محمود طرزی  تذکر}

 

که  کنیم  مىاین مکتوب قبل  از یک سال  به ما رسیده بود ، افسوس 

اگرچه در باب  پنهان مانده بود، ،در بین اوراق وارده در یک گوشهء اداره

آمده اصل و نسب سید مشار إلیه مرحوم، بعضى روایات مختلفه به وقوع 

 ءولى چون خود جناب استاد، در یکى از تألیفات خود، ترجمه است ؛

احوال وسوانح عمری خود را به همین ترتیبى که فاضل  دانش اسلوب 

« کنر» تخود را اسعد آباد از مضافا دلونوشته در قید تحریر آورده اند و م

افغانستان نشان داده اند
 
«  غانىسید جمال الدین اف» در تمام عالم به  و 

، در افغانى الأصل و النسل بودن شان ، هیچ باشند  مىمشهور و معروف  

سراج الأخبار افغانیه ، به جناب  فاضل هم وطن . شک و شبهه ای نیست

                                                           
گرد رشید مهمى باشد که شا ءشاید هدف علامه محمود طرزی همان مقدمه(   

یعنى شیخ محمد عبده در زمان  حیات  استاد خود ، و مصری سید جمال الدین افغانى

و آن م  به زبان عربى نگاشته  4338، در سال « الرد على الدهریین»بر ترجمه نیچریه 

را به چاپ دسانده است  و جرجری زیدان حین نگارش بیوگرافى سید و نشر آن در 

؛ اما کتابى که خود سید از آن بهره برده است  م 4311ریل به تاریخ اول اپ« الهلال»

افغانى  در دیباچهء آن ترجمهء احوال و سوانح عمری خود را  تحریر کرده باشد ، به 

اما به یقین آنچه   وگمان هم ندارم که  این ادعا درست باشد؛ نظر من نرسیده است

 فاضل . بوده است نى سید افغا شاگردش شیخ محمد عبده نگاشته،  مورد تایید 
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ایفای شکرگزاری رالازم مى داند « سلطان محمد خان کابلى» عزیز خود 

که صحایف آن را به ترجمهء احوال همچنین یک ذات حکمت سمات 

در این خصوص إن شاء الله تعالى در آینده، . مقدس ما تزیین نمودند وطن

چیزی که خود سراج الأخبار هم خبر دارد، علاوهء معلومات نموده ، عرض 

 . فقط. انظار قارئین کرام کرده خواهد شد

 

 

*** 
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 ( سلسله مشاهیر افغانستان)

 علاوهء معلومات

 السید جمال الدین افغانىبر ترجمه احوال 
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 ( سلسله مشاهیر افغانستان)

 معلومات ءعلاوه

  وال السید جمال الدین افغانىحا ءترجمه بر

 

 ءسوانح عمری علامه خبار افغانیه،سراج الأ 8سال  3شماره  در

قلم یک فاضل هموطن  را از( السید جمال الدین افغانى ) مشهور شرق 

 آخر وعده کرده بودیم که در افتخارنموده در ءدرج صحیفه ،خود عزیز

این خصوص  خبار افغانیه هم درکه خود سراج الأ آینده چیزی ءشماره

 این است که بر. را نیز عرض انظار قارئین کرام خواهد نمود  آن خبر دارد ،

که خود این مدیر و سرمحرر  گویم  مىایفای وعده خود مسارعت ورزیده 

یکى : شناسایى دارم  لیه به دو واسطه معارفه وإبا جناب سید مشار عاجز

 ى بودک شنیده  »نیز  مرا ى گى اما شنیده گ شنید گى ، دیگری دیده

ه وثوق و اعتبار آن شنیدگى ب ءچون که درجه! نباید انگاشت  «مانند دیده

 .درجه دیده گى موثوق و معتبر است 

که خواندن و  علامه را از هنگامىنام جناب ، اگر بگویم که این عاجز

 ؛هیچ مبالغه نخواهد بود ،زبان کرده ام ردنوشتن فارسى را آموخته ام وِ



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64
 

 

های قرائت ابتدائى وطن عزیزما  همه گان معلوم است که کتاب بر زیرا

های صنف منتهى آن نیز با  ، همچنان کتاب کند  مىچنانچه از اشعار آغاز 

اتى که این بنده عاصى را به کنیه کبر باوات ذ .یابد  مىاشعار انجام 

جهت  ، البته نسبت محمود را به طرزی از شناسند  مى «طرزی محمود»

طرزی که گفته شود  محمود. فرزندی استدراک فرموده باشند  پدری و

مراد است که در نظر ارباب عرفان ظاهر و آشکار  « ابن طرزی محمود»

بر  جرأت وگستاخى عاجزانه  هم عرض کنیم که این این را اما. است 

با  مکان که نسبت اسم بلا مسمای خود را اتخاذ نمودن این عنوان بلند

الحق که یک جرأت  ،تخلص ادبى آن بزرگوار عرفان شیم توأم نمایم

برادر بزرگوار معظم و مکرم  دو!  شود  مىاحترام شکنانه شمرده  ءبالیانهألا

هیچگاه این   -ل الله عمرهمطو - لله برحیات هستند  حقیر که الحمد

 ماجد مرحوم بزرگوار را با شعری والد یعنى تخلص خاص ادبى و ،عنوان را

غلام »اسم اصلى آن بزرگوار مرحوم  زیرا .نام خودشان یکجا نکرده اند 

«خان محمد
 
بوده است ، اماچون به سن  «سردار»شان ى ؛ عنوان رسم 

                                                           
برادر امیر دوست )غلام محمد خان طرزی پسر سردار رحمدل خان سردار(   

سردار رحمدل خان پس از تسلط برادرش . پسر پاینده محمد خان است( محمد خان

م در ایران 4321رهسپار ایران گردید ودر سال  ،امیر دوست محمد خان بر قندهار

غلام محمد خان طرزی در دربار کاکایش امیر دوست محمد خان خدمت . وفات یافت

را کسب نمود، اما در زمان سلطنت عبدالرحمن " ارجمند دانشمند"میکرد و لقب 

نجام خان به هندوستان تبعید گردید، سپس به بغداد و از آنجا به استانبول رفت و سرا

دیوان  . م در دمشق وفات یافت4122در دمشق رحل اقامت افگند و بالاخره در سال 
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ادبیات  شعر گرفتند ، و در اول بار یک طرز جدیدی در ،قندهار جوانى در

. تخلص فرمودند« طرزی»به   درشعر . ورزیدند  یک توغل و اشتغال  تامى 

تاخیست که تخلص خاص شعری حضرت گسپس چگونه جرأت و 

نام  با ،برگیرد  بنوت را در که نسبت ابوت و را را نه اسم اصلى آن  «طرزی»

 .نویسد  مى« طرزی  محمود»خود را  ،خود یکجا کرده

که  شود  مىبلى، درحقیقت امر ، این یک چنان جرأت شمرده 

له این حقیر سراسر أاین مس ولى در   ؛گیرد مى جنایت سرقت را هم در بر

آن  طرف خود عنوانى است که از زیرا این یک لقب و؛ دست است ه حق ب

ری  همُ در است ، و قبله گاه معظم به این فرزند احقر شان عطا فرموده شده

هدیه عطا کرده  ،احقر خود و به این عبد امر خود حک کرده اند با

اکثر تحریرات و مکاتبات  در تحریر فرموده اند و" طرزی  محمود"بودند

خطاب نموده  « طرزی  محمود»را   عالى خودشان این فرزند احقر خود

چه در اثبات  اگر ،چنین گستاخى گاهى جرأت نمى ورزیدم گرنه بر اند، و

 چرا که مفقود.  توانم  نمىکرده  هر و مکتوب های مذکور را ابرازمُ،  مدعا

تاریخ اتمام یک  فرد از اشعار آبدار مبارک شان که در یک چند اما. است

                                                                                                                     
به چاپ در کراچى " دیوان طرزی افغان"اشعارش را پسرش محمود طرزی بنام 

دیوان یاد شده  را  یکى از نوادگان سردار غلام محمد طرزی یعنى آقای .  رسانده است

و  سفیر سابق افغانستان  در پاکستان ، هند و  دیپلومات پیشینننگیالى  طرزی دکتور 

در تهران  ،هجری خورشیدی 4834سویس ، نیز  در قطع و صحافت اعلا  در سال 

 فاضل. تجدید چاپ کرده است
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انشاد فرموده  ، مجموعه اشعاری که از کلام های استادان جمع کرده بودم

تا عذر این جرأت و گستاخى مرا  آورم  مىتحریر  قید در  استشهاداً اند 

 :آن اینست  معترضین بپذیرند ، و بعضى از

 (تاریخ مجموعه صنایع ) 

 (طرزی  محمود) قلم چونکه برداشت 

 بنوشت سخنهای مرغوب محمود

 بسیار مشکل چنین کارکان بود

 بنوشت بس شوق است زود همزود ز

 ملک کراچى باغ خسنجى وه ب

 شتسال مسعود بنو به وقت خوش و

 (طرزی ) تاریخ اتمام اوکلک ه ب

 به تعمیه این حرف مقصود بنوشت

 افگنر دو را ازو( ورقهای بد)

 خوب محمود بنوشت ءچه مجموعه

4822 

 [ 12 ءقطعات صحیفه اید وصازکلیات حضرت طرزی منطبعه کراچى قسم ق]

 ءاین چه ؟ ما منتظر شنیدن علاوه: قارئین کرام ما خواهند گفت 

قای محرر آ و بودیم  "جمال الدین السید" باب احوال علامه  معلومات در

 حال خود ء، من ترجمه!نى نى. آغاز نمود  احوال خود ءنوشتن ترجمهه ب

به همینقدر نوشته از این سبب مجبورشدم که چون گفتم . را نمى نویسم 
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زبان  ردنام جناب علامه را وِ ،نوشتن فارسى خواندن و وقت آموختن و از

( حضرت طرزی صاحب) ماجد مغفورم  این است که والد آن از  ام وداشته 

لیه انشادفرموده درکلیات إ مشار یک قصیده هدیه غرایى درحق سید

خوانایى حقیر  ءچون درجه و. اشعار چون آب حیات شان مسطور است 

هجری بوده  4011درجه کلیات خوانى رسید که آنهم تقریباً سنه ه ب

 را جا دماغ اشعار آن ءدرگنجینه و خواندم  مى اول کلیاتى که ،باشد 

اول شعری که  ،بلى ، یک شاعر زاده. کلیات حضرت طرزی بود   ،مداد مى

نه شیاآ بود ؟ بلى ، بلبل در جز شعر پدر کدام شعر تر خواهده کند ، ب بر از

زاده گلزار شمرده  شاعر،بیضه باشد  ءنى، بلکه هنوز چون درمشیمه

ى نیست که یک یچنان شعر ها این شعر از آیا  فرمائیدانصاف   ! شود  مى

 : بشنوید! نکند ؟ نخواند و از بر  را شاعری آن نوع هوس شعر و

 روم مدح سیدجمال الدین که از قصیده در) 
 
 ( آمده بود 

 (تعریف نسیم صبحدم ) 

 از جانب صحرا نسیم صبح درگلشن وزید

 افزاروح انگیز و جان  عنبربیز و عبیر آمیز و

 بوی گل پریشان از طراوت بخش روی گل 

 مردم دانا طبع ه موافق همچو خوی گل ب

                                                           
گویند  و رومى تمام  دراصطلاح ملک ما، ممالک ترکیه عثمانیه رامى« روم»(   

رممالک عثمانى لفظ روم تنها بر حال آنکه د. گویند   مسلمان های آن سرزمین را  مى

 سراج الأخبار. شود  ، نه برمسلمان مردم نصارای آن سرزمین اطلاق مى



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 68
 

 

 روی گل غازه بر طبع چمن تازه وزو ازو

 بوستان غوغا در  درگلشن آوازه، وزو ازو

 وی سنبل پیچ و تاب ازه ب ،وی آب از و رنگسوری ه ب

 دو چشم نرگس شهلا ،وی شده سرمست خواب از

 (مدح ه ب ریزگ) 

 جان لطف بخشد جسم لاله نعمان چنان ازه ب

 ز مولاناغطبع خردمندان کلام ن که بر

 نام آور سخن فهم سخن پرور(جمال الدین )

هنر گستر، فلک قدر ملک  سیما  ،خردمند
 
 

 ى کاملیتو ،ى عارفیتو.ى عامل یتو ،ى عالمیتو

 ى دانایتو ،ى عاقلیتو، ى باذل یتو ،ى فاضلیتو

 لاغت را تو حسانىفصاحت را تو سحبانى ، ب

 بینا ءعرب را شیره جانى ، عجم را دیده

                                                           
پوهاند عبد الاحمد جاوید در مقاله ای که در آریانای برونمرزی به نشر (   

این دو بیت در مطبوعات افغانى به چشم مى خورد؛ اما در : رسیده ، نوشته است 

 .قصیدهء چاپى نیست

 نور افغانستان اخگر ، تو عود افغانستان مجمر تو

 تو جان افغانستان پیکر ، تو روح افغانستان اعضا

 نه ماه مصر و شام استى که خورشید تمام استى

 تو افغان را نظام استى ز رأی روشن والا

 (ش 4811آریانای برونمرزی  ، شمارهء سوم ) 
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 ى برهان دیندارییى کشف نکوکاری ، تویتو

 ى قاموس استغنایفرهنگ هشیاری ، تو یىتو

 شامستى که خورشید تمامستى نه ماه روم و

 جابلسا جابلقا وه قبول خاص و عامستى ب

 هزاران مرحبا گوید ،ثنا گوید(طرزی) ترا

 ضرا چه در، سرا چه در ، گوید صدق دل دعاه ب

 ءکراچى ازقسم قصاید صحیفه ءازکلیات حضرت طرزی مطبوعه: الى آخره ]

اما دراصل سیدجمال  ،اگر چه سیدجلال الدین نوشته شده ،درکلیات مطبوع،  14

 [. الدین است

ر شنیدن بسیار این شعر چون دُ خواندن باربار ، وه این است که ب

نام  ،دماغ حفظ شده آمده است ءمحفظه در صباوتایام  شهوار که از

 .منقوش شده مانده است جناب علامه درحسیات عاجزانه  محکوک و

 دیدگى شنیدگى و معلومات عاجزانه درحق سیدمرحوم بر ءعلاوه

دیدن ما بعضى مسئله های عجیب و  این شنیدن و که ازاست  منحصر

 در «الهلال» ءجریدهسوانح عمری حضرت سید که  اسرار های غریبى در

به  را سلطان محمدخان کابلى آن را به زبان عربى نشر کرده و مصر آن

مثلاً چون یکى یکبار . علاوه کردن لازم مى آید  ،فارسى ترجمه کرده

مشهور  «سید جمال الدین رومى»افغانستان به  یم که جناب سید دریبگو

له را أ، آیا سراسر مس «سید جمال الدین افغانى »معروف بوده است ، نه   و

مصر شام  درحالى  که در! ؟ چسان نمى دهد  دهد  مىیک تبدل نا گهانى ن
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به سید جمال الدین افغانى شهرت  ، قسطنطنیه ، هند ، حجاز ، اوروپا 

آن  را دیده باشند ، و سالى آن افغانها تنها یک چند داشته باشد ، و خود

 سید شناخته باشند ، و ده ودی  «سید جمال الدین رومى»هم به عنوان 

سروده باشند ، آیا غریب یک واقعه  مدحیه ها درحق او ،رومى گفته

های من عبارت از بعضى فقراتیست که در  ىن؟ شنیدشود  مىشمرده ن

مرحومم حضرت طرزی صاحب و  بزرگوار از زبان والد ،حق حضرت علامه

کتب صاحب برادر بزرگوارم خازن ال مرحومم ملا محمد اکرم و استاد

امیر محمد " زمان سلطنت اعلیحضرت  که در فرمودند  مى: شنیده بودم 

راه کراچى اول به قندهار  علمای روم از ءمرحوم یکى از اجله" اعظم خان

 طولا و عقلیه صاحب ید علوم نقلیه و باز به کابل آمده بود که در و

علمای روم  قیافت ی وقیافتش به زَ ی وزَ.بود  فلسفه بى همتا درحکمت و

بگویم هم داشت که عرب مصری بود ،  بود، یک خدمتگار بگویم یا شاگرد

 .گفت مىسخن  علامه به زبان عربى با او. آداب بود بسیار با تربیه و و

 کرد  مىشوکت دولت روم بیان  و عظمت و ازخوبى ها گفت مىهرچه که 

 ى ویآشنا.بود  توانگری ءفنون یک دفینه علوم و از به بسى ادیان باخبر ، و

لیه به هم رسیده إ مشار سید بین حضرت پدر و رفاقت بسیار صمیمى در

اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان نیز گرویده فضل وکمالات علامه . بود

از انقراض حکومت امیر  بعد. داشت  مىمقامش را خیلى محترم  ،گردیده

ازکابل استقرارحکومت اعلیحضرت امیرشیرعلى خان  اعظم خان و محمد

 .راه پشاور عازم دیار هندستان گردیده ب
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درحق علامه سیدجمال الدین همین  علاوه معلومات شنیدگى ما

 4822کابل پیش از سنه  مرحوم بزرگوار خود در بودکه از زبان والد

 قدر معلومات ما با معلوماتى که در این در .حفظ کرده ام  شنیده و

که  چیزی اما.تلافى نیست چندان اخ ،ذکر شده احوال سید ءترجمه

مرحوم  ءشایان دقت و جالب نظر اهمیت است این است که جناب علامه

روم سیدجمال الدین  بلاد در ه وبود  مىافغانستان سید جمال الدین رو در

 یعجبتر اینکه ایرانیانش سید جمال الدین اسعدآباد! افغانى شده است 

 !...شناسند  مىهمدانى 

ه از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم این معلومات زبانى ک

درخصوص احوال حضرت سید شنیده ام از روایات موثوقه تاریخیه افغانیه 

گوش خود از زبان شان ه ب ی العین دیده وأره زیرا ب.  شود  مىشمرده 

زمان  باب احوال بیشتر از در. من حکایه فرموده است ه ب شنیده و

هیچگونه  ،لیهإ خان سید مشارحکومت اعلیحضرت امیر محمداعظم 

 ءاحوال شان ازجریده ءترجمه البته هرآنچه در. معلوماتى ازخود ندارند 

همچنان  ،مذکور گردید( 8) ءشماره عربى ترجمه شده و در «الهلال»

اعظم  افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اما اینکه در. خواهد بود

همین قصیده را که  ه اند ، وود ب مىعنوان رو شهرت وه ب خان آمده اند و

سید انشاد  مدح خود حضرت طرزی در،بالا مسطور گردید آن در چند فرد
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 شبهه ، قدر ذرهه فرموده اند نیز ب
 
ده فوق به این بیت یدرقص .نباید کرد  

 " الخ ... نه ماه روم وشامستى " که 
1

را تلمیح فرموده  ن سیدبود  مىرو

                                                           
سید جمال الدین در عهد  اینکه مرحوم طرزی مى فرماید که در آمدن (   

، احترامانه بایست یاد «  به قدر  ذره شبهه نبایدکرد» سلطنت امیر محمد اعظم خان 

. آور شد  که این حرف ، استوار بر معلوماتى است که مرحوم طرزی در آن دوران داشت

یک دهه قبل،  این « سید جمال الدین افغانى و نخبگان افغانستان» اینجانب در رساله 

عای طرزی مرحوم را رد کرده بودم، اینک برخى از آن دلایل را در اینجا نخست به اد

خاطر اهمیت آن و دیگر  اینکه شاید این رساله به دست کسانى برسد که  نبشته های 

 .کنم  قبلى مرا در این مورد نخوانده اند ، مجددا  در این پینوشت درج مى

 امیر زمان در ، الدین جمال سید ، گوید  مى طرزی محمود شادروان  -الف 

به قدر ذره » حتى مى افزاید که در این مورد ، آمد افغانستان به ، خان اعظم محمد

 دقیق ، داریم اختیار در فعلا ما که اسنادی ؛ اما این گفتهء وی با« شبهه نباید کرد

 افضل محمد حکومت زمان در قمری 4038 سال در الدین جمال سید زیرا. نمیباشد

 قندهار، شهر در «العابدین زین ملتمس فى العارفین مرآة»  نام  بهرا  ای رساله ،انخ

 از قبل ، خان افضل محمد امیر سلطنت که دانند  مى همه و کتابت کرده است

 .بود خان اعظم امیرمحمد پادشاهى

«  رومى»  به افغانستان در الدین جمال سید که گوید  مى طرزی محمود  -ب

 در قمری 4038 سال در الدین جمال سید  که حالى در«  افغانى»  به  نه،  بود مشهور

 الأفغانى الدین جمال الله عبد کتبه» : که است نگاشته «العارفین  مرآة»  رساله پایان

 « 4038شهر ذی الحجة الحرام سنة  0فى بلدة قندهار فى یوم الأحد  الکابلى

 نمِ»  را خود و است شده نگاشته سید قلم به که سندی از طرزی محمود -ج

 اسناد این زیرا. است نمى گفته  چنان ورنه است، نداشته ، آگاهى گفته  «کنر سادات

 .بود نرسیده چاپ به طرزی مرحوم زمان در

بایست یادآوری نمایم که در دیوان « نه ماه روم و شامستى» اما در مورد بیت (  1

مرحوم  غلام محمد خان طرزی، برخلاف گفتهء محمود طرزی، عوض بیت یاد شده ، 

 818کلیات دیوان طرزی ، صفحهء « .. نه ماه مصر و شامستى» این بیت آمده است  
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ترغیب حضرت سید  تشویق و دیگری که بنا بر ءقصیده نکه درآحال . اند

«عبدالعزیزخان»مدح اعلیحضرت سلطان  حضرت طرزی در ،لیهإ مشار
 
 

را تصویر  بعضى بیت های آن که احوال سید از،  مرحوم انشاد فرموده اند

 !عیان مى آید ،لیهإن مشاربود  مىواضحتر رو صریحتر و کند  مى

 :  نگارم مىقرار ذیل  از  مذکور را نیز استشهاداً ءبعضى بیت های قصیده

 قصیده در مدح سلطان عبدالعزیز خان مرحوم 

 سیدجمال الدین رومى ءبه فرموده

 (طلوعیه)

 مشرق عیان رایت رومى روز گشت ز

 زنگى دجال شب رفت سوی قیروان

 قیصر رومى کلاه ساخت فلک تکیه گاه

 نهان نظرها هندی انجم سپاه شد ز

                                                           
 
م  در  4182متولد سال  پسر سلطان محمود دوم  سلطان عبدالعزیز(  

  68 استابول است که  که بعد از مرگ برادرش سلطان عبد المجید،  در سال 

استانبول ،  به خلافت بیعت صورت  عمیلادی  با او  در مسجد  ابو ایوب انصاری واق

در این سال امیر دوست محمد خان در افغانستان فرمانروایى داشت ، . گرفت 

همچنان امیر شیر على خان ، امیر محمد افضل خان و امیر محمد اعظم خان ، امیران 

افغانستان با  او معاصر بودند و در سفر سید جمال الدین افغانى به کابل ، دوران 

این سلطان  سرانجام به تاریخ . سلطان عبد العزیز  در امپراتنوری عثمانى بود  سلطنت

میلادی از سلطنت خلع گردید که بعد از او برای یک دورهء کوتاه  688 مى 31

 .م ، خلیفهء  ترکیه عثمانى گریدوسلطان مراد، سپس سلطان عبد الحمید د
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 آفتاب تاکه برافروخت صبح ءمشعله

 انجم تهى انجمن کهکشان گشت ز

 رخ چون آفتاب صفا با از صوفى صبح 

 خوان ردفلک وِه ب نماز سحر شد بر

 از خواب ناز بهرصبوحى صبح دیده شد

 بلبلان ءبه گوش چهچهه چمن آمد از

 (ازجای گریز به حکایه) 

 فکر تیز از مدد دوش پى مدح تو

 منزل  هفت آسمانکرده به اندیشه طى 

 فرقه هر تا بگشته به اندیشه غرق همچو گ

 تهمت بیان عاری ز ،زرق اغراق و خالى ز

 صوت وحرف چنین بحر ژرف  بى سخن وه من ب

 رین زبانیش در درون دلبر کامدم از

 ادب عالى نسب ، عالم علم و سید

 گاه بیانش رطب ریخته ازلب دهان

 بره سر جبه رومى  به مانى بی برد

 حرفرس نکته دان ،همه ادیان خبراز

 تویى( طرزی افغان) آمد و بنشست وگفت 

 بخوان بر بیا شعر نغز پیش من از و خیز

 ریزد گهر چند به مدح خسان طبع تو
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 صنعت خود کن عیان ،صفت شاه ما در

 نیاز رفتم وگفتم به چشم ره عجز و از

 آن در آنچه توگویى مرانیست تمرد

 (مدحه ازجای گریز ب) 

 نیام بجانم کشى تیغ برون از چند

 "ددان چندبه تقسیم من صلح کنى با" 

 ستم خوی گیر ظلم ای با و این جور از بگذر

 این  داستان ءسلطان برم شکوهه ورنه ب

 غلام پادشهى جم نشان قیصر خسرو

 شده سلطان به ارث برهمه اسلامیان کو

 بهرام گور بازوی زور ، تخت زه برده ب

 تیز تاج سر اردوانشمشیر ه برده ب

 نام شریفت عزیز ای چون وجودت بود

 نشان نیست مثال و ترا گرچه وجود

 دین نام تو رونق ایمان و آمده از

 آمده از جام تو تازه رخ رومیان

 رخ یاجوج سر بر گرچه سکندر کشید

 جهان به گرد تیغ کجت سد کشد گرد

 [ 18 ءازکلیات حضرت طرزی قسم قصاید صحیفه !الى اخره ]



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76
 

 

ازین . قدر بودکه عرض شد معلومات قسم شنیدنى ما همین

که این سفر شود  مىقدر یک نتیجه دسترس  مینه معلومات به

 .سفر اول استانبول شان به وقوع آمده باشد از بعد ،مرحوم افغانستان سید

 ،موقعیت آن معلومات قسم دیدنى خویش که اهمیت و حالا بیایم بر

صحبت و استفاده و استفاضه  بارت از ملاقات وآن ع خیلى افزونتر است ، و

استانبول به  که مدت شش هفتماه یک عمر بسیار با فیض را در ایست

 .سرآورده ام ه عرفان ب و علم  خارز حضور آن بحر

اوراق حوادث تشریف آوردن  هجری بود که در 4841غالباً سنه 

شام  اوقات درآن  در .سیدجمال الدین افغانى به استانبول دیده شد 

علامه همان .کردند  حضرت پدر به تحقیقات ابتداء. سکونت داشتیم 

این را هم دانستند که تذکار . افغانستان دیده شده بود علامه بود که در

 آنرو این فرزند احقر خودشان را با تنبیهات و از .ماضى مصلحتاً لزوم ندارد

ه یک مکتوب بسیار مراه وصایای واجبه به نصایح  و سفارشات لازمه و

حکیمانه محض به نیت استفاده از فیوضات علمى آن  حکیم  ادیبانه و

 مدت هفت ماه در. به سوی استانبول ازشام اعزام فرمودند  ،فرزانه

 على .اقامت نمودم «بشکطاش» ءمحله در «عقارات همایونى»مسافرخانه 

نام   «شنشانطا»محفل عرفان منزل حضرت سیدکه در  روزه در هر الاکثر

 .م نمود  مى اثبات وجود ،موقع قریب اقامتگاه بود

قدر استعداد آلات ه هرکس ب، لیه یک معدن عرفان بود إعلامه مشار

آن معدن به استخراج فضایل کامیاب  از ادوات حواس دماغیه خود و
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بر  قدر هفتاد ساله سیاحت را دره این هفت ماهه مصاحبت ، ب. آمد  مى

 غیره  که هر حکمیه فلسفیه سیاسیه اجتماعیه و مباحث علمیه. دارد 

، هر جمله و هر  یافت  مىجریان  ،محفل بزم حضور آن علامه دهر روزه در

اینجا تذکار  کار دارد که دره تحریر ب ىهایه رسالو  ى یعباره آن کتاب ها

درخصوص بیان کردن علاوه  تنها. خارج حوصله اخبار ماست ،بیانات آن

 اواخر عمرشان در نقاط سوانح  عمر شان که در بعضى در معلومات

حال  ءاصل ترجمه در پیش چشم خود من جریان یافته  و استانبول در

درج ، اخبار ما 8 ءشماره ترجمه آن در نوشته و «الهلال »ء شان که جریده

 :  ورزیم  مىمیان نیامده کوشش  بحثى در ،آن چیزها از، شده 

 نسب باب اصل و معلومات در ءعلاوه

 علامه سیدجمال الدین

صحت ه که نسب مبارک شان ب ن سادات کنرأخاندان جلیل الش 

دارالسطنه معزز محترم معروف مشهور  کنر و مثبوت است بالفعل در

آن سلسله  البته سراج الاخبار افغانیه را مطالعه کرده هرگاه در.  باشد  مى

باشد ، خدمتاً  موجود «سیدجمال الدین»پسرشان  و «صفدر سید»مبارکه 

را رهین لطف خود  کلمه معلومات تحریری ما یک دوبه  ،للانسانیه

زبان مبارک خود  این خصوص از من در که خود اما چیزی. فرمود خواهند

 :قرار ذیل است از  جناب علامه شنیده ام

اقامتگاه  ءدالان بزرگ خانه روزی بودکه بسیاری از ارباب دانش در

 .روز جناب علامه یک قدری آتشین مزاج بود آن در. سید جمع بودند 
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 نامه نگاران در بعضى اختلافاتى که ارباب جراید و حاضرین از شخصى از

باب مباحثه را باز  ،میان آورده بودند کجایى بودن علامه در باب که و

دل مسرور شدم که شاید ه بازشدن این بحث ب راستى که ازه ب. نمود

 نیز همیشه در این شبهه که دل مرا تاجناب علامه یک چیزی بگویند 

ه افسوس که این آرزویم ب اما هزار ،زایل شود رفع و داشت  مىخلجان 

زبان مبارک جناب علامه  این چنین یک سخنى  از زیرا ؛ان رفتگرای

 له را سراسر درأنى ، بلکه مس. شبهه نماید  نشنیدم که رفع اختلاف و

افغانى مرا افغانى ! خوبست : " ند چونکه فرمود. اغلاق و اشکال انداخت 

نگوید، ایرانى مرا ایرانى نداند ، ترکى مرا ترکى ، اروپایى مرا اروپایى 

: دنیا خواهد بود جرأت کرده بگوید اما کدام ملت پدرسوخته در !نشناسد 

 ت ودّاین سخن را به چنان حِ  ..."نیست ؟  حوا جمال الدین از نسل آدم و

 ها دیگر وادی بعاٌ آن بحث درهم پیچیده شده برتى بیان نمود که طشدّ

 .ایجاب کرد نقل کلام 

خاطرخود آورده  خیال وه بلى هیچ فردی آفریده این جرأت را ب

ى یتنها از نسل بنى آدم ، بلکه درملت هاه نخواهد توانست که علامه را ن

یک وجود نادر ،که ملل شرقیه را از نسل بنى آدم تشکیل داده اند

صحیح النسب افغانى  سید «جمال الدین سید». الوجودی نشمارند

که همچنین یک بالید  مىبرخود  بایست  مىکه افغانستان  الاصلى بود

ها و  ظهور رسیده است  که همه دولته این ملت  ب الوجودی از وجود نادر

 وا ازبعضى  و قدرشناسى کنند را بشناسند و احترام و های دنیا آن ملت
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ملت  اما شایان حیرت این است که درخود! برخود بلرزند  چون بید

مانند یک جواهر بسیار ذی قیمتى که  ،سمات افغانستان آن ذات حکمت

آیا شایان حیرت نیست ! غیر معروف مانده اند، کان از آن خبر نباشد خود

 نه در کدام کتابچه یادداشتى ، و نه در تاریخ و ءکه نه درکدام صحیفه

و مستند ا نه کدام نشانى از باشد و به زبان زد نه نامى از او ،عمومى ءالسنه

 .شده باشد؟

 وفات علامه  معلومات در خصوص سبب بیماری و ءعلاوه

معلومات ما  ءات جناب علامه ، علاوهفو درخصوص سبب بیماری و

را  احوال جناب سید ءکه ترجمه «الهلال» ءجریده .خیلى اهمیت دارد

را به فارسى ترجمه  کابلى آن هموطنان عزیز ما سلطان محمد ونوشته  

وفات جناب  خصوص بیماری و در ما اهدا کرده است ، و ءجریدهه ب  ،کرده

حالانکه دراین خصوص بعضى . خیلى مختصر گذشته است  ،علامه

ه تفصیل ب سرپوشیده مضمر است که یک قدر اسرارهای بسیار پیچیده و

مرض قبل  اثنای صحت قبل المرض و مدیر عاجز دراین  خود. دارد  کار

 . بودم  یوم وفات علامه حاضر  عملیات جراحى و الموت ، و

که از زبان خود حضرت سید درخصوص سبب  بیماری شان  چیزی

 :از قرار ذیل است،  شنیده ام 

سواری عرابه به دره ه یومیه ب قرار عادته بود که ب روزی: فرمودند"

پیش  شام تاریک شده بود که عرابه من در. بودم  رفته «کاغذخانه»
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چون از عرابه فرود آمدم دیدم که . خانه من رسیده توقف نمود ءدروازه

 .دریک طرف دروازه یک جسمى بغچه مانندی پیچیده  افتاده است 

. ببیند که این بغچه چیست  امر کردم تا من بود خدمتگاری را که با

اً فریاد برآورده تک انسانى بودکه دفعمگر آن جسم بغچه نبود، بلکه ی

«رضای کرمانى» من! آقای سید : گفت
 
امروز  .مرض فالج گرفتارم ه ب. ما 

پشت یک مزدور  را بر توانستم که خود وارد این شهر شده همین قدر

 . فقط  ،انداخته تا به دروازه ات رسانیدم

                                                           
 
نام یاشت ، در زدی ملاحسین عقدایى یکه پدرش میرزا رضای کرمانى (  

در کرمان تولد شد، در سال های حضور سید ( م4321) هجري خورشیدی   4088

جمال الدین  افغانى در تهران ، به زیارت او  رفت و دلداده افکار و اندیشه های سید شد  

و اخراج اهانتبار سید از حضرت شاه عبد العظیم توسط حکومت ایران ،  بر روحیهء   

اثیر ژرفى کرد و در ضمن ستم هایى که در زندان  بر وی رفت ، او را در انقلابى او  ت

میرزا رضای کرمانى که .  برابر ناصر الدین  شاه قاجار ،  خشمگینتر کرد و آمادهء انتقام 

، در زندان سخت افسرده و رنجور شده بود  غرض  درمان  رهسپار استانبول  گردید

 و  وفت انسانى که داشت مزد درمان او را پرداخت سید جمال الدین  در استانبول با عط

بعد از بهبودی  و برگشت به ایران ،   منتظر فرصت  بود تا ناصر الدین شاه میر زا رضا 

ناصر الدین شاه  برای شکرانهء بزرگداشت پنجاهمین سالگرد . قاجار را  به قتل برساند 

ى که منتظر فرضت بود ، با سلطنتش به شاه عبد العظیم رفت و  میرزا رضا ی کرمان

ثور  40) م 4318تفنگچه دست  داشته اش بر او آتش کرد و او را به تاریخ اول مى 

میرزا رضا  فرار نکرد و به چنگ  محافظان . به قتل رساند(  هجری خورشیدی 4012

هجری  4012اسد  00م  برابر با  4318شاه  گرفتار شد  و سر انجام در دهم اگست  

 .  در ملأ عام  حلق آویز گردیدخورشیدی   
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امر دادم را  خدمتگار. هماندم شناختم ، چون صدایش را شنیدم "   

را به  فردای آن با یک سفارش نامه مخصوصى او. به خانه درآرند را که او

از  بود روانه کردم تا تداوی شود بعد «بیک اوغلى»شفاخانه انگلیزی که در 

کمال ه پای خود به ب،  همین دالان نشسته بودم که رضا پانزده روز در

که  : "م تعجب کرده پرسید. صحت و تندرستى درآمده سلام داد 

همت و مرحمت  از  !توانایى  به تمام تنومندی و: " گفت "  ؟ چطوری رضا

حالا برای وداع آمده . آقای خود ، خوب تداوی شدم و خوب صحت یافتم 

 ! " روم  مىبلى ، : " گفت " . چه ؟ مگر خیال رفتن داری ؟ :  "گفتم   .ام 

ه اصرار فایده من معلوم بود ، دانستم که ب چون طبیعت و مزاج رضا

 از بعد. او وداع کرده برفت  .رخصت دادم ،رو مانع نشده ازآن.  بخشد  نمى

 . آن خبر نشدم که چه شد

سامعه  ءولولهه واقعه مدتى گذشته بود که دفعتاً تمام دنیا ب ینا از" 

ء ضرب گلولهه خراش کشته شدن شاه ایران اعلیحضرت ناصر الدین شاه ب

 مجردیه ب. پرگردید  ،زیارت شاه عبدالعظیمدرون  کرمانى در «رضای»

بى  سفیر  ،شود مىسفارت ایران وارد ه که این خبر تلگرافاً از طهران ب

مگر  .  گیرد  مى هماندم در عرابه نشسته راه مابین همایون را ،تدبیر ایران

سینه شاه گفته بوده  وقت انداختن گلوله طپانچه را بر رضای کرمانى در

این را ! خوب  !" این گلوله را به انتقام سیدجمال الدین بگیر: "است که 

سید جمال الدین افغانى چه گناه ؟  یا برآ کرد رضای کرمانى گفت و

از اعلیحضرت سلطان  الحاصل سفیر بى تدبیر ایران به اصرار تمام حالا
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به مجردی که به حضور سلطان  ، و خواهد  مىملاقات ( عبدالحمیدخان )

اقشپقل بد یا مىبار حضور 
 
یک ه ب ، و زند  مىبرداشته بر زمین  سر را از 

!  کند مىواقعه بیان کرده ، مرا به قتل شاه متهم  الم جگرخراشى از حزن و

به سفارت  از همه عجبتر اینکه به الحاح و اصرار تمام اخذ و گرفت مرا ، و

 ! هم طلب نمود  ایران تسلیم کردن مرا ءخانه

ذات یک  خان چون سلطان عبدالحمید !!عقلاز این خسافت ! به به 

دانایى بود، بر این اوضاع و سخنان سفیر، از زیر لب یک تمسخر پنهانى که 

خودش بداند و لب هایش کرده  و سفیر را به دایرهء منطق دعوت نموده 

 :فرمودند 

به این خبر کدورت اثر، . یک قدری خود داری فرمایید! آقای سفیر 

ر المناک شدم؛ ولى این سخن محال است که من من هم از شما  بیشت

بدون محاکمهء حقوق دولیه، یک شخصى را که او در  استانبول باشد ، 

 !شاه در طهران وفات کند ، قاتل گفته به شما تسلیم کنم 

قای سفیر به جز این که آچون این جواب منطقى  قابل رد نبود، 

، دیگر کاری برایش  دش گیرقلپاقش را  به سر کند و راه عرابهء خود را پی

نماند؛ اما چون سلطان طبعا  قوه واهمه اش زیاد بود، از این تهمت ناحق 

                                                           
اقوام   ساخته مى شود واز پوست که قلپاق یا قالپاق نوعى کلاه گوشه دار (   

 ف  -ف. به سر کنندآن را ترک 
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«شیخ ابو الهدی»رقیب من . در اندیشه و هراس افتاد 
 
نیز فرصا را  

غنیمت دانسته ، افکار و خیالات سلطان را که ذاتا در احتراز و اهتزاز آمده 

بود، علیه من به بدگمانى زیاده تر حرکت مى د اد  ، تا نتیجه همین شد 

که در اطراف و جوانب اقامتگاه من ، خفیه پولیس های زیادی  مقرر 

در هر جا که مى رفتم، . نمودند و هر حرکات مرا در زیر  نظر دقت گرفتند

                                                           
خان "در منطقهء أبو الهدی الصیادي، محمد بن حسن  معروف  به شیخ (     

 هطریقه صوفیتولد یافت و از شیوخ مشهور   (م611 )سوریه  در  سال " شیخون

  .رفاعیه  به شمار مى رود 

او قبل از سفر به  آستانه یا پایتخت امپراتوی عثمانى  که پیشنه   رهبری سادات 

بر دوش داشت ، با دیدار با سلطان  عبد الحمبد دوم ، اعتماد او را جلب  " حلب"را در 

در مورد اینکه چگونه  او به این . کرد  و به مقام شیخ الاسلامى  دولت عثمانى رسید

مقام عالى دست یافت  برخى  به این نظر اند که او  مخالف اصلاحگرانى نظیر 

، و بود  "واکبيکعبد الرحمن "، و"محمد عبدهشیخ  "، "جمال الدین افغانيسید"

در مبارزه با آن اصلاحگران به شخصى چون او نیاز داشت  و دلیل  سلطان عبد الحمید

ت  بود که یکى از خطرهای  جدی در برابر وهابی ت حرکدیگر مخالفت او در برابر  

در از همینرو تا آخر،  مورد توجه سلطان عثمانى بود و . دولت عثمانى دانسته مى شد 

تقرر قضات و برخى کارمندان عالیرتبه دولت  نقش داشت و با خلع سلطان عبد 

 .م وفات یافت 111 الحمید،  او هم  تبعید گردید  و سر انجام  در سال 

از او به صفت  یک شاعر نازکخیال نام برده مى شود  و کتاب هایى هم از او به 

 : یادگار مانده است که اسمای برخى عبارت است از 

الجوهر الشفاف في طبقات  -1خمس،  وء الشمس وبني الإسلام علىض - 

الواعظ   -1. الفجر المنیر -1طالب،  االسهم الصائب لمن أذی أب -3السادة الأشراف، 

قلادة الجواهر في ذکر الغوث الرفاعي وأتباعه  -8 ،المتأدبالمعرب عن حقیقة المسلم 

 (دیوان شعر) الفیض المحمدی و المدد الأحمدی  -8 الأکابر
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در این اثنا ، یک .  کردند  مىچندی از این  زبانیه های جهنم، مرا  تعقیب 

واقعه  تصادفى دیگری هم پیش آمد که موجب  تشدید تضیقاتم گردید و 

«عباس حلمى پاشا» آن این بود که خدیو مصر جناب پرنس 
 
، به  

احبه صقوق آشنایى و مچون با خدیو مشار إلیه  از سابق ح. استانبول آمد

به هم  رسیده بود و یک چند وقت از من سبق  هم خوانده بود ، خواهش 

                                                           
 
عباس . در تاریخ معاصر مصر،  سه نفر به نام  عباس حلمى مشهور هستند (  

 -4311) که والى مصر بود ،  عباس حلمى دوم ( م    4321-4348) حلمى اول 

 و عباس حلمى  سوم  که فعلا زنده است و مشغول تجارت  و متولد سال   (  4111

از تذکر سید چنین بر .  سال عمر دارد و نوهء عباس حلمى دوم مى باشد 12و  4114

که هدف سید همانا  عباس حلمى دوم بزرگترین پسر  توفیق پاشا خدیو مصر  آید  مى

دروس ابتدایى را در . در اسکندریه است   681 عباس حلمي  دوم متولد  سال  .است

مدرسه ای که پدرش در کاخ عابدین  ایجادکرد بود ، آغاز کرد و سپس  جهت 

به تاریخ . تحصیلات  عالى و آموزش علوم نظامى و سیاسى  به سویس و اتریش رفت  

، در حالى که در ویانا به سر مى برد، از وفات پدر  اطلاع حاصل  611 هشتم جنوری  

او هفتمین فرمانروا از جمله خاندان  . کرد  و  به حیث خدیو  مصر تعیین مى گردد 

،  از  قدرت عزل  گردید  ، 1 1  دیسمبر 1 محمد على پاشا  است  تا اینکه  به تاریخ 

اگرچه به نقل از محمود . او در  حین فرمانروایى لقب خدیو مصر و سودان را دارا بود

درس خوانده طرزی ، سید جمال الدین افغانى ادعا دارد که عباس حلمى  در نزدش 

از مصر اخراج  681 است ، شاید آموزش های بسیار ابتدایى باشد؛ زیرا سید در سال 

سال عمر داشت و از امکان بعید به نظر  1گردید  که در آن دوران ، عباس حلمى  

 .که  سید،  عباس حلمى را در  ویانا و سویس  تدریس نموده باشد آید  مى

سال در همان روزی که از  31عباس  بعد از از تصادف روزگار همین که حلمى 

 .م در سویس وفات یافت 111 دسمبر سال  1 قدرت برکنار شده بود یعنى 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1874
https://ar.wikipedia.org/wiki/1892
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
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چون در عهد  عبد الحمید خانى ، این گونه ملاقات ها، . فرمود   ملاقات مرا

، از حضور  شاهانه اجازه  شد  مىبدون اجازه و اراده سلطانى ممکن ن

اجازه و اراده  استحصال  ملاقات طلبید، لکن به هر صورتى که بود، آن

نشد، اما یک  روزی بود که میسر  طبعا ملاقات  رسمى هم . شده نتوانست

من  به قرار  عادت همه وقته ، به هوا خوری  رفته بودم، به تصادف در آن 

روز ، خدیو هم به همان سمت برای هوا خوری  آمده بود ، به قدر نیم 

د که نتیجهء این ملاقات ساعت ، یک ملاقات مختصری با هم دست دا

قب و نگرانى رتهمین شد که عدد خفیه ها و پولیس ها ، و  ژاندرم ها برای  

چون این کارهای . من ، افزونى  گرفت و کار از خفیه به علانیه کشید

سیگار  ،پرفشار مغایر طبع آزادم بود ، از آن سبب، از قهر و اندوه بسیار

در روزی قطى  سیگارهای بزرگ  به درجه یى که. بسیار کشیدن گرفتم 

و هر آن قدر که تضییق و فشار  بر من  افزونى   کرد  نمىیت افرنگى کف

نهایت کار .  کرد  مى، سیگار کشى من نیز  به همان  سبب تزاید گرفت  مى

به درجه ای رسید که این ذلت و اهانت را خارج تحمل دیده ، به سفارت 

را این حرکت من به درجه ای در  خانهء انگلیز داخل شدم؛ اما سلطان

اندیشه و هراس انداخت که همه روزه، بعضى از وزراء و مقربین حضور 

الحاصل  به شرطى که منبعد این . فرستاد  مىهمایونى را در نزد من 

واپس به  ،ده روز از  ندارند بعد ذلت ها در حق من روا وهانت ها اچنین  

ریت کشى گکه موجب افراط س اندوه ها ا وه اما کثرت غصه. خانه آمدم 



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86
 

 

من  بر آن تاثیر کرده این مرض را{ نیکوتین}زهر نیقوتین  ،من شده بود

   ".مستولى نمود

زبان خود علامه سید جمال الدین  بیانات و افاداتى که از این بود

 که در بود «سرطان»مرض حضرت سید . گوش خود شنیده ام ه افغانى ب

 های زیرین در که حدود دندان ىیجا یعنى در «فک اسفل دهن»منتهای 

این مرض خیلى . ظهور یافته بود ،شد مىقرب بناگوش چپ تمام 

دردهای شدیده  از جناب سید ،اوایل ظهور آن اگرچه در. دهشتناک بود 

شاگردان شان نیز از آن  و انمخلص ند ، وکرد مىخود هیچ اظهار تألم ن

 یکه رسید که هر کس ب ای  ألم به درجه و اما رفته رفته درد. آگاه نبودند 

وقت به داکتر هم  به آن تا.  کرد  مىجبهه شان حس  ألم  را از و یدن دردد

. نمود  از آمدنش از سفارتخانه رخ شدت مرض ، بعد ، اظهار نکرده بودند

آنکه داکترها معاینه کرده مرض را کشف نمودند به اتفاق آرا  از بعد

همه دوستان و مخلصان جناب علامه . ادند عملیات جراحى را قرار د

 از. شود  اوروپا اجرا نمودند که  عملیات باید در همین مشورت را تجویز 

 کسانى. طلب نمود  را  حضور همایون رخصت رفتن اوروپا این بود که از

از مسلک پر اسرار  که عصر اعلیحضرت سلطان عبدالحمید خان را دیده  و

آگاهى داشته باشند ، البته خواهند  ای شمه  ،بسیار عمیق آن ذات معظم

چنین  چونکه این !بلى ، نشد .نخواهد شد  فهمیدکه این رخصت داده 

افسون  از هزارها افسانه و چنان صیاد ماهر که بعد دام آورده را آنه صید ب
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دست آورده ه ب ،فنون از استانبول تا پاریس دام انداخته صدها حکمت و و

 !!... انش ازدست بدهدگرایه خواهد شد که بیا چسان آباشد ، 

به مجردی که اعلیحضرت سلطان از بیماری مدهش علامه خبر 

 و هماندم برای تلطیف وشود  مىخیلى متأثر  ، گویا خیلى از شود مى

سه نفر مقربترین بارگاه حضور را برای  نوازش خاطر حضرت سید دو

ا یک مبلغ گزافى از ، و این احوال پرسى را ب فرستد مىاحوال پرسى 

سنگینتر  وعملیات شان رنگینتر و  سرخ عثمانى برای مخارج مداوا زرهای

بومى پایتخت سنیه استانبول را  ى ونبشهر مشاهیر اطبای اجا ،نموده

به هیچ صورت راضى  ، و فرماید مىتعیین  برای عملیات جراحى سید

عملیات جراحى  نبودن شاهانه را به رفتن علامه از قسطنطنیه بیان و به

دوستان  الحق به روز عملیات خیلى دهشتناک یک روزی بر!  شود مىآغاز 

 هرکس به یک گرداب نایاب حسرت و. بود  مخلصان سید شاگردان و و

ساعت کامل دوام  عملیات دو. نتیجه را انتظار داشتند  ،غم ساکت نشسته

ها القا  دل شورشى در انتظار دوساله یک سوزش و ءنمود که به درجه

تسلى  تا آنکه مژده به کامیابى نتیجه پذیرشدن عملیات یک نور.  نمود مى

یک قسمتى از استخوان  ن واتقریباً دوازده دند، ها دمید دل و امیدی در

و  دید مدت سه روز قطعاً از اختلاط و. فک اسفل را کشیدند و بریدند 

ى دوستان به سه روز بعض از بعد. بازدید هرکس که باشد ممنوع بودند 

 حکمت از وء ذکا چشم شان که انوار غیر از دو. دیدن سید کامیاب آمدند 

رابطه ها مربوط  همه اقسام وجهیه شان با پنبه ها و دیگر درخشید، مىآن 
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دل ها درخشنودی افتد  به بهبودی و به روز مرض رو روز. مستور بود  و

از یک هفته  به یک حالى دیده شد که بعد ،از یک هفته جناب علامه بعد

هزار افسوس که این  اما. شان باقى نماند  وجود ثار مرض درآدیگر هیچ 

اجازه داده بودند که به  که اطبا  حالى ده یازده روز بعد ، در. چنین نشد 

 دفعتاً باز توانستند ، مىدالان رسم قبول خود فرو آیند وکم کم تکلم هم 

احبابش  و تاب خود سید پیچ  و وده موجب اضطراب وهمان مرض عود نم

 ! چه پیش آمد  هرکس و بعضى از اطبا حیران ماندند که این از .گردید 

 بهبودی نهاده و بر از دوسه روز عذاب و اضطراب باز رو الحاصل بعد

 ند ، تا آنکه اطبا به جز شد مىاز چند روز صحت و باز مضطرب  باز بعد

 ،ز باقى ماندن بعضى ریشه های سرطان حکم کننداینکه این حال را ا

باز به عملیات مباشرت  ،با اراده سنیه دوم بار دیگر چاره نیافتند ، و

 این عملیات جراحى دوم ، نصف زبان حکمت بیان شرر در. ورزیدند 

 نتیجه همین شد که تقریباً سه چهار. افشان حضرت سیدرا نیز بریدند 

 ،، عملیات حیات سید نیز به انجام رسیده این عملیات دوم از روز بعد

 !ان حکمت و عرفان درخاک نهان گردیدگنج شایگمانند یک 

وفات علامه  علاوه معلومات دیدنى ما درخصوص سبب مرض و

روایات این  حالا از بعضى حالات و. تحریر آمد  قید همین بودکه در

انظار قارئین  ،که به خاطر فاتر باقى مانده نیز چیزی معلومات دیدنى خود

 :نمایم  مىکرام خود 
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مهمترین این حالات  :بعضى حالات و روایات دیدنى وشنیدنى 

جناب علامه جریان  و  «الهدا شیخ ابو»مابین  عبارت از واقعاتیست در

 .یافته است 

که یک قدر از سوانح عمر این شخص که  د یاب مىاین خصوص  در

بیان  نیز  نامید ، مىالضلالش  گفته ، ابوالهدا ن آقای سید ما او را هیچگاه ابو

شام و استانبول از بسیار مردم  ثقات روایت ذیل  تمام حلب و در: نمایم 

 .طریقه رفاعیه یکه ابوالهدا یک درویشى بود از درویش ها شد  مىبیان 

 رفاعیه یکى از طریقه های معروف و مشهور روحانیست که در ءطریقه

صدها ه ب هزارها مریدها وه ب بسیار خانقاها وروم  اراضى شامات و مصر و

 دارند ، و بر درویش های رفاعى جبه سبزی در. های طریقت دارند  شیخ

حد پیشانى خود یک عمامه  برآن کلاه در سر، و یک کلاه رومى سفید بر

های کلان کلانى که  زدن دفه این طریقه ب و. پیچیده  دارند  گک سبز

جهر بلند ه هاست ب آن دف نازک درکنار ىرنجحلقه های نالبکى مانندی ب

. این طریقه بسیار عجایبات و غرایبات دارد . کنند  مىگفته ذکر  «حى»

خوردن  مع نیشش ، وه خوردن گژدم ها را ب مارهای زهردار و مثلاً گرفتن

 بردن اسلحه جارحه را در های سرخ شده ، و فرو لیسیدن آهن آتش و

غیره اعضای  سرخ شده را درچشم وبردن سیخ های  فرو شکم ، و

ست که هریک از ا ىیخودشان وغیره چیزهای خارق العاده ازکارها

کار آورده  رویه ها را ضرور ب آن این طریقه ، یکى از یها درویش

 . توانند مى
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این است که ابوالهدا یکى ازدرویش های این طریقت است و اصل 

. ست ا  واقع «حمص»و  «حما»مابین  است که در «معره»اش از قریه 

 اثنای ذکرها در در ،قصیده ها خواندن بود سنت او دف زدن و نشیده ها و

حلب ، بیروت ، استانبول بسیار مردمان معتبر که  ،حما ،شام در ؛خانقاها 

نامبرده را به  قیدحیات بودند ، و اثنای ترقیها خارق العاده نام برده در در

 همین رنگ که دره من به خودشان ب ،همان قیافت و حرفت دیده بودند

این درویش دلریش از شهری به شهری و از . فوق گذشت حکایت کرده اند

دهى رفته رفته به استانبول که یک نمایشگاه اجناس مختلفه امم ه ب ىده

یک تجربه  اثنای سلطنت خاقان سابق عادتا در ، و شود  مىملل شمرده  و

از یک مدتى کمى  بعد رسیدن همان ، و . رسد  مى ،طالع بود  گاه بخت و

نشان ها  در وزارت ، و ءدرجهه در رتبه ها تا ب! مقرب الخاقان شدن همان 

اقتدار ،  نفوذ و.  شود  مىنخستین درجه نشان مرصع عثمانى واصل  تا 

 را در دوش آنه طنطنه که این درویش دف ب سامان ، دبدبه و ثروت و

ال ؤاما اگر س. را نصیب گردیده بود  کمتر کسى ،حضور سلطان مالک بود

چه واسطه ؛ و کدام مدعا ؟ این است که جواب  چه سان ، وه که آیا ب شود

له به این موقوفست که انسان تاریخ حیات عصر عبدالحمید خانى أاین مس

به اسرار روحیه و مقاصد و نوایای پولیتیکه آن ذات پر  را مطالعه کند و

 یک صحیفه دوه نکه آن چیزی نیست که بحال آ. اسرار باخبر گردد 

های مختلف بیان  لهذا دراین خصوص روایت! صحیفه نوشتن تمام آید 

 : شده است که تحفه ترین آنها از قرار ذیل است 
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که درحوض بزرگ  بیند  مىکه شبى سلطان به خواب گویند  مى" 

برآمده از آن بیرون کند  مىچه  هر ، و افتد  مىآب  سرای همایون خود در

این اثنا یک درویش  در ،غرق اش هیچ چیزی نمى ماند ، و از تواند مىن

!  برارد  مىدست اش را گرفته از آب بیرون  و شده  جوان خوش چهره پیدا

را به بعضى خاصان حرم همایون نقل  فردای آن چون این خواب خود

، کند مى، وچون شکل و قیافت درویش دست گیرنده خود را بیان  کند مى

که به  رساند مىعرض ه ب ،خواجه سرایان معتبر همایون دفعتاً یکى از

من یک درویشى را  فرمایند،  مىهمین شکل و قیافت که ذات شاهانه  

بادشاه . که خیلى آتشین نفس و بزرگوار یک شخصى است  شناسم  مى

گویا  ،شود مىچون به حضور داخل .  فرماید مىهماندم به احضار آن اراده 

 !!!...که همان دست گیرنده اوست  شناسد  مىرا  شاهانه اوذات 

از این قبیل روایات چند رقم آن شنیده شده  است که وقس على 

حال آنکه سلطان ! همین یک مثال اکتفا ورزیده شد ه هذا گفته ب

که داند  مى  ،شناسد مىعبدالحمید خان را کسى که تا یک درجه به خوبى 

سماتى بود که از تارهای عنکبوتى افکار سیاسى او چنان یک ذات حکمت 

رهایى ، هیچ گوشه از گوشه های دنیا  و خیالات دسیسه پردازی او

آسیا و امریکا  اوروپا و «فرامیشنى»تمام جمعیت های بزرگ  در .نداشت

دهای خارق العاده را مالک  واء چنان ذک ،رتبه بزرگ ریاست را حایز بود

اصل .  شناختند  مىرا زا عاظم سیاسیون  وا بود که همه سیاسیون دهر

بغداد شریف که از ذریت اولاد حضرت  یها مسئله این است که نقیب
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 قدس الله سره العزیز  «پیران شیخ عبدالقادر جیلانى عظم پیرغوث الأ»

اعتبار عظیمى را حاصل کرده  نفوذ و عظمت و ، یک شهرت و باشد  مى

اعتبار یک سرشکنى پیدا کردن از  وحالانکه به مقابل آن نفوذ . بودند

چون  شد  مىهای عملى عبدالحمید خانى شمرده  جمله لوازمات حکمت

افندی  «سلمان سید»تنزل سطوت و اعتبار  به تاریخ ترقى شیخ ابوالهدا و

که به  یابد  مىزمان  یک وقت و را در دو هر ،نقیب بغداد نظر کرده شود

 !  . براید مىبه میدان  خود به خود ،لهأاین صورت  حقیقت مس

معاند  قدر با هم ضد و نآحضرت سید سلمان افندی و شیخ ابو الهدا 

 طبع و ،لیف و تصنیف کردهأشدندکه برعلیه همدیگرخودشان کتاب ها ت

 اما جای افسوس این است که این اغراض شخصى دو. نشر نمودند 

همه  از ،گردید  مىطور عموه موجب منافرت این دو طریقت ب ،شخص

بدتر اینکه آن ابوالهدای که جناب علامه سید جمال الدین افغانى به حق 

تصنیفات پر خرافات منتشره خویش بر  ، در خواند  مى «الضلال ابو»اورا  

عظم  قدس حق خود حضرت غوث الأ ها در بى ادبى انواع گستاخى ها و 

برای  الله سره العزیز نیز جرأ ت نمود که به این صورت یک لعنت ابدی

 .خود کمایى کرد 

به کمال لذت  ،اعلیحضرت سلطان این هنگامه ها را از پشت پرده

 بعد ،نیرنگ خود کامیاب آمد الضلال بر چون دیدکه  ابو و!  کرد  مى اتماش

سال از این واقعه برجلب نمودن سیدجمال الدین افغانى را از  چند از 
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باب ترویج مدعا یک اختیارات  در نمود و مورشمأاوروپا به استانبول 

 .بخشید  او واسعى به 

پیش جزیره نطقیه  که در الضلال یک ساحر ماهر افسونگری بود ابو 

درجه شیطان ه دسایس ب برانگیختن حیل و در . ماند مىانسان حیران   او

آن  علامه سیدجمال الدین افغانى در.  شد  مىمخترع و موجد شمرده 

استبداد و ظلم  و بر داد  مى پاریس نشر در را«ىعروة الوثق» ءوقت جریده

 ترقى و ملل اسلامیه را به اتحاد و مى بارانید ، و عموم دول و آتش ها 

شان را که عبارت از حکمت  ءپس به دست آوردن اسلحه گم شده تعالى و

چنان زبان حکمت بیانى به زبان عربى و فرانسوی نشر ه ب ،عرفان است و

و نسخه های آن مانند حرز جان  گردید  مىکه ولوله انداز جهان  داد  مى

این همه  وجود با آقای سید ما. شد مىحفظ  به پرزه های زر خریده و

ابوالهدای ابوالضلال  لطایف الحیل شیخ ه عرفانى که داشتند ب فضل و

سبق مخابرات و  هر آنچه شد کما شد فریفته شده به استانبول آمد و

که به تعلیم مضمون سلطان و اصول ترکیب عبارات بسیار مکاتباتى را

 آن شیخ نحس بود گین که مخصوص خودآشیرین وکلمات رنگین سحر

از آن ،به پاریس جریان یافته است  استانبول تا مابین علامه و فتانه از در

مکاتبات یک رساله گک مستقله ساخته اند که مطالعه آن یک آدم با فکر 

 فوت ساده مسلمانى افغانى سیدجمال الدین ، ورا درپیش جدیت و ص

 کمین حیران و دسیسه به دسیسه ابوالضلال فساد حیله برحیله و

 ! سازد  مىسرگردان 
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 ( دست  داد دستى نباید هره پس ب   دم روی هست آابلیس  ای بسا )

سیدجمال الدین سودای نادیده کرده به مخابره و مکاتبه تحریری 

! دید هرآنچه دید  و!دست داد  ابوالضلال گرویده شده به اوافسون پروری 

 ! فانتبه 

 آیا جلاد سیدجمال الدین افغانى که شد؟ 

. که جلاد تیغ برگلو نهنده سید ، یک داکتریهودی بود  گویند  مى

وقتى  که اول به خانه سید رفته  ن داکتر یهودی را از، آ خود این عاجز

این شخص . شه درخانه شان دیده بودم بودم تا به وقت وفات شان همی

غیره  وجه نقدی و بود ، بلکه همه امور اداره و تنها نه داکتر خصوصى سید

را بعضى غرایب عادات بوده  ادبا اکثر مشاهیر حکماء و. بود  دست اوه ب

قدر  حکمت و عرفان آن ذات آن با خواند  مى را است که چون انسان آن

از   ،رسد مىدادش نه چیزی ب جز حیرت دیگره مى بیند که ب مضاد مغایر و

دام ه آن جمله یکى همین اشهر مشاهیر عالم است که گرویده شدن ب

دست ه ب را ن ابوالضلالش  کافى نبود که مانند یک گوسفندی خودآ ویرزت

 !  .بنیاد یهودی نیز تسلیم نموده بود آن جلاد جفا

یک وقتى دیده را  یهودی مذکور ،دوستان ومخلصان سید بعضى از

ه سید ب پرسیدکه ترا وا چون از.برامد    مىبود که ازسفارتخانه ایران 

این سخن به شبهه افتاده به  از! سفارت خانه فرستاده بود ؟گفت نى 

وقت گاه به تبدیل  معلوم گردیدکه این یهودی هر. تحقیقات آغازکرد 

با سفیر تنها به تنها  ، و رود   مىقیافت ، وگاهى آشکار در سفارتخانه ایران 
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همچنین  ىحت . رود   مىنیم ساعت یا یک ساعت ملاقات کرده  قدر به 

این اوقاتى بود که  و. به خانه ابوالضلال نیز دیده شده بود   آمد او رفت و

 پرستاری بیماری علامه بر ،اول بار عملیات جراحى سید اجرای شده بود

 و نقدر جهدآهر . بوداین داکتر یهودی خصوصى خودش محول  ءعهده

 سید دور صرف کردند که یهودی را از آمد  مىدست مخلصان  جدی که از

 حاصل کرده بود وا توجه بر قدر اعتماد و زیرا سید آن. کنند ممکن نشد 

 آیا اینهم از غرایب اطوار و. که سخن هیچ کسى را درحق او نمى شنید 

 به چنان دلایل و اثبات؟ اگر چه این سخن  شود  مىعجایب افکار شمرده ن

پیش  لاکن در ثابت نشده است ، و ،محکمه دلیل دعوا شود های که در

عموم دوستان  مخلص سید ؛ آن داکتر یهودی با هیچگاه از تهمت قتل 

به مقابل یک  ،این ملعون وجدان فروش.  تواند مىسید تبرئه ذمت کرده  ن

حیات قیمتدار آن  ،ایران به او رسیده بود ءمبلغ جسیمى که از سفارتخانه

این کافر وجدان  .فدا نمود  ا که دینارها مى ارزید سودا ور علامه دهر

را با آن مى شستند  سه بار با پیچکاری دهن سید دو آبى که روز فروش در

 جاً مى انداخت ویها شود تدر یک زهر قاتلى را که موجب التهاب زخم

چون  ، و داد مىباز کار را توقف  شد  مىب زیاده اضطرا که التهاب و همین

ه ، باز بیشتر از پیشتر زهر ب گذشت  مىآرامى  راحت وه سه روز ب دو یک

 !  .آنکه کارش را تمام نمود تابرد  مىکار 

معلومات ما درخصوص احوال سیدجمال الدین افغانى همین  ءعلاوه

تفرعات  همه  جزئیات واگر بخواهیم که  طور اختصار نوشتیم ، وه بودکه ب
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هجری دیده 4841دیدنى های هفت ماه خود را که در استانبول درسنه 

لااقل هفتصد صحیفه یک ،قیدتحریر آرام  تحصیل کرده ام در شنیده و و

 ،من ءکتابى باید تحریر کنم که با کثرت کارهای جریده نویسى موجوده

جمال  که سیدطور اختصار این را هم بگویم ه ب. نمى خورد  هیچ سر 

هرگز نخواهد  ،الدین افغانى به سببى که دلش به عشق زنده شده بود

.مرد
 
های شاگردان   دماغ حکمتى که آن حکیم ذوفنون در تخم فلسفه و  

افشانده است ، یوماً  امریکایى خود ىاوروپایى ، آسیایى ، افریقایى حت

عالم  ،اًئشیاً فئنمای ابدیست که ثمره های آن را شی نشو و فیوماً در

 که از خرافات امودی رااین غبار کثافت آلود  اسلامیت درخواهد ربود، و

دود  پر عصر به این طرف سمای صاف درخشان عالم اسلام را تیره و چند

شاء  نإ! داشته مانند طلوع شمس خاوری آهسته  آهسته خواهد زدود 

 .انتها  . الودود  العزیز

 

*** 

 
 
 
 

                                                           
به این سرودهء لسان الغیب خواجه شمس الدین حافظ  محمود طرزی  اشاره(   

 :شیرازی 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما ..... هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 زان رو سپرده اند به مستى زمام ما .... به چشم شاهد دلبند ما خوش است مستى
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 الهلالمتن  عربی مقالهء نشر شده مجلهء 

 افغانى الحسینى  السید جمال الدین



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 98
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الأخبار سراج

 

 
 
 
 
 

   د جمال الدین  الحسينی الأفغانیالسي
 
 

 (م311 ) 1 8 و توفی سنة ( م381 )  521 ولد سنة 
قد تمر القرون و تتوالی الأجیال و الناس علی ما ساقتهم إلیه 

الحاجة من شؤون معائشهم لایفقهون غثها من سمینها ولایدرکون 

مصیرها حتی تتمخض الطبیعة؛ فتلد من أبنائها افرادا  مبدأها  ولا

یمیطون عن أسرارها اللثام فیری الناس من ورائه شرائع  و 

نوامیس کانوا عنها غافلین ؛ اولئک هم أقطاب العلم و أنوار العالم 

یون الذین مزقوا أستار الجهل وکشفوا ومنهم الفلاسفة الطبیع

ومنهم . غوامض الطبیعة؛ فمهدوا سبل الختراع و الاکتشاف

الفلاسفة العقلیون الذین استطلعوا اسرار الحکمة المستترة وراء 

تلک النوامیس و بینوا ما أودعه الخالق فی خلیقته من القواعد 

 .العقلیة و الروابط الأدبیة
د من أولئک الأفراد إلا کل بضعة ولکن الطبیعة لاتجود بواح

قرون فیسیر الناس علی خطواته أجیالا حتی إذا کادوا یرجعون إلی 

حیة ؛ فیهبون من رقادهم  غیهم، جادت علیهم بآخر ینفث فیهم روحا

 .و یعودون إلی رشدهم ریثما یأتیهم ثالث

                                                           
الجزء الخامس عشر، السنة الخامسة ،  أول إبریل «  الهلال» نقلا عن مجلة (   

النسخة (   214 – 284هـ ،  صفحات 4841شوال  سنة  01)   4311سنة (  نیسان)

 ف  –ف .صر الموجودة فى دار الکتب و الوثائق  القومیة   بم
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هکذا کان شأن العالم من بدء عمرانه  ومن أولئک  الفلاسفة  

طون ومن تقدمهم و جاء بعدهم من فلاسفة الیونان سقراط و أفلا

والرومان والفرس و العرب وغیرهم من علماء المعقول و المنقول، 

 .ممن لانزال نستضیء بنبراسهم 
ولکن الله  فی خلقه حکمة لاتدرکها العقول؛ فقد ینبغ فی بعض  

الأجیال أفراد توفرت فیهم قوی الفلاسفة و مواهب رجال الأعمال 

بهم بیئات لاتصلح لنماء ما یغرسون؛ فیذهب سعیهم هباء  فتحیط

 .امنثور  
ر العمل إلا بنسبة ما یترتب علیه من ولما کان الإنسان لایقد  

الفائدة کان نصیب کثیرین من عظماء الأرض جهل الناس حق 

قدرهم واغفال التاریخ ذکرهم، کما هو شأننا بفقید الشرق الفیلسوف 

الأفغانی رحمه الله، فقد نشأ قطبا من  الخطیب السید جمال الدین

أقطاب الفلسفة و عاش رکنا من أرکان السیاسة و لکنه مات و لم 

ألف  کتابا علی أن ذلک لایحط من مقامه و قد رأینا  یتم عملا ولا

ون شیئا من کلامه ولکن مات ولم ید  ( سقراط)أعظم فلاسفة الیونان 

الأجیال خلفا عن سلف؛  تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها، فتوارثتها

 . فعسی أن لانحرم من مریدی الأستاذ و تلامذته من یفعل مثل ذلک
ترجمة حاله (   ) 

  
هو السید محمد جمال الدین بن سید صفتر ، ولد في  بیت  شرف  

من قری  کنر من أعمال کابل ببلاد الأفغان  سعد اباد أو علم  بقریة 

5( م 381 ) هجریة   521 سنة 
ویتصل نسبه الى السید علي   

                                                           
نورده من ترجمة هذا الرجل العظیم  مأخوذ عما کتبه صدیقه العالم اکثر ما (   

ا عرفناه ومالفاضل  الشیخ محمد عبده و المنشىء البلیغ المرحوم أدیب بک اسحاق 

 الهلال.  بنفسنا او سمعناه ممن عاشره و قرأ علیه

لأن الذین أرخوا لحیاة  ( م  4383)و الصحیح  أن نکتب عام میلاد السید  (   1

من الهجرة  4021السید جمال الدین الأفغانى کتبوا  انه ولد فى  شهر شعبان عام 
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الترمذي المحدث المشهور و یرتقي الى الإمام  الحسین بن علي بن 

ولها « كنر»وآل هذا البیت عشیرة كبیرة تقیم في خطة . أبي طالب 

منزلة علیا في قلوب الافغانیین  لحرمة نسبها الشریف وكانت تملك 

ا من أرض الأفغان حتي سلب الملك منها دوست محمد  خان جد جزء 

الامیر الحالي
 
عمامه أوأمر بنقل والد السید جمال الدین و بعض  

الى مدینة كابل وجمال الدین لایزال  في الثامنة  من عمره  فعني 

والده في تربیته وتثقیفه فتلقى مبادي العلوم العربیة والتاریخ  

والعلوم الشریعة من تفسیر وحدیث وفقه وأصول  وكلام وتصوف 

عقلیة من منطق وحكمة عملیة سیاسیة ومنزلیة وتهذبیة والعلوم ال

وحكمة نظریة طبیعیة وإلهیة والعلوم الریاضیة من حساب وهندسة 

وجبر وهیئة افلاك ونظریات الطب والتشریح وكانت ملامح النجابة  

والذكاء ظاهرة فیه منذ نعومة أظفاره فأتم هذا كله وهو في الثامنة 

 .عشرة من عمره 
فر الى البلاد الهندیة فأقام بها سنة وبضعة أشهر ثم عرض له س

ینظر في بعض العلوم الریاضیة على الطریقة الافرنجیة الحدیثة 

وقدم بعد ذلك الى الاقطار الحجازیة لأداء فریضة الحج فقضي سنة 

حتي  وافى مكة المكرمة في سنة  ینتقل من بلد الى آخر

فوقف على كثیرمن عادات الأمم التي مربها في ( م321 )518 

سیاحته ؛ ثم رجع إلى بلاده وانتظم  في سلك رجال الحكومة على 

عهد الامیر دوست محمد خان المتقدم ذكره  ولما زحف هذا الامیر 

إلى هراة لیفتحها ویملكها على سلطان احمد شاه صهره وابن عمه، 

                                                                                                                     
و  سلخه یوافق یوم  4383اکتوبر عام  02النبویة و غرة شعبان توافق یوم السبت 

 ف  –م   ف  4383تلک السنة ؛ فالأصح أن نکتب عام میلاده  من نوامبر  41السبت 

بالأمیر الحالي هو الأمیر عبد الرحمن خان لأن هذا العدد من المقصد (    

ف  .م   11 م و توفي الأمیر عبد الرحمن خان عام  618 قد نشر في ابریل  « الهلال»

 ف  –
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مدة الحصار الى أن  سارالسید جمال الدین معه في جیشه ولازمه

 .توفي الامیر وفتحت المدینة بعد معاناة الحصر زمنا طویلا 
 531 وتقلد الامارة ولي عهدها شیرعلي خان سنة 

و أشار علیه وزیره محمد رفیق خان أن یقبض على    (م381 )

اخوته و یعتقلهم فان لم یفعل سعوا بالناس الى الفتنة وألبوهم للفساد 

میر ثلاثة لامارة وكان في جیش هراة من اخوة الأطلبا للاستبداد با

مین فانتصرالسید جمال الدین لمحمد أسلم و محمد أعظم ومحمد أمحمد 

میر ومشورة الوزیر أسرعوا الى عظم؛ فلما أحسوا بتدبیر الأأ

الفرار وتفرقوا فى الولایات، فذهب كل منهم إلى ولایته التي كان 

ن واشتعلت نیران الحروب یلیها من قبل أبیه وطاشت بهم الفت

عظم وابن اخیه أوبعد مجادلات عنیفة عظم أمر محمد . الداخلیة 

عبدالرحمن وتغلبا على عاصمة المملكة وانقذا محمد افضل والد 

میرا على أفغانستان ثم أدركه أعبدالرحمن من سجن قزنة وسمیاه 

عظم خان أمارة بعده شقیقه محمد الموت بعد سنة وقام على الإ

ول وعظمت فعت منزلة جمال الدین عنده فأحله محل الوزیر الأفارت

ثقته به فكان یلجأ لرأیه في العظائم ومادونها ، وكادت تخلص 

حكومة الافغان لمحمد أعظم بتدبیر السید جمال الدین لولا سوء ظن 

غلب من ذوي قرابته، حمله على تفویض مهمات من الامیر بالأ

م خلو من التجربة عراة من الحنكة؛ عمال الى أبنائه الأحداث وهالأ

حدهم وكان حاكما في قندهار على منازلة عمه أفساق الطیش 

شیرعلي في هراة ولم یكن له من الملك سواها وظن الفتى أنه یظفر 

فینال عند أبیه حظوة فیرفعه على سائر اخوته فلما تلاقي مع جیش 

ي واخترق عمه دفعته الجرأة على الانفراد عن جیشه في مائتي جند

بها صفوف اعدائه فأوقع الرعب في قلوبهم وكادوا ینهزمون لولا ما 

المتهور منقطعا عن  التفت یعقوب خان قائد شیرعلي فوجد ذلك الغر

                                                           
ذی  13؛ لأن الأمیر دوست محمد خان توفي  في  683 و الصحیح عام (   

 ف  –ف . م  683 حیث یوافق یونیو ،الهجریة  181 الحجة 
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جیشه فكر  علیه وأخذه أسیرا فتشتت جند قندهار وقوي الأمل عند 

شیرعلي فحمل على قندهار واستولى علیها وعادت الحرب الى 

نكلیز شیرعلي وبذلوا لها قناطیر من الذهب ففرقها شبابها وعضد الا

في الرؤساء والعاملین لمحمد أعظم فبیعت أمانات ونقضت عهود 

وجددت خیانات وبعد حروب هائلة تغلب شیرعلي وانهزم محمد أعظم 

وابن أخیه عبدالرحمن فذهب عبدالرحمن الى بخارى وذهب محمد 

 .ینة نیسابورأعظم الى بلاد ایران ومات بعد اشهر في مد
اما السید جمال الدین فبقي في كابل؛ لم یمسسه الأمیر بسوء 

احتراما لعشیرته وخوف انتقاض العامة علیه حمیة لآل البیت 

النبوي إلا انه لم ینصرف عن الاحتیال للغدر به والانتقام منه بوجه 

یلتبس على الناس حقه بباطله ولهذا رأى السید جمال الدین خیرا له 

فغان فاستأذن للحج فاذن له على شرط ان لا یمر یفارق بلاد الأأن 

فارتحل  ببلاد ایران كیلا یلتقي فیها بمحمد أعظم وكان لم یمت بعد؛

بعد هزیمة محمد أعظم    (م383 )532  على طریق الهند سنة

بثلاثة اشهر فلما وصل الى التخوم الهندیة تلقته حكومة الهند بحفاوة 

لم تسمح له بطول الاقامة في بلادها ولا أذنت و اجلال إلا انها 

للعلماء في الاجتماع علیه الا تحت مراقبة رجالها فلم یقم اكثر من 

قتها الى فشهر ثم سیرته من سواحل الهند في احد مراكبها على ن

ربعین یوما تردد فیها على أالسویس فجاء الى مصر وأقام بها نحو 

العلم السوریین ومالوا إلیه كل  الجامع الازهر وخالطه كثیرمن طلبة

المیل وسألوه أن یقرأ لهم شرح الإظهار فقرأ لهم بعضا منه في بیته 

 .ثم تحول عن الحجاز عزمه وتعجل بالسفر الى الاستانة
وبعد ایام من وصوله الاستانة قابل الصدر الاعظم عالي باشا  

فنزل منه منزلة الكرامة وعرف له الصدر فضله واقبل علیه بمالم 

یسبق لمثله وهو مع ذلك بزیه الافغاني من القباء والكساء والعمامة 

مت علیه لفضله قلوب الأمراء والوزراء وعلا ذكره  العجراء وحو 

                                                           
 ف -ف . م  681 و الصحیح (   
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زیائهم أاء على عمله ودینه وأدبه وهو غریب عن بینهم وتناقلوا الثن

ولغتهم وعاداتهم ولم تمض ستة أشهر حتي سمي عضوا في مجلس 

المعارف فأدى حق الاستقامة في آرائه وأشار إلى طرق لتعمیم 

المعارف لم یوافقه علىیها رفقاؤه وبینها ما ساء  شیخ الاسلام إذ ذاك 

العنت حتى كان رمضان  ا من رزقه فارصد لهئلأنها كانت تمس شی

فندي أفرغب الیه مدیر دارالفنون تحسین    (م 31 )531 سنة 

لیه بضعفه في إن یلقي فیها خطابا للحث على الصناعات فاعتذر أ

اللغة التركیة فألح علیه فانشأ خطابا طویلا كتبه قبل القائه وعرضه 

 .على نخبة من أصحاب المناصب العالیة فاستحسنوه 
وم المعین لاستماع الخطاب تسارع الناس الى فلما كان الی

دارالفنون واحتفل له جم غفیر من رجال الحكومة وأعیان أهل العلم 

وأرباب الجرائد وحضر في الجمع معظم الوزراء وصعد السید 

جمال الدین على منبر الخطابة وألقى ماكان أعده ببلاغة  سحرت 

ئه واتصل الأمر عقول السامعین فأنكر مشائخ العلم شیئا من آرا

بشیخ الأسلام وکان متغیرا علیه کما علمت فالتمس  من الدولة 

إبعاده  عن الاستانة فصدر له الأمر بالجلاء عنها بضعة أشهر حتى 

تسكن الخواطر ویهدأ الاضطراب ثم یعود إن شاء؛ ففارقها وحمله 

بعض من كان معه على التحول الى مصر فجاء الیها في اول محرم 

 .{م 31 مارس 55}533 سنة 
قدم السید جمال الدین الى مصر على قصد التفرج بما یراه من 

مناظرها ومظاهرها ولم تكن له عزیمة على الاقامة بها حتى لاقى 

صاحب الدولة ریاض باشا؛ فاستمالته مساعیه الى المقام وأجرت 

علیه الحكومة راتبا مقداره ألف غرش مصري كل شهر نزلا 

الاقامة كثیرمن طلبة  واهتدى الیه بعد. قابلة عملاكرمته به لا في م

العلم واستوروا زنده فأورى واستفاضوا بحره ففاض درا وحملوه 

على تدریس الكتب فقرأ من الكتب العالیة في فنون الكلام الأعلى 

                                                           
 ف  –ف . م  681 والصحیح عام (   
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والحكمة النظریة من طبیعیة وعقلیة ، وفي علم الهیئة الفلكیة وعلم 

التصوف وعلم اصول الفقه الاسلامي ، وكانت مدرسته بیته فعظم 

امره في نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوائد الاخذ عنه واعجبوا 

بدینه و أدبه وانطلقت الألسن بالثناء علیه وانتشر صیته في الدیار 

وهام عن انوار العقول جه عنایته لتمزیق حجب الأثم و. المصریة 

فنشطت لذلك ألباب واستضاءت بصائر وحمل تلامذته على العمل 

دبیة والحكمیة والدینیة فاشتغلوا على في الكتابة وانشاء الفصول الأ

وا وتقدم فن الكتابة في مصر بسعیه وكان القادرون على عنظره وبر

 .لینالاجادة في المواضیع المختلفة قلی
المصري كتبة لایشق غبارهم  فنبغ من تلامذته  في القطر

ولایوطأ مضمارهم وأغلبهم أحداث في السن شیوخ في الصناعة 

 .منهم إلا من أخذ عنه أو عن أحد تلامذته أو قلد المتصلین به وما
هذا ماحسده علیه أقوام واتخذوا سبیلا للطعن علیه من قراءته بعض 

ل جماعة من المتأخرین في تحریم النظر الكتب الفلسفیة أخذا بقو

فیها فتمكنوا من نسبة ما أودعته كتب الفلاسفة إلى رأي هذا الرجل 

وأذاعوا ذلك بین العامة ثم أیدهم أخلاط من الناس من مذاهب 

 .مختلفة غیر ان هذا كله لم یؤثر في مقامه من نفوس العارفین بحاله
السیاسة  فنظر فی  وکان رحمه الله علی علمه وفضله میالا إلی

حال مصر و ما آلت من التداخل الأجنبی ؛ فعلم ان لابد من تغیر 

أحوالها وکان قد انتظم فی سلک الجمعیة الماسونیة و تقدم فیها حتی 

صار من الرؤساء فأنشأ محفلا وطنیا تابعا للشرق الفرنساوی دعا 

مائة عضاؤه نحوا من ثلاثأإلیه مریدیه  من العلماء والوجهاء فصار 

عدا وکان شدید الکرم للدولة الانکلیزیة کما تقدم من حاله معها فی 

الهند  وما کان من اعتدائهم  علی أبناء أبیه فجهر بذلک غیر مرة 

ونشر فصولا ناطقة به ترجموها إلی جرائد انکلترا واهتموا بها 

کثیرا حتی تولی المستر غلادستون نفسه امر الجدال فی موضوعها 

أمر محفله  داخل الخوف قنصل انکلترا ؛ فوشی  به إلی فلما عظم . 

وفی خلال . الحکومة وبث الرقباء فی المحفل  فسعوا فیه فسادا 
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ذلک بلغت أحوال مصر نهایة الارتباک فصرح بأمور قوت حجة 

قد تولى  مصر المرحوم  الخدیوي السابق توفیق الساعین وکان 

هو وتابعه  المصري باشا فأصدر أمره باخراجه من القطر

{ م311 }518 ففارق مصر الى البلاد الهندیة سنة  ؛أبوتراب
نفي مذهب »قام بحیدرآباد الدكن وفیها كتب رسالته في أو

ث العرابیة  بمصر دعى من حیدرآباد دولما كانت الحوا « الدهریین

مر مصر أإلى كلكته وألزمته حكومة الهند بالاقامة فیها حتي انقضي 

ي بلد فاختار أأت الحرب الانكلیزیة ثم ابیح له الذهاب الى ثوف

الشخوص الى اوربا و أول مدینة نزلها مدینة لوندرا ، أقام بها أیاما 

قلائل ثم انتقل إلى باریس فوافاه إلیها صدیقه الشیخ محمد عبده 

المصري وكانت في مصر جمعیة وطنیة اسمها جمعیة العروة 

الدار أن ینشئ جریدة تدعو المسلمین الى الوثقى ؛ فكلفته علي بعد 

کلف صدیقه المشار  .«العروة الوثقی»فأنشأ  الوحدة الاسلامیة ؛

بتحریرها وكان لها وقع حسن في العالم الإسلامي ؛ فنشر منها إلیه 

عددا ؛ ثم قامت الموانع دون استمرارها حیث اقفلت ابواب الهند 3 

 .ءة من یقرأهاعنها وشددت الحكومة الانكلیزیة في إسا
 قضی جمال الدین فی باریس ثلاث سنوات نشر فی أثنائهاو

مقالات في جرائدها تبحث في سیاسة روسیا  وانكلترا والدولة العلیة 

انكلترا كثیرا منها وجرت له أبحاث فلسفیة  ئدومصر ترجمت جرا

فشهد له هذا « العلم والاسلام»مع الفیلسوف الفرنساوي رینان في  

وقوة الحجة ثم شخص إلي لندرا بایعاز اللورد شرشل و  بسعة العلم

اللورد سالسبري لیسألاه عن رأیه في المهدي و ظهوره اذ ذاك ثم 

كثیرین من علمائها وفلاسفتها فاحلوه مکانا بعاد إلي فرنسا وتعرف 

 .علیا
ثم عزم علی نجد فاستقدمه شاه الفرس إذ ذاک المرحوم ناصر 

فسار قاصدا طهران فالتقی فی اصفهان الدین شاه علی لسان لیراه 

بالأمیر ظل السلطان فلاقی منه  اکراما حتی إذا وصل طهران 

کثر من الثناء علیه حینما ذکره حتی أاستقبله الشاه أحسن استقبال و
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نظارة الحربیة علی أن یرقیه  هفی بلاطه وبین أهله وأولاده وولا

 .بعد قلیل إلی منصب الصدارة
قد درس أخلاق الأمم وعرف تواریخ الدول وکان جمال الدین 

رق السیاسة علی اختلاف الأمکنة والأزمنة مع فوتدبراحوال ال

بلاغته وقوة برهانه فنال لدی امراء الفرس وعلمائها منزلة قل أن 

ها سراة البلاد ینالها غیره فی مثل حاله فأصبح منزله حلقة علم یأم  

الشاه ریب من أمره ووجهاؤها یتسابقون إلی سماع حدیثه فخامر

مخافة أن یکون وراء ذلک مایخشی منه علی سلطانه فأبدی تغیره 

علیه فأدرک جمال الدین مافی نفسه فاستأذنه فی السفر لتبدیل الهواء 

فأذن له فسار إلی موسکو بروسیا فلاقاه أهلها بالتجلة والاکرام لما 

سبق إلی مسامعهم من شهرته ثم شخص إلی بطرسبورج وتعرف 

عاظم رجالها من العلماء و السیاسیین ونشر فی جرائدها مقالات بأ

ضافیة فی سیاسة الأفغان والفرس والدولة العلیة والروسیة 

 .  والانکلیزیة کان لها دوی  شدید في جو السیاسة 
فشخص جمال  331 واتفق إذ ذاک فتح معرض باریس لسنة 

عائدا من باریس الدین إلیها فالتقی بالشاه فی مونیخ عاصمة بافریا 

فدعاه الشاه إلی مرافقته فأجاب الدعوة وسار فی معیته إلی فارس 

فلم یکد یصل طهران حتی عاد الناس الی الاجتماع به والانتفاع 

بعلمه والشاه لایرتاب من أمره کأن سیاحته فی اوربا محت کثیرا 

من شکوکه  فکان یقربه منه ویوسطه فی قضاء کثیر من مهام 

شیره فی سن القوانین ونحوها ؛ فشق ذلک علی حکومته ویست

أصحاب النفوذ وخصوصا الصدر الأعظم فاسر إلی الشاه أن هذه 

ن تکن لاتخلو من النفع  فهی لاتوافق حال البلاد فضلا إالقوانین و 

عما ستأول إلیه من تحویل نفوذ  الشاه إلی سواه فأثر ذلک فی الشاه 

بالأمر  فاستأذنه فی حتی ظهر علی وجهه؛ فأحس جمال الدین 

کیلومترا من طهران فأذن  81المسیر إلی بلدة شاه عبد العظیم علی 

له؛ فتبعه جم غفیر من العلماء والوجهاء وکان یخطب فیهم و 

یستحثهم علی اصلاح حکومتهم  ؛ فلم تمض ثمانیة أشهر حتی 
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ذاعت شهرته فی أقاصی بلاد الفرس وشاع عزمه علی اصلاح 

الدین عاقبة ذلک فانفذ إلی شاه عبد العظیم ایران فخاف ناصر 

خمسمئة  فارس قبضوا علی جمال الدین وکان مریضا فحملوه من 

إلی حدود المملکة العثمانیة یخفره خمسون فارسا  فراشه و ساقوه

،فعظم ذلک علی مریدیه فی  ایران فثاروا حتی خاف الشاه علی 

 .حیاته
دت إلیه صحته إلی أما جمال الدین فمکث فی البصرة ریثما عا

لندرا وقد عرفه الانکلیز من قبل فتلقوه بالاکرام ودعوة إلی 

مجتمعاتهم السیاسیة واندیتهم العلمیة لیروه ویسمعوا حدیثه وکان 

کثر کلامه معهم فی بیان حال الشاه وتصرفه فی المملکة و ما آلت أ

. إلیه حالها فی عهده مع حث حکومة الانکیز علی السعی فی خلعه 
فیما هو فی ذلک، ورد علیه کتاب من المابین الهمایونی بواسطة و

المرحوم رستم باشا سفیر الدولة العلیة فی لندرا إذ ذاک ان یقدم إلی 

الاستانة فاعتذر بأنه فی  شاغل وقتی لاصلاح بلاده ؛ فورد علیه 

کتاب آخر وفیه ثناء و تحریض فأجاب الدعوة تلغرافیا علی أن 

 315 فقدم الاستانة سنة . ة السلطان ثم یعودیشرف بمقابلة جلال
فطابت له فیها الاقامة لما لاقاه من التفات الحضرة السلطانیة واکرام 

العلماء ورجال السیاسة ومازال فیها معززا مکرما وجیها محترما 

حتی داهمه السرطان فی فکه اواخر العام الماضی وامتد إلی عنقه ؛ 

» واحتفل بجنازه ودفنه فی مدفن  مارس الماضی 1فتوفاه الله فی 
 .قرب نشان طاش« شیخلر مزارلغی

 
 صفاته ومناقبه( 5)

أهل الحجاز ربعة کان أسمر اللون بما یشبه   صفاته الشخصية

مع قصر فیه البنیة  أسود العینین نافذ اللحظ جذاب النظر ممتلیء 

عینیه ولكنه لایستخدم النظارات وكان فإذا قرأ أدنی الکتاب من 

خفیف العارضین مسترسل الشعر بجبة وسراویلات سوداء تنطبق 

 . وعمامة صغیرة بیضاء علی زی علماء الاستانة الکاحلین علی
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کان قانتا قلیل الطعام لایتناوله إلا مرة فی النهار  طعامه 

اض تعیو
 

عما یفوته من ذلک بما یشربه من منقوع الشای مرارا 

لمن یعمل أعمالا عقلیة لأن فی الیوم؛ والعفة فی الطعام لازمة 

البطنة تذهب الفطنة، وکان یدخن نوعا من السیکار الافرنجی الجید 

ولشدة ولعه بالتدخین و عنایته فی انتقاء السیکار، لم یکن یرکن إلی 

 .أحد من خدمه  فیبتاعه هو بنفسه
قصر فی نشان طاش بكان یقیم في أواخر أیامه  مسكنه

لة مولانا السلطان وفیه الاثاث و الریاش بالاستانة أنعم علیه  به جلا

یجرها جوادان وأجری علیه رزقا  و عربة من الاصطبل العامر

فکان قبل مرضه . مقداره خمس و سبعون لیرة عثمانیة فی  الشهر

الأخیر یقیم معظم النهار فی منزله فإذا کان الأصیل رکب العربة 

ة وکان کثیر لترویح النفس فی منتزه کاغذ خانه بضواحی الاستان

 .القیام لاینام إلا الغلس إلی الضحی
کان أدیب المجلس کثیر الاحتفاء بزائریه  مجلسه و خطابه 

علی اختلاف طبقاتهم ،ینهض لاستقبالهم ویخرج لوداعهم  

اصغرهم علی امتناعه من زیارة اکبرهم إذا ولایستنکف من زیارة 

م إلا اللغة وکان ذا عارضة وبلاغة لایتکل. ظن فی زیارته تزلفا

الفصحی بعبارات واضحة جلیة وإذا آنس من سامعه التباسا بسط 

مراده بعبارة أوضح؛ فإذا کان السامع عامیا تنازل إلی مخاطبته 

عافبلغة العامة وکان خطیبا مص
5
. لم یقم فی الشرق أخطب منه  

وکان قلیل  المزاج رزینا کتوما قد یخاطب عشرات من الناس فی 

کل منهم فی موضوع یهمه فإذا خرج جلیسه کان الیوم فیبحث مع 

 .خروجه آخر عهده بذلک الموضوع حتی یعود هو إلیه بشأنه
کان حر الضمیر صادق اللهجة عفیف النفس رقیق  اخلاقه

الجانب ودیعا مع أنفة و عظمة ثابت الجأش قد یساق إلی القتل 

                                                           
 ف  –ف . سأله العوض : اعتاض فلانا. أخذ العوض : اعتاض (   

 ف  -ف. لعلها خطیبا مفوها .  هکذا في الأصل (  1
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 فیسیر إلیه سیر الشجاع إلی الظفر، وکان کریم النفس راغبا عن

حطام الدنیا لایذخر مالا، ولایخاف عوزا ، ومما رواه الأدیب رحمه 

الله أن جمال الدین لما أبعد من مصر انزل فی السویس خالی 

الجیب؛ فاتاه السید  النقادی قنصل ایران فی ذلک الثغر ومعه  نفر 

من تجار العجم قدموا له مقدارا من المال علی  سبیل الهدیة او 

احفظوا المال فأنتم إلیه أحوج  » : و قال لهم  القرض الحسن؛ فرده

وکان مقداما حاثا علی الاقدام، « أن اللیث لایعدم فریسة حیثما یذهب

فلایخرج جلیسه من بین یدیه إلا وقد قام فی نفسه محرض علی 

العلی منشط علی السعی فی سبیلها ولکنه کان علی فضله، لایخلو 

بر الأسباب لما لاقاه من من حدة المزاج ، ولعلها  کانت من أک

 .عواقب الوشایة
كان ذکیا فطنا حاد الذهن سریع الملاحظة یکاد یکشف   عقله

حجب الضمائر ویهتک استار السرائر، دقیق النظر فی المسائل 

نفوذ عجیب علی جلسائه ؛ فلا یباحثه أحد فی  العقلیة قوی الحجة ذا

البرهان بحد لا شعربانقیاد إلی برهانه، وربما لایکون إموضوع 

وکان مع ذلک قوی الذاکرة حتی قیل إنه تعلم اللغة . ذاته مقنعا

و بعضها وصار یقدر علی الترجمة منها  و یحفظ من أالفرنساویة 

مفرداتها شیئا کثیرا فی أقل من ثلاثة أشهر بلا أستاذ إلا من علمه 

 .حروف هجائها یومین
لنقلیة کان واسع الاطلاع  فی العلوم العقلیة وا  علومه

وخصوصا الفلسفة القدیمة  وفلسفة تاریخ الاسلام والتمدن الاسلامی 

وسائر احوال الاسلام وکان یعرف اللغات الأفغانیة والفارسیة 

والعربیة والترکیة والفرنساویة جیدا مع المام باللغتین الانکلیزیة 

تب فی آداب الأمم والروسیة وکان کثیر المطالعة لم یفته کتاب ک  

أخلاقهم إلا طالعه وأکثر مطالعاته فی اللغتین العربیة  وفلسفة

 .والفارسیة
یؤخذ من مجمل أحواله ان الغرض الذی کان   آماله و أعماله

یصوب نحوه أعماله والمحور الذی کانت تدور علیه آماله توحید 
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کلمة الاسلام وجمع شتات المسلمین فی سائر أقطار العالم فی حوزة 

حت ظل الخلافة العظمی وقد بذل فی هذا دولة واحدة اسلامیة ت

المسعی جهده وانقطع عن العالم من أجله فلم یتخذ زوجة ولا التمس 

کسبا  ولکنه مع ذلک لم یتوفق إلی کل ما أراده فقضی ولم یدون 

من بنات أفکاره إلا رسالة فی نفی مذهب الدهریین ورسائل متفرقة 

ی نفوس أصدقائه فی مواضیع مختلفة قد تقدم ذکرها ولکنه بث ف

ومریدیه روحا حیة حرکت هممهم وحددت أقلامهم فانتفع الشرق و 

 . ف ینتفع بأعمالهموس
 

 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 002
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 003  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الأخبار سراج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر و اسناد
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سید جمال الدین افغانى این فوتوی خویش را به هموطنش  سید برهان الدین بلخى 

 در استانبول اهدا کرده استو( م4311)هجری قمری  4848در سال 
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 امیر شیر على خان در انباله هند در یک سفر  رسمى به هندوستان

 



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 006
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 ( هجری خورشیدی 4012میزان  41)شمارهء سراج الآخبار نخستین 
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ککلیشهء سراج الأخبار افغانیه که در آن على احمد خان والى کابل به حیث نگران و 

 . محمود طرزی مدیر و سرمحرر معرفى شده است
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 کابل -طرزی در نخستین سالهای مدیریت سراج الأخبار در دفتر کارش محمود
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 سراج الملة و الدین امیر حبیب الله خان 
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 چاپ  پاریس   « العروة الوثقى» جریده 
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« ستاذ الإمامالأ»شیخ محمد عبده  مشهور ترین شاګرد مصری سید که مصریان او  را 

در بیروت از زبان «  الرد على الدهریین» سید را به نام « نیچریه» میخوانند و او رساله 

 م  در آن  دیار به چاپ رساند 5111ترجمه کرد و در سال   فارسى به زبان عربى ،
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م یا  5111به زبان عربى  که در سال « نیچریه» د  على الدهریین  یا ترجمهء الر

 .لبنان  به نشر رسید -هجری قمری  در بیروت   5939
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 (م  5121) هـ ق   5959چاپ نخست درقاهرة، سال  « الرد على الدهریین» رسالهء 
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 هجری قمری 5933چاپ بمبئى  هند در سال « نیچریه» صفحهء نخست 
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 قاهرة –م  5121نشر شده به تاریخ  اول إپریل « الهلال» ماهنامهء  

 



 در  دهء سیدس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 031
 

 

 
  

 ناصر الدین شاه قاجار، پادشاه ایران
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 احمد عرابى پاشا در آخرین ایام زندگى
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زبان عربى که به مناسبت یک صد و د على الدهریین  ترجمهء  رسالهء نیچریه به الر

رت ااز طرف سف ،مصر هبالدین افغانى سالگرد نخستین ورود سید جمال  ین پنجاهم

 (ق 5391 –ق  5911.)  افغانستان در قاهره ، اقبال نشر یافت
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 (م  5112 )ترکیه در سفر نخستین به  افغانى سید جمال الدین 
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 (4411 و  - 4781ت ) دوم  ، خدیو مصر عباس حلمی 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1874
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
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 م5121تران . محمد رضا کرمانى  درغل و زنجیر قبل از اعدام
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 مصر،نخست وزیر (4444 – 4781) مصطفى ریاضا باشا

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1834
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 (م688  -631 )سلطان عبد العزیز 
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 (م6 1  -611 )سلطان عبد الحمید دوم 
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 شیخ ابو الهدی صیادی
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 مظفرالدین شاه قاجار
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  Robert Arthur Talbot  سیسل-رابرت آرتور تالبوت گسکوین
 ( م4418-4781) مشهور به لارد  سالزبری، صدراعظم انگلستان 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAxbmnwq_PAhVDVhQKHTsWC5sQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gascoyne-Cecil,_3rd_Marquess_of_Salisbury&psig=AFQjCNFMBfgn6rpl8HMDN_bj7KSoD4rHKw&ust=1475064662971356
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 لارد چرچل
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 ولادت تا وفات از  سید جمال الدین 
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 و مآخذ منابع 
 

 111 سنبله  11شماره سوم  سال ششم ،سراج الأخبار افغانیه،  - 

 (م8 11سپتمبر  1 )هجری خورشیدی

 111 میزان   1شماره پنجم،  سال ششم، سراج الأحبار افغانیه ، -1

 (م8 1 اکتوبر  1 ) هجری خورشیدی 

شمارهء مورخ اول  اپریل ، سال پنجم نشراتى،  « الهلال»مجلهء  -9

 هجری قمری ، چاپ قاهره 5953شوال   92م برابر با   5121

ثارالکاملة ، سید جمال الدین افغاني ،  تهیه ،  الآ ءمجموعه  - 1

دارالشروق الدولیة   ناشر تحقیق استاد سید هادی خسروشاهي ،  وتنظیم 

 . میلادي  1111ـ قاهره ، 

الدین الافغانى ، پوهاند عبدالحى نسب و زادگاه سیدجمال  -1

 . خورشیدی ، کابل .ـه 311 انتشارت بیهقى ، چاپ  هءحبیبى ، موسس
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مجموعه اسناد و مدارک چاپ ناشده در باره سیدجمال الدین  -1

مشهور به افغانى ، جمع آواری و تنظیم ، اصغر مهدوی و ایرج افشار ، چاپ 

 ش  311 دانشګاه تهران ، 

سید جمال الدین افغانى ، ترجمه میر سعید بریمن،   نیچریه ، اثر -1

 . ش 311 چاپ کابل ، 

 

تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، تالیف شیخ محمد  -1

 . میلادی  13 رشید رضا ، چاپ اول ، مطبعه المنار مصر ، 

تاریخ بیداری ایرانیان ، ناظم الاسلام کرماني ، چاپ ششم ، - 2

 . ش ، تهران  36 

-111 )مقالات محمود طرزی در سراج الاخبار افغانیه ، -3 

تدوین و مقدمه ، دوکتور عبدالغفور روان فرهادی ، انتشارات ( ش 118 

 . ش 311 موسسه بیهقي ، کابل ، حوت 

تقویم تحلیلى هزار وپانصد ساله هجری قمری و میلادی ،  -5 

الدین قریشى ،  وستفیلد و ادوارد مهلر ، ترجمه داکتر حکیموفردیناند 

 . خورشیدی381 تهران ، 

محمد خان طرزی ، به کوشش دکتور م کلیات دیوان سردار غلا -51

  .ش  36 ننګیالى طرزی ، تهران 

آریانا برونمرزی ، نشریه سه ماهه شورای فرهنګى افغانستان  -59

 . خورشیدی 381 در سویدن ، شماره سوم ، خزان 
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ماهه شورای فرهنګى افغانستان  آریانا برونمرزی ، نشریه سه -53

 . خورشیدی 381 در سویدن ، شماره چهارم ، زمستان 

پنج قرن اخیر ، میرمحمد صدیق فرهنګ ،  رافغانستان د -51

ویرایش محمد کاظم کاظمى ، چاپ نوزدهم ، انتشارت عرفان ، تهران ، 

  . ش 5911

اپ اسحق ، عاشق الحریة ، تألیف علاء الدین وحید ، چأدیب  -8 

 قاهره -م 116 الهیئة المصریة العامة للکتاب ، 

سید جمال الدین  افغانى و نخبگان افغانستان ؛فضل الرحمن  -51

 م9351 –فاضل، چاپ قاهره 

گازرگاه ، مدفن پیر هرات ، عبد الرءوف فکری سلجوقى، چاپ  -51

 م9351 –سوم ، قاهره 
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